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فهرست

مقدمه 	9

 علوم قرآن

وحی

سوال1:	اگر	مقام	پیامبر	خاتم؟ص؟	برتر	و	بالاتر	است،	پس	چرا	 	11
ــزول	وحــی،	آن	حضرت	را	همچون	حضرت	 خــداونــد	هنگام	ن
	نــداده	و	جبرئیل	را	مأمور	 موسی،	مــورد	خطاب	مستقیم	قــرار

ابلاغ	وحی	فرموده	است؟
ســوال2:	چه	ایــرادی	دارد	که	گفته	شود	معارف	قرآنی	از	سوی	 	17
خــدا	نــازل	شــده	اســت؛	امــا	الــفــاظ	قــرآن	کریم	از	طــرف	پیامبر	

اکرم؟ص؟	است؟
	آیه	101	سوره	مائده	می	توان	استفاده	کرد	که	سؤالات	 سوال3:	از 	23
مردم	بر	محتوای	وحی	تأثیر	می	گذاشت!	آیا	این	به	معنای	تاثیر	
	آیه،	چه	 	از	سؤالات	در پذیری	وحی	خدا	از	مردم	نیست؟	منظور

نوع	سؤالاتی	می	باشد؟
ســوال4:	با	توجه	به	معنای	آیه	»ایــاک	نعبد	و	ایاک	نستعین«	 	29
آیا	می	توان	گفت:	که	قرآن	کریم	سخن	رسول	خداست	و	وحی	

نیست؟
سؤال5:	آیا	ممکن	است	پیامبر	وحی	را	از	فرشته	ها	یا	جنیان،	 	36
به	صــورت	مستقل	و	بــدون	دخالت	خداوند	و	بشر	دریافت	

نماید	و	قرآن	وحی	الهی	نباشد؟
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نزول قرآن

سوال6:	چرا	قرآن	به	عربی	نازل	شده	و	عربی	بودن	آن	چه	آثاری	 	43
دارد؟

ســوال7:	محل	ادراک	بشر	قلب	صنوبری	نیست؛	پس	چرا	 	50
گفته	می	شود	قرآن	بر	قلب	پیامبر؟ص؟نازل	شده	است؟	آیا	این	

بدان	معنا	نیست	که	قرآن	اشتباه	دارد؟
	نزول	قرآن	کریم	چیست؟ سوال8:	هدف	از 	54

سوال9:	آیا	می	توان	گفت	طبق	آیه	7	و	33	سوره	شوری،	قرآن	 	60
برای	مکان	و	زمان	زندگی	پیامبر	اسلام؟ص؟	می	باشد	و	در	عصر	

حاضر	کارایی	ندارد؟
	آیات	قرآن	کریم	آمده	است:	»ما	این	کتاب	را	 ســؤال10:	چرا	در 	64
نازل	کردیم«	در	صورتی	که	قرآن	بعد	از	فوت	پیامبر	به	صورت	
	آمد	و	هنگامی	که	پیامر	قرآن	را	بر	مردم	می	خواند	به	 کتاب	در

صورت	وحی	بود	و	کتاب	نشده	بود؟

اعجاز قرآن

	قــرآن،	با	تدبر	 ســؤال11:	قرآن	می	گوید	مسئله	عدم	اختلاف	در 	71
در	آن	مشخص	می	شود؛	ولی	معجزه	امری	ضــروری	و	بدیهی	
است	که	به	محض	رؤیــت،	انسان	حق	جو	تسلیم	می	شود	و	
جایی	برای	تدبر	ندارد.	پس	عدم	اختلاف	در	قرآن،	یک	معجزه	

محسوب	نمی	شود؟
ســوال12:	به	صرف	این	که	کسی	نمی	توانند	مثل	قرآن	بیاورد	 	76
زیــرا	هــر	نوشته	ای	 بــاشــد؛	 بــودنــش	 نمی	تواند	دلیل	معجزه	
منحصر	به	فرد	است.	شعر	حافظ،	خیام	و	امثال	این	ها	را	هم	
کسی	نتوانسته	بیاورد.	پس	قرآن	نمی	تواند	وحی	خدا	و	معجزه	

رسول	الله	باشد؟
ــوال13:	اگــر	مخاطب	بحث	تحدی	قــرآن،	کفار	و	دشمنان	 سـ 	86
	آن	را	 	از اســلام	باشد	و	ادعــای	بــرآورنــده	آیــه	مثل	قــرآن	یا	بهتر
داشته	باشد؛	چه	کسی	باید	داوری	کند	که	مطالب	آن	فرد	مثل	

قرآن	است	یا	نه؟	مسلمانان	یا	غیر	مسلمانان؟
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ــوال14:	اعــجــاز	علمی	قـــرآن	کریم	بــه	چــه	معنا	اســت	و	چه	 ســ 	91
فایده	ای	دارد	وقتی	دیگران	هم	توان	رسیدن	به	آن	را	دارند؟

عدم تحریف قرآن

سوال15:	قرآن	هم	همانند	دیگر	کتاب	ها	احتمال	دارد	تحریف	 	95
شده	باشد؛	چه	دلیلی	دارد	که	ثابت	می	کند	قرآن	تحریف	نشده	

است؟
	انواع	تحریف	ها	 سوال16:	برخی	می	گویند	در	قرآن	هم	برخی	از 	101
صورت	گرفته	است؛	منظورشان	کدام	تحریف	است؟	مگر	چند	

نوع	تحریف	وجود	دارد؟
سوال17:	در	کتاب	آیات	شیطانی	ادعا	شده	آیه	ای	از	سوره		نجم	 	104
حذف	شده	است.	آیا	این	داستان	دلیل	بر	تحریف	شدن	قرآن	

نیست؟

اسامی و اوصاف قرآن

ه	فِی	 مُهَا	وَلا	حَبَّ
َ
ه	إِلا	یَعْل

َ
سوال18:	طبق	آیه	»وَمَا	تَسْقُطُ	مِنْ	وَرَق 	113

مَاتِ	الأرْضِ	وَلا	رَطْبٍ	وَلا	یَابِسٍ	إِلا	فِی	کِتَابٍ	مُبِینٍ«	)انعام	/	
ُ
ظُل

	آن	آگاه	است	؛	و	نه	هیچ	 59(	هیچ	برگی	نمی	افتد،	مگر	اینکه	از
	تاریکی	های	زمین	،	و	نه	هیچ	تر	و	خشکی	وجود	دارد،	 دانه	ای	در
جز	اینکه	در	کتابی	آشکار	ثبت	است	«.	پس	چرا	چیزهای	زیاد	
مانند	تعداد	رکعات	نماز	در	قرآن	نیامده	است؟آیا	این	دلیل	بر	

جامع	نبودن	قرآن	نیست؟
ســوال19:	چگونه	می	توان	ثابت	کرد	که	قرآن	حجیت	دارد؟	آیا	 	121

حجیت	قرآن	ذاتی	است	و	از	مصونیت	ذاتی	برخوردار	است؟
سوال20:	معجزه	بودن	قرآن	برای	غیر	عربها	مبهم	است؛	چطور	 	129

قرآن	می	تواند	برای	آن	ها	حجّت	باشد؟
ســوال21:	از	نظر	عقلی	ممکن	نیست	که	کتابی	نوشته	شود	 	136
آخــر	آن	اختلافی	نداشته	باشد،	در	حالی	که	قرآن	 	اول	تا	 و	از
	آن	اختلاف	فراوان	 	از	جانب	غیر	خدا	باشد	در می	فرماید:	اگر

می	یافتید؟
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فضیلت و آداب تلاوت قرآن

سوال22:	با	وجود	روایاتی	که	می	فرماید:	»هر	کس	قرآن	کریم	 	143
تلاوت	کند	و	به	آن	عمل	نکند،	قرآن	کریم	او	را	لعنت	می	کند«	آیا	
بهتر	نیست	انسان	قرآن	کریم	تلاوت	نکند	تا	جزء	گروه	لعنت	

شدگان	قرار	نگیرد؟
سوال23:	وقتی	ما	معانی	کلمات	قرآن	را	نمی	دانیم	آیا	خواندن	 	149
آن	فایده	ای	دارد؟	آیا	خواندن	و	ختم	در	ماه	رمضان	بدون	فهم	

و	درک	حقایق	آن	باز	ثواب	دارد؟

 معارف قرآن

خداشناسی

ســوال24:	در	قرآن	تعبیرات	جسمانی	و	طبیعی	برای	خداوند	 	155
آمده	است	پس	چرا	گفته	می	شود	خدا	جسم	نیست؟

	آیه	16	سوره	اسراء	می	فرماید:	»ما	چون	 ســوال25:	خداوند	در 	161
اهل	دیــاری	را	بخواهیم	هلاک	سازیم،	پیشوایان	و	متنعمان	
	آن	دیار	در	 	را	امر	می	کنیم	راه	فسق	و	فجور	و	ظلم	را	در آن	شهر
پیش	گیرند	و	آنجا	تنبیه	و	عقاب	لزوم	خواهد	یافت	و	آن	گاه	
همه	را	هلاک	می	سازیم«.	اولا:	این	که	خداوند	ابتدا	تصمیم	به	
نابودی	دیاری	می	گیرد	ظلم	است،	ثانیا:	امر	به	فسق	و	فجور	
قبیح	است	چرا	خداوند	مرتکب	قبیح	می	شود.	ثالثا:	فسق	
	ایــن	هــلاک	آن	ها	 و	فجور	مترفین	به	امــر	خــدا	می	باشد	بنابر

بدست	خدا	به	جرم	فسق	و	فجور،	ظلم	دیگری	است؟
هُ	کُنْ	

َ
	ل

َ
نْ	یَقُول

َ
رَادَ	شَیْئًا	أ

َ
مْرُهُ	إِذَا	أ

َ
مَا	أ

َ
سوال26:	با	توجه	به	آیه	»إِنّ 	166

یَکُونُ«	الف:	آیا	اراده	کردن	در	حق	تعالی	موجب	تغییر	در	ذات	
َ
ف

الهی	نمی	شود؟	ب:	آیا	حق	تعالی	برای	ایجاد	کردن،	کلمه	»کن«	
را	تلفظ	می	کند؟	ج:	مطابق	آیه،	چیزی	که	حق	تعالی	اراده	خلق	
آن	را	نموده	باید	قبلا	موجود	باشد	تا	بتواند	مورد	خطاب	»کن«	

قرار	بگیرد؟
	آن	ها	انسان	های	 سوال27:	زلزله	و	حوادث	طبیعی	دیگر	که	در 	171
بی	گناه،	خصوصا	کودکان	کشته	می	شوند،	چگونه	با	کرامت	و	

عدالت	و	رحمت	خدا	سازگار	است؟
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پیامبر شناسی

مُ	
َ
هُ	یَعْل

َ
	إِنّ ُ لا	تَنْسَی	إِلا	مَا	شَاءَ	الّلَّهَ

َ
سوال28:	طبق	آیه:	»سَنُقْرِئُکَ	ف 	177

آیا	پیامبر؟ص؟	دچــار	نسیان	 یَخْفَی«)اعلی/6	و	7(	 وَمَــا	 	 جَهْرَ
ْ
ال

می	شده	است؟
	آیه	 ســوال29:	با	توجه	به	عصمت	پیامبر؟ص؟،	چرا	خداوند	در 	183
	مَا	 ُ کَ	الّلَّهَ

َ
	ل دوم	از	سوره	مبارکه	فتح	به	پیامبر	می	گوید:	»لِیَغْفِرَ

«؛	تا	خداوند	گناه	گذشته	و	آینده	تو	را	 رَ
َ
خّ

َ
مَ	مِنْ	ذَنْبِکَ	وَمَا	تَأ تَقَدَّ

ببخشد؟

امام شناسی

ســـوال30:	با	ادعــای	الهی	بــودن	منصب	امامت	علی	ابــن	ابی	 	187
	باره	ایشان	در	قرآن	کریم	وجود	 طالب؟ع؟	چرا	هیچ	آیــه	ای	در

ندارد؟
	بارهٔ	حدیث	غدیر،	و	لفظ	)مولی(،	با	توجّه	به	آیات	 سوال31:	در 	194
قرآن	در	سوره	های	حدید	)15(،	محمد	)11(،	نساء	)33(،	مریم	
،	و	ارث،	 )5(	و	دخــان	)41(	که	به	معانی	متفاوتی	)یــاور،	ســزاوار
خویش،	دوست(	آمده،	چگونه	می	توان	برای	غدیر	استشهاد	

کرد؟

ادیان

ــرای	شناخت	 ب آسمانی،	 ســـوال32:	قــرآن	و	کتاب	های	دیگر	 	201
توحید	آمده	اند،	لذا	هیچ	فرقی	بین	آنها	نیست؛	چون	همه	از	
لوح	محفوظ	اخذ	شده	اند.)بروج،21	-	22(	این	کتاب	های	واحد،	
بر	تمام	انبیاء	نازل	شده	است.)بقره،	212(	و	همه	این	کتاب	ها،	
تصدیق	کننده	همدیگر	هستند.)مائده،	51	-	46(	آیا	همه	این	
مطالب	دلالــت	بر	این	نــدارد	که	همه	ادیــان،	ایمان	واحــدی	را	

دنبال	می	کنند	و	هر	کدام	را	عمل	کنی	کافی	است؟
	اهــل	کتاب	 	از ــوال33:	طبق	آیــه	68	ســوره	مــائــده،	پیامبر ســ 	213
	آنها	اقامه	کتاب	آسمانی	 نمی	خواست	که	اسلام	بیاورند	و	از
خودشان	را	می	طلبید.	آیا	این	به	معنای	حق	بودن	دیگر	ادیان	

نیست؟
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انسان شناسی

ــرآن	از	زن	و	مـــرد	یکسان	سخن	بــه	میان	 ــوال34:	چـــرا	قـ ــ سـ 	221
نمی	آورد	و	تمام	سخن	خدا،	حتی	در	مسایل	مربوط	به	زنان	با	

مردان	است؟
سوال35:	قرآن	می	گوید:	»تنها	خداست	که	حمل	زنان	حامله	را	 	225
می	داند«	در	حالی	که	امروزه،	علم	می	تواند	نوع	جنسیت	حمل	
را	تشخیص	دهــد،	و	انتخاب	نوع	جنس	حمل	نیز	به	صورت	
اختیاری	است.	این	آگاهی	بشر	با	علم	خداوند	چگونه	قابل	

جمع	است؟
ــرآن	می	فرماید:	»مــا	انــســان	را	نیکو	 	ق ســــوال36:	خــداونــد	در 	229
آفریدیم«،	یعنی	در	نهاد	انسان	بدی	و	گناه	جایی	نداشته،	پس	

چرا	انسان	ها	گناه	و	خلاف	می	کنند؟

معاد شناسی

سوال37:	هدف	و	ضرورت	معاد	چیست؟	هدف	از	کیفر	الهی	 	233
چیست؟	آیا	برای	تشفی	است	یا	تنبیه	مجرم	و	یا	عبرت	گرفتن	

دیگران؟	چرا	در	همین	دنیا	کیفر	نمی	بینند؟
نَا	

َ
مَتّ

َ
ــنَــا	أ ــوا	رَبَّ

ُ
ــال

َ
	آیه	11	ســوره	غافر	می	خوانیم:	»ق ســوال38:	در 	241

دوبار	 را	 ما	 پــروردگــارا	 می	گویند:	 اثْنَتَیْنِ.«.	 حْیَیْتَنَا	
َ
وَأ اثْنَتَیْنِ	

	زنده	کردی	و..«.	چگونه	است	که	انسان	دوبار	 میراندی	و	دوبار
می	میرد	و	دوبار	هم	زنده	می	گردد؟



مقدمه

»دفع	و	رفع«،	تاملی	در	شبهات	جاری	است	که	تلاش	
می	کند	ضمن	ارائه	پاسخ	تفصیلی،	موضعی	تهاجمی	و	
که	 باشد	 به	مسائل	و	موضوعاتی	داشته	 پیش	گیرانه	
	بروز	شبهه	یا	شبهه	افکنی	در	فضای	فکری	 زمینه	ساز

جامعه	است.

»قــرآن	کریم«	تنها	کــلام	خداوند	اســت	که	به	اجماع	
	تحریف	نشده	و	همچنان	عطر	وحیانی	 مسلمین	دچار
خود	را	حفظ	نموده	است	و	با	گذشت	1400سال	همچنان	

	آن	افزوده	می	گردد. بر	وجوه	اعجاز

	آن	شــدیــم	تــا	مهم	ترین	شبهات	و	ســوالات	 ــذا	بــر ل
	دو	عرصه	»علوم	قرآن«	و	»معارف	 پیرامون	قرآن	کریم	را	در
	هرگونه	شک	و	شبهه	ای	را	از	 قرآن«	پاسخ	دهیم	تا	زنگار

دل	ها	بزداییم.
	مرکز	مطالعات	و	پاسخگویی	به	شبهات

حوزه	های	علمیه





 علوم قرآن
وحی

بالاتر  و  بــرتــر  خــاتــم؟ص؟  پیامبر  مــقــام  ــر  اگ ســـوال1: 
آن  وحـــی،  نـــزول  هنگام  ــد  ــداون خ چــرا  ــس  پ اســـت، 
خطاب  مــورد  مــوســی،  حضرت  همچون  را  حضرت 
وحی  ابلاغ  مأمور  را  جبرئیل  و  نــداده  قرار  مستقیم 

فرموده است؟
	مباحث	مهم	علوم	قرآنی	می	باشد	و	 پدیده	»وحی«	از
	این	جهت	است	که	قرآن	کریم	که	سخن	 اهمیت	آن	از
	می	رود	 خدای	متعال	و	کتاب	هدایت	انسان	ها	به	شمار

	طریق	»وحی«	نازل	شده	است. از

را	معنا	 ابتدا	واژه	»وحــی«	 	این	جا	مناسب	اســت	 در
کنیم	و	سپس	به	چگونگی	نــزول	آن	نسبت	به	پیامبر	

اسلام؟ص؟	بپردازیم:

مـــرحـــوم	عـــلامـــه	طــبــاطــبــائــی؟ره؟	دربـــــــاره	»وحــــی«	
)غیرمادی(	 آسمانی	 تکلیم	 نوع	 می	نویسد:	»وحــی	یک	
	راه	حس	و	تفکر	عقلی	درک	نمی	شود؛	بلکه	 است	که	از
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	افراد	 	برخی	از 	دیگری	است	که	گاهی	در با	درک	و	شعور
-	به	حسب	خواست	خدائی	-	پیدا	می	شود	و	دستورات	
	وحــی	دریــافــت	 از را	 از	حــس	و	عقل	 نــهــان	 غیبی	یعنی	

،	نبوت	نامیده	می	شود«.1 	نیز 	این	امر می	کند،	عهده	دار

	پیامبر	اسلام؟ص؟ چگونگی	نزول	وحی	بر

»وحی«	به	سه	صورت	انجام	می	گیرد:

1. در	خواب؛

	جانب	 	از
ً
2. زمانی	بدون	وساطت	فرشته	ای،	مستقیما

خداوند؛

3. وگاهی	هم	جبرئیل	واسطه	وحی	بود.

	و	یا	به	
ً
،	یعنی	مستقیما 	دو	طریق	اخیر قرآن	کریم	از

وسیله	جبرئیل	به	پیامبر؟ص؟	وحی	شده	اســت.	اینک	
تفصیل	این	سه	مورد:

1. رؤیــای صادقانه:	علی	بن	ابراهیم	قمی	نقل	کرده	
	خــواب	دید	 اســت	کــه:	»محمد؟ص؟	37	ساله	بــود	که	در
کسی	به	طرف	او	می	آید	و	خطاب	به	او	می	گوید:	ای	رسول	
ــدا!	مــحــمــد؟ص؟	ایـــن	حــادثــه	را	چــنــدی	پــوشــیــده	نگه	 خـ
	دره	هــا،	به	چوپانی	گوسفندان	 	که	در داشــت،	گاهی	نیز
ابوطالب	مشغول	بود،	کسی	را	می	دید	که	او	را	به	عنوان	
	او	پــرســیــد	تو	 ــرد،	حــضــرت	از 	خـــدا	خــطــاب	مــی	ک پیامبر

طباطبائی،	سید	محمّد	حسین،	قرآن	در	اسلام،	قم،	دفتر	انتشارات	 	.1
اسلامی،	چاپ	هشتم،	1375،	ص	85.	
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	جــواب	گفت:	من	جبرئیل	هستم	و	مرا	 کیستی؟	او	در
خداوند	فرستاده	است	تا	تو	را	به	پیامبری	برگزیند«.1

	این	رابطه	می	فرماید:	»نبی«	کسی	 امــام	باقر؟ع؟	در
گاه	شود	و	مانند	 	طریق	رؤیا	آ است	که	به	نبوت	خود	از
ــای	مــحــمّــد؟ص؟	کــه	مقدمات	 ــای	ابــراهــیــم؟ع؟	و	رؤیـ رؤیـ
	وحی	در	خواب	دید	این	که	جبرئیل	با	 نبوت	خود	را	قبل	از

	جانب	خداوند	بر	وی	نازل	شد«.2 پیام	رسالت	از

	روایــــت،	آن	اســـت	که	 	»وحــــی«	در 	قــبــل	از 	از مــنــظــور
	به	تبلیغ	 	به	محمّد؟ص؟	براستی	رسالتی	که	مأمور هنوز
آن	باشد،	وحی	نشده	بود	و	این	بیان،	تفسیری	است	
	آن	که	رسول	باشد،	زیرا	نبی	 برای	مفهوم	»نبی«	پیش	از
	آن	که	به	 بشری	است	که	به	وی	وحی	می	شود	و	قبل	از
	باشد؛	یعنی	او	با	عالم	بالا	رابطه	روحی	 تبلیغ	آن	مأمور
	به	 دارد	و	ملکوت	عالم	بر	وی	مشهود	است	ولی	مأمور
	بعثتش	 تبلیغ	نیست؛	چنانکه	پیامبر	اسلام؟ص؟	قبل	از

چنین	بود.

	حــال،	رؤیــای	صــادق،	راهــی	بــرای	نــزول	وحــی	بر	 به	هر
پیامبر	است	و	چه	بسا	در	خواب	دانستنی	ها	به	وی	القاء	
الانبياء  این	زمینه	می	گوید:	»رؤيــا  	 می	شد.	علی؟ع؟	در

وحيٌ؛3	خواب	پیامبران	وحی	است«.

مجلسی،	محمدباقر،	بحارالانوار،	ج	18،	ص	184	و	194.	 	.1
کلینی،	محمد	بن	یعقوب،	اصول	کافی،	ج	1،	ص	176،	بحارالانوار،	ج	18،	 	.2

ص	266.	
طوسی،	امالی،	ص	215،	بحارالانوار،	ج	11،	ص	64.	 	.3



دفع و رفع

14

	، 	طرق	وحی	پیامبر لازم	به	ذکر	است	که	اگر	چه	یکی	از
	نازل	 	پیامبر 	این	طریق	بر خواب	بود،	ولی	قرآن	کریم	از
یــا	به	 	دو	طریق	»وحــی	مستقیم	 از نشده	اســت،	بلکه	

وسیله	فرشته«	وحی	به	حضرت	داده	شده	است.

بر	 کــه	 فرشته	ای	 جبرئیل:  وسیله  بــه  وحــی  ــزول  ن  .2
پیامبر؟ص؟	نــازل	می	شد	و	وحــی	را	بــه	وی	ابــلاغ	می	کرد	
	راه	گـــوش	به	 ــود،	جــبــرئــیــل	کـــلام	خـــدا	را	از ــ جــبــرئــیــل	ب
پیامبر؟ص؟	القاء	می	کرد	و	پیامبر؟ص؟	گاهی	او	را	می	دید	
و	گاه	هم	او	را	نمی	دید،	ولی	جبرئیل	وحی	را	بر	قلب	او	
ى 

َ
�نُ 193 عَل مِ�ي

أ
وحُ ال� هِ الرُّ لَ �بِ

رنَ نازل	می	کرد	چنانکه	می	فرماید:	>�نَ
1.> �نَ رِ�ي ِ �ن مُ�نْ

ْ
و�نَ مِ�نَ ال

ُ
ك كَ لِ�تَ �بِ

ْ
ل �تَ

	آیات	متعدّدی	نسبت	به	نزول	قرآن	 	قرآن	کریم،	در در
	طریق	جبرئیل	تصریح	شده	است. از

از	 قسمتی	 واســـطـــه:  ــدون  ــ ب و  مستقیم  ــی  وحـ  .3
وحی	به	طور	مستقیم	و	بــدون	وساطت	فرشته	انجام	
می	گرفت،	اصحاب	پیامبر؟ص؟	نقل	کرده	اند	که:	هنگام	
ــی	داد،	حالتی	 وحـــی،	درد	شــدیــدی	بــه	پیامبر	دســت	مــ
)شبیه	بیهوشی(	بر	وی	عارض	می	شد	)یعنی	همانگونه	
که	آدم	بیهوش	به	اطــراف	خــود	توجهی	نــدارد	حضرت	
	هنگام	نزول	وحی	به	هیچ	چیزی	توجه	نمی	کرد	و	 	در نیز
همچون	افراد	غش	کرده	به	کسی	جواب	نمی	داد(،	سر	
او	به	زیر	می	افتاد،	رنگ	صورتش	تغییر	می	کرد	و	عرق	از	

شعراء	/	194	-	193.	 	.1
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روی	او	جاری	می	شد،	حاضران	در	جلسه	نیز	تحت	تأثیر	
	این	منظره	سرهای	آنان	 	اثر 	می	گرفتند	و	بر این	وضع	قرار
�ي  �تِ

ْ
ل ا سَ�نُ

�نَّ 	به	زیر	می	افتاد،	خداوند	متعال	می	فرماید:	>اإِ نیز
لا<1	ما	گفتار	سنگینی	را	به	تو	القاء	کردیم. �ي �تِ

َ وْل� �ث كَ �تَ �يْ
َ
عَل

	امام	صادق؟ع؟	نقل	شده	که	از	 	توحید	صدوق	از در
حضرتش	پرسیدند:	»آن	حالت	مدهوش	شدن	که	به	

پیامبر؟ص؟	به	هنگام	وحی	دست	می	داد،	چه	بود؟

	میان	او	و	خداوند	 	هنگامی	بود	که	در فرمود:	این	در
	او	تجلی	 	بر

ً
هیچ	کس	واسطه	نبود	و	خداوند	مستقیما

می	کرد«.2

بر	 خــداونــد	 مستقیم	 وحــی	 هنگام	 همیشه	 البته	
پیامبر	اسلام؟ص؟	چنین	حالتی	به	ایشان	دست	نمی	داد	
که	به	عنوان	نمونه	به	گفتگوی	خداوند	با	پیامبر؟ص؟	در	

شب	معراج	می	توان	اشاره	نمود.

بنابراین	پیامبر	اسلام؟ص؟	انواع	گوناگون	وحی	را	دارا	
	بعضی	موارد	که	وحی	مستقیم	بود	آن	 بوده	است	و	در
	روحــی	هم	بــرای	او	ایجاد	نمی	شد	و	شاید	 حالت	فشار
ایــن	حالت	روحــی	بخاطر	ماهیت	وحــی	بــوده	اســت	که	
	روح	نمی	شد	با	آن	که	مستقیم	بوده	است.	 موجب	فشار

مزمل	/	5.	 	.1
طاهری،	حبیب	الله،	درس	هایی	از	علوم	قرآن،	تهران،	چاپ	اول،	1377،	 	.2

ج	1،	ص	251	-	258.	
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كَ  �يْ
َ
�ي عَل �تِ

ْ
ل ا سَ�نُ

�نَّ چنانکه	قبلاً	خواند1	قرآن	می	فرماید:	>اإِ
	تو	وحی	کردیم.	که	بخشی	 لا<	گفتار	سنگینی	را	بر �ي �تِ

َ وْل� �ث �تَ

	روحــی	نمی	شد	با	 	وحــی	چنین	بــود	کــه	موجب	فشار از
آن	که	مستقیم	هم	بوده	است.

	اســت	آنــچــه	بــه	حــضــرت	مــوســی	خطاب	 لازم	بــه	ذکــر
کــرد؛	درخــت	بــوده	نه	خداوند	بصورت	مستقیم.	یعنی	
	درخــت	ایجاد	سخن	کــرده	است	درحالی	که	 خداوند	در
بر	رسول	گرامی	اسلام؟ص؟	مستقیم	وحی	نازل	می	شد	و	
این	نشانه	بلندی	مقام	و	منزلت	رسول	خدا؟ص؟	درنزد	

خداوند	تبارک	و	تعالی	است.

مکارم	شیرازی،	ناصر،	پیام	قــرآن،	قم،	مطبوعاتی	هــدف،	چاپ	اول،	 	.1
1371،	ج7،	ص326.
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معارف  ــود  ش گفته  کــه  دارد  ــرادی  ایـ چــه  ــوال2:  سـ
قرآن  الفاظ  اما  است؛  شده  نازل  خدا  سوی  از  قرآنی 

یم از طرف پیامبر اکرم؟ص؟ است؟ کر
	از	طرف	خداست	 دلایلی	دلالت	دارد	که	الفاظ	قرآن	نیز

	الفاظ	قرآن	هم	ندارد. و	رسول	خدا	دخالتی	حتی	در

1. تحدی قرآن

	گــرامــی	اســـلام	حضرت	 قـــرآن	کــریــم	مــعــجــزه	پیامبر
	الــهــی	مــی	بــاشــد	و	 محمد؟ص؟	اســت	کــه	آخــریــن	پیامبر
بــه	همین	 بماند،	 باقی	 قیامت	 تــا	 ایــشــان	 باید	معجزه	
	داد	تا	ابد	باقی	بماند	 خاطر	خداوند	آن	را	به	صورتی	قرار
به	صورت	معجزه	برای	همه	افراد	قابل	مشاهده	باشد.	
بدون	شک	معجزه	برای	پیامبران	وسیلهٔ	اثباتی	به	شمار	
	گیرد	و	گواه	باشد	 می	رود	تا	شاهد	صدق	دعوت	آنان	قرار
که	از	جهان	غیب	پیام	آورده	انــد.	معجزه	باید	به	گونه	ای	
دهند	 تشخیص	 خوبی	 به	 کارشناسان	 که	 گیرد	 انجام	
که	آنچه	ارایه	شده	به	درستی	نشانه	عالم	غیب	و	بیرون	
	توان	بشریّت	است	و	انبیاء	کارهایی	انجام	دادند	که	 از
	تــوان	ماهرترین	کارشناسان	آن	دوره	بیرون	بــوده	تا	 از
اینکه	به	خوبی	این	تشخیص	صورت	گیرد.	از	همین	رو	
بزرگ	ترین	و	مهم	ترین	معجزه	اسلام،	قرآن	است	که	با	
شیواترین	سبک	و	رساترین	بیان	و	استوارترین	محتوا	
	عــرب	آن	زمــان	عرضه	شــد،	آنــان	به	خوبی	تشخیص	 بر
	باشد	که	این	 دادند	که	این	سخن	نمی	تواند	ساخته	بشر
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	مقابل	تحدّی	و	هم	آوردی	ناتوان	ساخته	 گونه	آنان	را	در
ــاوران	را	بــه	مــبــارزه	و	هـــم	آوردی	 ــاب 	ن

ً
اســـت.1	قــرآن	مــکــررا

ى 
َ
عَل �نُّ  �بِ

ْ
وَال سُ 

�نْ ال�إ  ِ مَعَ�ت �تَ ْ ا�ب �نِ  �أِ
َ
ل لْ  >�تُ خوانده	می	فرماید:	

هُمْ  عْ�نُ َ وْ كَا�نَ �ب
َ
لِهِ وَل ْ مِ�ث  �بِ

و�نَ �تُ
أْ
ا �نِ ل� �يَ

آ
رْا �تُ

ْ
ا ال

لِ هَ�نَ ْ مِ�ث وا �بِ
�تُ
أْ
ا �نْ �يَ

أَ
ا

ایــن	قــرآن	سخن	 کــه	 نــداریــد	 	 ــاور ب 	 اگــر رًا<2  هِ�ي عْ�نٍ �نَ لِ�بَ

خــداســت	و	گــمــان	مــی	بــریــد	ساخته	و	پــرداخــتــه	دست	
	اســت،	سخن	دانــان	و	سخن	وران	خود	را	وا	دارید	 بشر
تا	سخنی	هم	چون	قــرآن،	زیبا	و	شیوا،	محکم	و	استوار	
بسازند	و	ارائــه	دهند،	ولی	هرگز	چنین	اقدامی	نتوانید	

کرد.

هم	آورد	خواستن	قرآن	فراگیر	است	و	همه	جهانیان	
ــرای	همیشه	گسترده	 را	شامل	مــی	شــود	و	دامــنــه	آن	ب

است.

قرآن	در	چند	مرحله	تحدّی	و	هم	آورد	خواستن	خود	را	
مطرح	کرده	است:

یک: بطور	مطلق	خواسته	سخنی	همچون	قرآن	بیاورند:	
�نْ  لِهِ اإِ ْ ٍ مِ�ث َ�ِ��ي�ث وا �بِ �تُ

أْ
ا �يَ

ْ
ل . �نَ و�نَ مِ�نُ وأْ ُ لْ ل� �ي َ هُ �ب

َ
ل وَّ �تَ و�نَ �تَ

ُ
ول �تُ َ مْ �ي

أَ
>ا

3.> �نَ �ي وا صَادِ�تِ كَا�نُ

و�نَ 
ُ
ول �تُ َ مْ �ي

أَ
دو: به	انــدازه	ده	سوره	مانند	قرآن	بیاورند:	>ا

معرفت،	محمد	هــادی،	علوم	قرآنی،	قم،	مؤسسة	فرهنگی	تمهید،	 	.1
1380،	ص	345.

اسراء/88. 	.2
	.33	-	34	/	 طور 	.3
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مْ  طَعْ�تُ ا�تٍ وَادْعُوا مَ�نِ اسْ�تَ رَ�يَ �تَ لِهِ مُ�نْ ْ رِ سُوَرٍ مِ�ث ْ عَ�ث وا �بِ
�تُ
أْ
ا لْ �نَ رَاهُ �تُ �تَ ا�نْ

1.> �نَ �ي مْ صَادِ�تِ �تُ �نْ كُ�نْ هِ اإِ
َ
مِ�نْ دُو�نِ اللّ

لْ  رَاهُ �تُ �تَ و�نَ ا�نْ
ُ
ول �تُ َ مْ �ي

أَ
سه: یک	سوره	مانند	قرآن	بیاورند:	>ا

�نْ  اإِ هِ 
َ
اللّ مْ مِ�نْ دُو�نِ  طَعْ�تُ اسْ�تَ وَادْعُوا مَ�نِ  لِهِ  ْ مِ�ث ُ�ورَه  �بِ وا 

�تُ
أْ
ا �نَ

2.> �نَ �ي مْ صَادِ�تِ �تُ �نْ
ُ
ك

	تمام	انس	و	جن	گرد	هم	 	نهایت	می	فرماید:	»اگر در
	نتوانند،	 آیند	و	بخواهند	همانند	این	قرآن	بیاورند	هرگز

گرچه	همگی	همدست	شوند«.

باتوجه	به	معجزه	بودن	قرآن،	آیا	تاکنون	مثل	قرآن	
قرآن	 تــاریــخ،	منکران	 به	شهادت	قطعی	 نــیــاورده	انــد؟	
	آمــدنــد،	امّــا	نتوانستند	 	مــقــام	مــبــارزه	بــر و	رســالــت	در
	مــبــارزه	علمی	 ــه	در 	آن	کـ 	پــیــش	بــبــرنــد	و	پــس	از 	از کـــار
ــرآن	شکست	خـــوردنـــد،	دســـت	بــه	تــیــغ	تهمت	و	 ــا	قـ ب
	طــول	تــاریــخ	نــه	تنها	 	جنگ	بــردنــد.	و	حتی	در شمشیر
ــوای	عــلــمــی	و	 ــل	کــتــاب	بــا	تــمــام	قــ مــشــرکــیــن	بــلــکــه	اهـ
با	اسلام	 قدرت	مادی	و	سیاسی	که	داشتندبه	مبارزه	
موفق	 	جهت	ها	 از برخی	 	 در گرچه	 برخواستند	 قــرآن	 و	
	مــانــدنــد.	امــروز	 	تــحــدی	بــا	قـــرآن	عــاجــز شــدنــد،	ولــی	در
و	 می	شوند	 متوسل	 	 زور بــه	 اســـلام	 دشمنان	 	 اگــر 	 نیز
با	 مــبــارزه	 بــه	 فرهنگی	 تهاجم	 یــا	 و	 نظامی	 راه	جنگ	 	 از
	مبارزه	علمی	 اسلام	می	پردازند؛	برای	این	است	که	در

هود	/	13. 	.1
یونس	/	38؛	بقره	/	23.	 	.2
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	هیچ	 و	منطقی	با	قرآن	شکست	خورده	اند.	اکنون	نیز
ترین	 کوچک	 مانند	 نمی	تواند	ســوره	ای	 گروهی	 یا	 فرد	
ســـوره	قـــرآن	بــیــاورد.1	بــنــابــرایــن	عــبــارات	و	الــفــاظ	قــرآن	
	سوی	خداوند	وحی	شده	و	پیامبر	 همچون	معانی	آن	از

	آن	نداشته	است. هیچ	گونه	نقش	و	دخالتی	در

2. آیات قرآن

عبارات	 و	 الفاظ	 که	 استفاده	می	شود	 کریم	 قــرآن	 	 از
	آن	خــداســت.	مــانــنــد	آیــاتــی	که	 	آن،	از ــرآن	و	ســاخــتــار قـ
	برده	است2	که	 واژه	های	قرائت	و	تلاوت	و	ترتیل	را	به	کار
	نظر	وضع	لغت	عرب	تنها	بازگو	کردن	سخنان	دیگران	را	 از
	دیگری	باشد	و	بازگو	 	دو	از می	رساند	که	الفاظ	و	معانی	هر
	خــود	چیزی	مایه	 	تــلاوت	می	کند	و	از

ً
کننده،	آن	را	صرفا

م	است،	قرائت	حکایت	
ّ
	مقابل	تکل نمی	گذارد؛	قرائت	در

نثری	است	که	الفاظ	و	عبارات	آن	قبلاً	تنظیم	شده	است	
که	خود	 عباراتی	 و	 الفاظ	 با	 اســت	 انشاء	معنا	 م،	

ّ
تکل و	

	قرآن	 	جایی	نیامده	که	پیامبر 	در تنظیم	می	کند.	و	هرگز
	به	عنوان	»کلام	

ً
	قرآن	صریحا را	تکلم	می	نمود.	به	علاوه	از

�نَ  رِكِ�ي ْ مُ�ث
ْ
حَدٌ مِ�نَ ال

أَ
الله«	یاد	شده	است.3	مانند:	>وَِإ�نْ ا

لِكَ 
هُ دنَ مَ�نَ

أْ
هُ مَا لِعنْ �بْ

أَ
ا مَّ 

ُ �ث هِ 
َ
اللّ َْ�مَعَ كَلامَ  �ي ى 

رْهُ َ��تَّ �بِ
أَ
ا ارَكَ �نَ �بَ اسْ�تَ

جوادی	آملی،	عبدالله،	تفسیر	موضوعی	قرآن	کریم،	قم،	اسراء،	1378،	 	.1
ج	1،	ص	176.

رک:	نحل/	98؛	اسراء/	45	و	106؛	اعلی/	6؛	جمعه/	2؛	کهف/	27. 	.2
معرفت،	محمد	هادی،	علوم	قرآنی،	ص	57. 	.3
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	یکی	از	مشرکان	به	تو	پناه	آورد،	 <1	اگر مُو�نَ
َ
عْل َ وْمٌ ل� �ي �نَّهُمْ �تَ

أَ
ا �بِ

پناه	ده	تا	کلام	خدا	را	بشنود.

ــوی	دیــگــرخــداونــدمــتــعــال	مــی	فــرمــایــد:	پیامبر	 ازســ
هِمْ  �يْ

َ
ى عَل

َ
ل �تْ ا �تُ

	قرآن	را	ندارد:	>وَِإدنَ 	در 	تبدیل	و	تغییر اختیار
وْ 

أَ
ا ا

رِ هَ�نَ �يْ
�نٍ عنَ

آ
رْا �تُ ِ �بِ �ت

ا ا�أْ اءَ�نَ و�نَ لِ�تَ رْ�بُ َ �نَ ل� �ي �ي ِ �ن
َّ
الَ ال ا�تٍ �تَ �نَ ّ

�يِ
َ ا �ب �نَ ا�تُ �يَ

آ
ا

ل�  عُ اإِ �بِ
�تَّ
أَ
�نْ ا سِىي اإِ �نْ اءِ �نَ �تَ

ْ
ل هُ مِ�نْ �تِ

َ
ل ّ�ِ �بَ

أُ
�نْ ا

أَ
و�نُ لِىي ا

ُ
ك لْ مَا �يَ هُ �تُ

ْ
ل ّ�ِ �بَ

مٍ<2 این	 �ي ِ وْمٍ عَطن َ ا�بَ �ي
ّىي عَدنَ

�تُ رَ�بِ �نْ عَصَ�يْ  اإِ
ا�نُ حنَ

أَ
ىي ا

ّ
ِ
�ن َّ اإِ ىي

َ
ل وحَى اإِ ُ مَا �ي

،	نشان	دهنده	آن	است	که	الفاظ	و	عبارت	 سلب	اختیار
	انسانی	می	تواند	آنچه	را	 	نیست	و	گرنه	هر 	پیامبر قرآن	از

	بگوید. 	و	بیان	دیگر که	گفته	به	تعبیر

3. پیامبر اکرم؟ص؟

	اکــرم؟ص؟	تلاش	می	کرد	که	آیات	وحی	شده	را	 پیامبر
	نبوّت	آیات	را	مرتب	 	آغاز حفظ	کند	به	همین	جهت،	در
	این	 	می	کرد	تا	این	که	خداوند	او	را	از 	حال	وحی	تکرار در
	نهی	کــرد	و	فــرمــود:	»زبــانــت	را	بــه	خــاطــر	عجله	بــرای	 کــار
خواندن	قرآن	حرکت	مده	چرا	که	جمع	کردن	و	خواندن	
	خواندن	 آن	بر	عهده	ماست	پس	هرگاه	آن	را	خواندیم	از
ما	پیروی	کــن«3	حفظ	وحــی	نشان	می	دهد	که	الفاظ	و	
از	 	نبوده	بلکه	الفاظ	و	کلمات	 	پیامبر 	اختیار کلمات	در

سوی	خداوند	می	باشد.

توبه	/	6.	 	.1
یونس	/	15.	 	.2

قیامت	/18	-	16. 	.3
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4. تفاوت قرآن و حدیث قدسی از لحاظ سبک و 
بیان و شیوه ترکیب کلمات

	ناپذیر	است	 این	تفاوت	و	دوگانگی	که	واقعیتی	انکار
	می	شود،	بهترین	گواه	بر	عدم	 و	با	اندک	توجهی	آشکار
	لفظی	و	بیانی	 دخالت	پیامبر؟ص؟	در	شکل	گیری	ساختار

قرآن	است.1

حسینی،	موسی،	مجله	پژوهش	های	قرآنی،	وحیانی	بودن	الفاظ	قرآن،	 	.1
سال	ششم،	شماره	22	و	21،	ص	233.
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استفاده  مــی تــوان  مائده  ــوره  س  101 آیــه  از  ســـوال3: 
ثیر  تأ ــر مــحــتــوای وحـــی  ــؤالات مـــردم ب ــ ــه س کـــرد ک
وحی  پذیری  تاثیر  معنای  به  ایــن  آیــا  می گذاشت! 
چه  آیه،  در  ســؤالات  از  منظور  نیست؟  مردم  از  خدا 

ع سؤالاتی می باشد؟ نو

قبل از هرچیز لازم است آیه و ترجمه آن را بیان 
کنیم:

مْ 
ُ
ك

َ
ل  �َ �بْ

�تُ �نْ  اإِ اءَ  �يَ
ْ سث

أَ
ا عَ�نْ  وا 

ُ
ل
أَ
ْ�ا

�تَ ل�  وا  مَ�نُ
آ
ا �نَ  �ي ِ �ن

َّ
ال هَا  ُّ �ي

أَ
ا ا  >�يَ

ا  عَ�نَ مْ 
ُ
ك

َ
ل  �َ �بْ

�تُ �نُ 
آ
رْا �تُ

ْ
ال لُ  رنَّ �نَ ُ �ي �نَ  ِ��ي هَا  عَ�نْ وا 

ُ
ل
أَ
ْ�ا

�تَ وَِإ�نْ  كُمْ  ُ�وأْ
�تَ

مٌ<1	ای	کسانی	که	ایمان	آورده	اید،	 ورٌ حَلِ�ي �نُ هُ عنَ
َ
هَا وَاللّ هُ عَ�نْ

َ
اللّ

	گردد،	 	برای	شما	آشکار از	مسائلی	سؤال	نکنید	که	اگر
	آنها	 	به	هنگام	نزول	قرآن	از شما	را	ناراحت	می	کند	و	اگر
	مــی	شــود.	خــداونــد	آنها	 ســؤال	کنید،	بــرای	شما	آشکار
آنها	را	بخشیده	)و	نادیده	 را	بخشیده	است	و	خداوند	

	است. گرفته(	است	و	خداوند	آمرزنده	و	بردبار

شأن نزول:
ــه	فــــوق	آمــــده	اســــت	کـــه	»روزی	 ــ ــأن	نــــزول	آی 	شــ در
پیامبر؟ص؟	بــرای	مــردم	از	دستور	خدا	دربــاره	حج	سخن	

می	گفت	و	شخصی	به	نام	عکاشه	گفت:

	انجام	حج،	برای	هر	سال	است؟	پیامبر؟ص؟	 آیا	دستور
به	سؤال	او	پاسخ	نگفت:	ولی	او	لجاجت	کرد	و	سه	مرتبه	

	کرد. سؤال	خود	را	تکرار

مائده/101. 	.1
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	تــو!	چــرا	ایــن	همه	اصــرار	 پیامبر؟ص؟	فرمود:	»وای	بر
	در	جواب	تو	بگویم:	بلی.	حج	در	همه	سال	 می	کنی؟	اگر
	در	همه	ســال	واجــب	 بــرای	شما	واجــب	مــی	شــود	و	اگــر
	با	آن	 بشود؛	توانایی	انجام	آن	را	نخواهید	داشت	و	اگر
مخالفت	کنید؛	گناه	کار	خواهید	بود؛	لذا	در	دستورات	
	امــوری	که	 	روی	لجاجت	ســؤال	نکنید	و	یکی	از الهی	از
سبب	به	هلاکت	رسیدن	اقوام	گذشته	شد،	پر	حرفی	و	

لجاجت	آنها	بود«.1

	ادامه	خواهیم	گفت:	که	این	شأن	نزول	نمی	تواند	 در
	آیه	باشد. تفسیر

سؤالات نابجا:

	از	شأن	نــزول	فوق	این	نیست	که	راه	سؤال	 منظور
ــردم	بــبــنــدد،	بلکه	منظور	 و	پــرســش	گـــری	را	بــه	روی	مـ
	
ً
غالبا کــه	 اســت	 گیری	هایی	 بهانه	 و	 نابجا	 ســؤال	هــای	
سبب	مشوب	شدن	اذهــان	مــردم	و	موجب	مزاحمت	

گوینده	و	پراکندگی	رشته	سخن	و	برنامه	او	می	گردد.

دانستن	دعوت	 و	 پرسشگری	 به	 را	 قــرآن،	همگان	
	اهل	اطلاع	بپرسید.	 كْرِ<2	از

ّ
ِ هْلَ ال�ن

أَ
وا ا

ُ
ل
أَ
اسْا می	کند:	>... �نَ

سؤال،	کلید	فهم	حقایق	است	و	به	همین	دلیل	کسانی	
که	هر	 آنجا	 	 از ولــی	 کمتر	می	دانند	 کمتر	می	پرسند،	 که	

فضل	بن	حسن	طبرسی،	مجمع	البیان،	ذیل	آیه. 	.1
نحل/43.	 	.2
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قانونی	معمولاً	استثنایی	دارد،	این	اصل	تعلیم	و	تربیت	
	استثنائی	دارد	و	آن	اینکه	پاره	ای	از	مسائل	پنهان	 نیز
بودنش	برای	حفظ	نظام	اجتماع	و	تأمین	مصالح	افراد	

بهتر	است.

پی	 و	پرسش	های	 مـــوارد	جستجو	ها	 گونه	 ایــن	 	 در
	روی	واقعیت	مذموم	و	 از پــرده	برداشتن	 ــرای	 ب 	پی	 در
ناپسند	است.	برای	مثال:	پزشکان،	بیماری	های	سخت	
	از	 	اگر 	پنهان	می	کنند.	شخص	بیمار 	بیمار و	لاعلاج	را	از
گاهی	داشته	باشد؛	گرفتار	وحشتی	 عمق	بیماری	خود	آ
بــه	تأخیر	 را	 او	 اگــر	کشنده	نباشد؛	بهبودی	 مــی	گــردد	و	
	مریضی	خود،	 	برای	پی	بردن	از می	اندازد.	اصرار	های	بیمار

مذموم	و	ناپسند	است.

ــن	امــور	 	افــشــای	ایـ ــر ــود:	اگـ مــمــکــن	اســـت	گــفــتــه	شــ
	افشاء	 بــر	خــلاف	مصلحت	مـــردم	اســـت؛	چــرا	بــا	اصـــرار
	مقابل	 	رهبر	جامعه	در 	پاسخ،	باید	گفت:	اگر می	شود؟	در
	روی	لجاجت	بعضی	ها،	سکوت	 	پی	و	از سؤالات	پی	در
	پی	دارد	و	سوء	ظن	هایی	را	بر	 کند.	مفسده	های	زیادی	در
می	انگیزد	و	باعث	مشوب	شدن	اذهان	مردم	می	شود.	
	آن	به	پاسخ	گویی	از	مسئله	ای	می	پردازد	 	از لذا	برای	فرار
	آیه	بعد	برای	تأکید	این	مطلب	 	بود.	در که	کتمان	آن	بهتر

می	گوید:

	اقوام	پیشین	این	گونه	سؤالات	را	داشتند	 بعضی	از
و	به	دنبال	پاسخ	آن	ها	به	مخالفت	برخاستند؛	مانند:	
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	داده	شد	گاوی	را	ذبح	نمایند،	 بنی	اسرائیل	که	دستور
	را	برای	خود	 	پی	و	لجاجت،	کار ولی	آنها	با	سؤالات	پی	در

سخت	گرفته	اند.1

آن	 که	 نتیجه	می	رسیم	 ایــن	 به	 گذشته	 	ماحصل	 از
چه	در	شأن	نزول	آمده،	مطابقت	با	آیه	ندارد	چون	مورد	
	آیه	مشخص	نشده	است.	آن	چه	خداوند	نهی	 سؤال	در
کرده	سؤال	از	مسائلی	است	که	اسباب	عادی	خود	را	طی	
	گرفته	 	چیزهایی	که	در	پس	پرده	غیب	قرار می	کند	یا	از
	مرگ	ما	چه	زمانی	است؟	آینده	ما	چگونه	 است،	مثلاً:	روز

است؟	و...

ــوارد	ســبــب	مــلامــت	و	نــاراحــتــی	 پــاســخ	بــه	تــمــامــی	مــ
پرسش	های	 	 از متعال	 خداوند	 لذا	 می	شود	 پرسشگر	
این	گونه	نهی	فرموده	است.2	اما	اینکه	آیا	این	سؤالات	
	نزول	 	نــزول	وحــی	دارد؟	باید	گفت:	بعضی	از تأثیری	در
وحی	قرآنی	بر	اساس	شأن	نزول،	اسباب	نزول	و	پرسش	
	آنها	نبوده	 	در پرسشگران	و...	بوده	است،	اما	منحصر
	چارچوبه	 است.	با	این	حال،	قرآن	تمام	مطالب	خود	را	از
اخــلاق،	عقاید	و	احکام	خارج	نساخته	و	آیهٔ	قرآن	دارای	
اثرات	تربیتی	و	روحی	و	معنوی	و	اعتقادی	و...	است	و	در	
مقابل	هر	سؤال	نابجا	آیه	ای	نازل	نمی	کرد.	برای	مثال:	

مکارم	شیرازی،	ناصر،	تفسیر	نمونه،	تهران،	دارالکتب	الاسلامیه،	ج	5،	 	.1
ص	96.

ر.ک:	طباطبایی،	محمد	حسین،	تفسیر	المیزان،	ترجمه	همدانی،	قم،	 	.2
بنیاد	عملی	و	فکری	علامه،	ج	6،	ص	236.
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	شــأن	نــزول	و	اسباب	 علامه	طباطبائی	نــزول	قــرآن	را	در
	بیشتر	موارد	شأن	نزول	ها	 نزول	خلاصه	نکرده،	حتی	در
را	نمی	پذیرد	و	آیه	ها	را	محدود	نمی	کند.1	قرآن	برای	تمامی	
مردمان	جهان	نازل	شده	و	تا	ابد	زنده	و	جاویدان	است	
	به	سؤال	کننده	عرب	باشد	با	جاودانگی	آن	 اگر	منحصر

	تناقض	است. در

	تبلور	 	-	در پدیده	وحی	-	به	خلاف	جریان	فکری	بشر
بنابر	 بلکه	 نمی	شناخت؛	 را	 زمــان	خاصی	 خــود	 	 و	ظهور
	حال	 حکمت	و	خواست	القا	کننده	نیرومند	غیبی،	در
	حــال	سخن	گفتن	بــا	دیــگــران،	در	 خــواب	یــا	بــیــداری،	در
مواجهه	با	دوست	یا	دشمن	و...	نازل	و	افاضه	می	گردید.	
	جای	 	بعضی	مواقع	وحــی	منقطع	)فترت	وحــی(	و	در در
	نازل	می	شد.	 	با	وجود	نیاز	شدید	به	وحی،	با	تأخیر دیگر
.2	و	او	 	تابع	وحــی	بــود	نه	وحــی	تابع	پیامبر 	نیز و	پیامبر
	و	تبدیل	وحی	را	نداشت.3	لذا	خداوند	 	تغییر قدرت	بر
ــرای	جامعه	داشــت	و	مضمون	پیام	هم	 ب پیام	خاصی	
	پیش	تعیین	شده	بود	و	شرایط	اجتماعی	و	تاریخی	 از
آن	پیام	را	تغییر	دهد.	 نمی	توانست	محتوا	و	مضمون	
بلکه	فقط	شــرایــط	یــا	محیط	مـــواردی	پیش	مـــی	آورد	که	
و	 	 	تفسیر بهتر را	 اســلام	 پیام	 آن،	 	 از با	استفاده	 	 پیامبر

تبیین	می	کرد.

همان،	مقدمه	کتاب. 	.1
تکویر/24. 	.2

حاقه/47	-	44. 	.3
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که	 ثــابــت	 ای	 مسئله	 ــا	 ب اســتــادی	 همانند	 پیامبر	
مضمون	ثابت	هم	دارد	به	کلاس	درس	می	رود	و	در	طول	
کــه	در	 ثابت	می	ماند	و	مبحثی	 ایــن	مضمون	 تــدریــس	
	آن	است	نه	 کلاس	مطرح	است	در	طول	شرح	و	تفسیر

	نتیجه	داشته	باشد.1 	در آنکه	نقد	شاگرد	تأثیر

با	واقعیات	 را	 قــرآن	 نــزول	 نتیجه	خداوندمتعال	 	 در
پرسشگران	 پرسش	 و	 سیاسی	 اقتصادی،	 اجتماعی،	
	قابل	درک	و	فهم	باشد	و	الّا	قرآن	 مطابقت	داده	تا	بهتر
همانند	تــورات	و	انجیل	دفعی	نــازل	می	شد.	و	از	طرف	
	قــرآن	فرهنگ	ها	و	دانش	های	باطل	عصر	خود	را	 دیگر

نپذیرفته	و	با	آن	نیز	مقابله	کرده	است.

قائمی	نیا،	علی	رضا،	وحی	و	افعال	گفتاری،	قم،	زلال	کوثر،	چاپ	اول،	 	.1
1377،	ص	288؛	سعیدی	روشــن،	وحی	شناسی،	مؤسسه	فرهنگی	

دانش،	1378،	ص47	-	42.	
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ایاک  و  نعبد  ــاک  »ای آیه  معنای  به  توجه  با  ــوال4:  س
یم سخن  نستعین« آیا می توان گفت: که قرآن کر

رسول خداست و وحی نیست؟
این	گونه	شبهات	که	رسول	خدا؟ص؟	چیزی	از	خود	به	
قران	کریم	افزوده	باشد	یا	کل	قرآن	کریم	از	طرف	رسول	
خدا	باشد	را	می	توان	با	دلایلی	رد	کرد	که	خود	قرآن	کریم	به	
صراحت	فرموده	که	رسول	خدا؟ص؟	چیزی	جز	وحی	الهی	
	زبان	نمی	آورد	و	هر	چه	می	گوید	وحی	است.1	بنابراین،	 بر
	قرآن	کریم	نیفزوده	است	و	درجای	 هیچ	حرفی	از	خود	بر
	اینگونه	بود	)یعنی	 دیگر	خداوند	متعال	می	فرمایند	اگر
پیامبر	چیزی	از	خود	به	قرآن	کریم	اضافه	می	کرد(	ما	رگ	

گردنش	را	می	بریدیم.2

	این	ها	دلایلی	دلالت	دارد	که	نه	تنها	معارف	 علاوه	بر
	از	طرف	خداست: قرآنی	بلکه	خود	الفاظ	قرآن	کریم	نیز

یم 1. تحدی قرآن کر

	گــرامــی	اســـلام	حضرت	 قـــرآن	کــریــم	مــعــجــزه	پیامبر
	الــهــی	مــی	بــاشــد	و	 محمد؟ص؟	اســت	کــه	آخــریــن	پیامبر
بــه	همین	 بماند،	 باقی	 قیامت	 تــا	 ایــشــان	 باید	معجزهٔ	
	داد	تا	ابد	باقی	بماند	 خاطر	خداوند	آن	را	به	صورتی	قرار
به	صورت	معجزه	برای	همه	افراد	قابل	مشاهده	باشد.	
بدون	شک	معجزه	برای	پیامبران	وسیلهٔ	اثباتی	به	شمار	

نجم	/	6	-	1.	 	.1
حاقه	/	46	-	42.	 	.2
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	گیرد	و	گواه	باشد	 می	رود	تا	شاهد	صدق	دعوت	آنان	قرار
که	از	جهان	غیب	پیام	آورده	انــد.	معجزه	باید	به	گونه	ای	
انجام	گیرد	که	کارشناسان	به	خوبی	تشخیص	دهند	که	
آن	چه	ارایه	شده	به	درستی	نشانهٔ	عالم	غیب	و	بیرون	از	
توان	بشریّت	است	و	انبیاء	کارهایی	انجام	دادند	که	از	
توان	ماهرترین	کارشناسان	آن	دوره	بیرون	بوده	تا	این	
که	به	خوبی	این	تشخیص	صورت	گیرد.	از	همین	رو	بزرگ	
ترین	و	مهم	ترین	معجزه	اسلام	قرآن	کریم	است	که	با	
شیواترین	سبک	و	رساترین	بیان	و	استوارترین	محتوا	
	عــرب	آن	زمــان	عرضه	شــد،	آنــان	به	خوبی	تشخیص	 بر
	باشد	که	 دادنــد	که	ایــن	سخن	نمی	تواند	ساخته	بشر
	مقابل	تحدّی	و	هـــم	آوردی	ناتوان	 آنــان	را	در ایــن	گونه	
	ناباوران	را	به	مبارزه	و	

ً
ساخته	اســت.1	قرآن	کریم	مکررا

	ندارید	که	این	قرآن	 	باور هم	آوردی	خوانده	می	فرماید:	اگر
کریم	سخن	خداست	و	گمان	می	برید	ساخته	و	پرداخته	
دست	بشر	است،	سخن	دانان	و	سخن	وران	خود	را	وا	
دارید	تا	سخنی	هم	چون	قرآن	کریم،	زیبا	و	شیوا،	محکم	
	بسازند	و	ارائــه	دهندو	یا	ده	ســوره	مثل	قرآن	 و	استوار
کریم	و	یا	حد	اقل	یک	سوره	مانند	آن	بیاورید،	ولی	هرگز	
چنین	اقدامی	نتوانید	کرد.2	هم	آورد	خواستن	قرآن	کریم	
فراگیر	است	و	همه	جهانیان	را	شامل	می	شود	و	دامنهٔ	

معرفت،	محمد	هادی،	علوم	قرآنی،	)قم،	مؤسسة	فرهنگی	تمهید،	 	.1
1380(،	ص	345.

	/	33؛	بقره	/	23؛	هود	/	13؛	یونس	/	38.	 رک:	طور 	.2



علوم و معارف قرآن

31

آن	برای	همیشه	گسترده	است.

قرآن	کریم	در	چند	مرحله	تحدّی	و	هم	آورد	خواستن	
خود	را	مطرح	کرده	است:

1. بطور	مطلق	خواسته	سخنی	هم	چون	قرآن	بیاورند؛1

2. به	اندازهٔ	ده	سوره	مانند	قرآن	بیاورند؛2

3. یک	سوره	مانند	قرآن	بیاورند.3

	تمام	انــس	و	جن	گــرد	هم	 	نهایت	می	فرماید:	اگــر 4. در
آیند	و	بخواهند	همانند	این	قرآن	کریم	بیاورند	هرگز	

نتوانند،	گرچه	همگی	همدست	شوند.4

به	شهادت	قطعی	تاریخ،	منکران	قرآن	کریم	و	رسالت	
	پیش	ببرند	 	از 	آمدند	امّا	نتوانستند	کار 	مقام	مبارزه	بر در
	مبارزه	علمی	با	قرآن	شکست	خوردند	 	آن	که	در و	پس	از
دست	به	تیغ	تهمت	و	شمشیر	جنگ	بردند.	و	حتی	در	
طــول	تاریخ	نه	تنها	مشرکین	بلکه	اهــل	کتاب	با	تمام	
	تمام	 قــوی	علمی	و	قــدرت	مــادی	و	سیاسی	داشتند	از
طرف	ممکن	به	مبارزه	با	اسلام	و	قرآن	کریم	برخواستند	
	تحدی	 	خیلی	از	جهت	ها	موفق	شدند،	ولی	در گرچه	در
	اگر	دشمنان	اسلام	 	نیز 	ماندند.	امروز با	قرآن	کریم	عاجز
	راه	جنگ	نظامی	و	یا	تهاجم	 	متوسل	می	شوند	و	از به	زور

	33	/	 طور 	.1
هود	/	13	 	.2

یونس	/	38	و	بقره	/	23.	 	.3
اسراء	/	88. 	.4
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فرهنگی	به	مبارزه	با	اســلام	می	پردازند	بــرای	این	است	
	مــبــارزهٔ	علمی	و	منطقی	بــا	قــرآن	کریم	شکست	 کــه	در
خـــورده	انـــد.	اکــنــون	نیز	هیچ	فــرد	یــا	گــروهــی	نمی	تواند	

سوره	ای	مانند	کوچک	ترین	سورهٔ	قرآن	کریم	بیاورد.1

بنابراین،	به	اعتقاد	شیعه	و	سنی	عبارات	قرآن	کریم	
هم	چون	معانی	آن	از	سوی	خداوند	وحی	شده	و	پیامبر	

	آن	نداشته	است. هیچ	گونه	نقش	و	دخالتی	در

یم: 2. آیات قرآن کر

ــرآن	کــریــم	از	سوی	 	ایـــن	کــه	همه	قـ دومــیــن	دلــیــل	بــر
خداوند	متعال	می	باشد،	خود	قرآن	کریم	است.	از	قرآن	
کریم	استفاده	می	شود	که	الفاظ	و	عبارات	قــرآن	کریم	و	
	آن،	از	آن	خداست.	مانند	آیاتی	که	واژه	های	قرائت	 ساختار
	برده	است	که	از	نظر	وضع	لغت	 و	تلاوت	و	ترتیل	را	به	کار
عرب	تنها	بازگو	کردن	سرودهٔ	دیگران	را	می	رساند	که	الفاظ	
	
ً
و	معانی	هر	دو	از	دیگری	باشد	و	بازگو	کنندهٔ	آن	را	صرفا
تــلاوت	می	کند	و	از	خود	چیزی	مایه	نمی	گذارد	قرائت	در	
م	است،	قرائت	حکایت	نثری	است	که	الفاظ	

ّ
مقابل	تکل

م،	انشاء	معنا	
ّ
و	عبارات	آن	قبلاً	تنظیم	شده	است	و	تکل

است	با	الفاظ	و	عباراتی	که	خود	تنظیم	می	کند.	و	هرگز	در	
جایی	نیامده	که	پیامبر	قرآن	کریم	را	تکلم	می	نمود.	آیاتی	

	آن	ها	آمده	عبارتند	از: که	قرائت	و	تلاوت	در

عبدالله	جوادی	آملی،	تفسیر	موضوعی	قرآن	کریم،	)قم،	اسراء،	1378(،	 	.1
ج	1،	ص	176.



علوم و معارف قرآن

33

نحل/	98؛	اسراء/	45	و	106؛	اعلی/	6؛	جمعه/	2؛	نمل/	
12؛	کهف/	27

	به	
ً
	قـــرآن	کــریــم	صــریــحــا بــه	عـــلاوه	خــداونــد	متعال	از

عنوان	»کلام	الله«	یاد	کرده	است:1	مانند:

�مع  ره ��تىي �ي ا�ب ارك �ن �ب �ن اس�ت رك�ي الف: >و ا�ن احدٌ م�ن الم�ث
	یکی	از	مشرکان	به	تو	پناه	آورد،	پناه	ده	 كلام الله<2	اگر

تا	کلام	خدا	را	بشنود.

	در	 	تبدیل	و	تغییر 	اختیار ب: آیه	ای	که	می	فرماید:	پیامبر
اء  ل�ت ّ�له م�ن �ت كو�ن لىي ا�ن ا�ب ل ما �ي قرآن	کریم	را	ندارد:	>�ت
	، این	سلب	اختیار  3>.... ّ الىي وحىي  �ي ال� ما  ع  �ب ا�ت سىي ا�ن  �ن �ن

نشان	دهنده	آن	است	که	الفاظ	و	عبارت	قرآن	کریم	
	انسانی	می	تواند	آنچه	را	که	 	نیست	و	گرنه	هر 	پیامبر از

	بگوید. 	و	بیان	دیگر گفته	به	تعبیر

3. حفظ وحی توسط رسول خدا؟ص؟:

	اکــرم؟ص؟	هنگام	وحی	تلاش	می	کرد	که	آیات	 پیامبر
وحی	شده	را	حفظ	کند	و	از	همین	رو	رسول	خدا؟ص؟	در	
	می	کرد	تا	 	حــال	وحــی	تکرار 	نبوّت	آیــات	را	مرتب	در آغــاز
	نهی	کرد	و	فرمود:	زبانت	را	 	این	کار این	که	خداوند	او	را	از
به	خاطر	عجله	برای	خواندن	قرآن	کریم	حرکت	مده.	چرا	

معرفت،	محمد	هادی،	علوم	قرآنی،	ص	57. 	.1
توبه	/6 	.2

یونس	/	15. 	.3



دفع و رفع

34

که	جمع	کردن	و	خواندن	آن	بر	عهدهٔ	ماست	پس	هرگاه	
	خواندن	ما	پیروی	کن.1 آن	را	خواندیم	از

حــفــظ	وحـــی	نــشــان	مــی	دهــد	کــه	الــفــاظ	و	کــلــمــات	در	
	نــبــوده	بلکه	الــفــاظ	و	کــلــمــات	از	ســوی	 	پیامبر اخــتــیــار

خداوند	می	باشد.

یم و حدیث قدسی: 4. تفاوت قرآن کر

	لحاظ	سبک	 از کریم	و	حدیث	قدسی	 قــرآن	 تفاوت	
و	بیان	و	شیوهٔ	ترکیب	کلمات	و	دوگانگی	که	واقعیتی	
	می	شود،	 آشکار انــدک	توجهی	 با	 و	 	اســت	 ناپذیر 	 انکار
بهترین	گواه	بر	عدم	دخالت	پیامبر؟ص؟	در	شکل	گیری	

	لفظی	و	بیانی	قرآن	است.2 ساختار

	از	سوی	خود	 بنابراین،	آن	حضرت	حتی	یک	حرف	نیز
به	قرآن	کریم	اضافه	ننموده	است	و	این	به	اتفاق	شیعه	
	آوردن	قرآن	کریم	 و	اهل	سنت	می	باشدکه	رسول	خدا	در
و	رســانــدن	ان	به	مــردم	معصوم	بــود	و	نه	تنها	چیزی	را	
	رساندن	وحی	 به	آن	اضافه	یا	کم	نمی	کرد	بلکه	حتی	در
اشتباه	و	خطا	هم	نمی	کرد	و	لذا	تمام	آیات	قرآن	کریم	از	
ســوی	خــداونــد	متعال	اســت	کــه	رســول	خــدا؟ص؟	حتی	

	اجازه	نداشته	اند. 	دادن	الفاظ	آن	نیز درتغییر

قیامت	/	18	-	16	 	.1
حسینی،	موسی،	مجله	پژوهشهای	قرآنی،	وحیانی	بودن	الفاظ	قرآن،	 	.2

سال	ششم،	شماره	22	و	21،	ص	233.
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	ایــن	آیــه	کــه	همه	مسلمانان	در	 امــا	ایــن	کــه	چــرا	در
	> �ن ع�ي �ن��ت اک  ا�ي و   � ع�ب �ن اک  >ا�ي آمده	است	 	می	خوانند	 نماز
	می	دهد	 	این	است	که	خداوند	متعال	دستور به	خاطر
	کند	و	لذا	به	رسولش	وحی	 	و	نیاز بنده	اش	او	را	چنین	راز
	نمازهای	خود	بگوید	خدایا	تنها	تو	 	در 	روز می	کند	که	هر
	تو	مــدد	می	جوئیم	و	ایــن	دلیل	 را	می	پرستیم	و	تنها	از
نمی	شود	کــه	بگوئیم	ایــن	سخن	رســول	خــداســت	نه	
	توسط	جبرئیل	بر	رسول	 خدا	بلکه	همین	جملات	نیز
خدا؟ص؟	نازل	گشته	است	و	او	نیز	عین	همان	عبارت	را	

	به	مردم	ارائه	نمود. بدون	کوچک	ترین	تغییر

بنابراین،	خداوند	راه	درست	عبادت	را	به	بنده	اش	
توسط	رسول	خدا؟ص؟	یاد	داده	است	که	عبادت	درست	
	از	سوی	 و	هدایت	آفرین	این	است	که	حتی	الفاظش	نیز
	اسلام	 	طریق	وحــی	باشد	و	پیامبر خــداونــد	متعال	و	از

	از	خود	دستوری	ندهد. 	این	اندازه	نیز حتی	در
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سؤال5: آیا ممکن است پیامبر وحی را از فرشته ها 
دخــالــت  ــدون  ــ ب و  مستقل  ــورت  ــ ص بــه  ــان،  ــی ــن ج یــا 
الهی  ــی  وح قــرآن  و  نماید  یــافــت  در بشر  و  خــداونــد 

نباشد؟
	آیات	قرآن	کریم	 	در واژه	»وحی«	و	مشتقات	آن	78	بار
	رفته	است.	با	بررسی	اجمالی	این	آیات	به	خوبی	 به	کار
مــی	تــوان	دریــافــت	کــه	کــاربــرد	ایــن	کلمه	در	همه	مــوارد	
یکسان	نیست.	برای	دستیابی	به	چرایی	و	چگونگی	این	
کاربردهای	گوناگون،	لازم	است	تا	ابتدا	معنای	لغوی	این	
	کتاب	های	لغت	بررسی	شود،	سپس	با	مراجعه	 واژه	در
	استعمالات	 	و	نــیــز بــه	کــتــاب	هــای	عــلــم	کـــلام	و	تفسیر
مختلف	قرآنی	این	واژه،	به	تعاریف	اصطلاحی	این	واژه	و	

	قرآن	دست	یافت. کاربردهای	مختلف	آن	در

معنای لغوی وحی

	آنچه	کسی	به	دیگری	القا	کند	 	هر وحی	عبارت	است	از
تا	بــدانــد.1	به	همین	مناسبت	به	معنای	اشــاره،	اشــاره	

	برده	می	شود.2 	به	کار سریع،	الهام،	نامه	و	نوشته	نیز

این	 	معناشناسی	 در لغویان	 کلمات	 بندی	 از	جمع	
و	 پنهان،	سریع	 کــه	 گرفت	 نتیجه	 مــی	تــوان	چنین	 واژه	

ابــن	فــارس،	مقاییس	اللغة،	مکتب	الاعــلام	الاســلامــی،	1404	ه	.ق،	 	.1
الهجرة،	چاپ	سوم،	 	 المنیر،	قم،	دار ج	6،	ص93؛	فیومی،	المصباح	

1425ه	.ق،	ص	651
راغب	اصفهانی،	حسین،	مفردات	ألفاظ	القرآن،	-	بیروت	-	دمشق،	 	.2

	الشامیه،	1412ق،	ص	858.	 دارالقلم،	الدار
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	می	رود.1 	ارکان	اصلی	وحی	به	شمار 	بودن	از مرموز

یف اصطلاحی تعر

تعریف	وحی	می	فرماید:	»وحی	 	 در علامه	طباطبایی	
	باطن	پیامبران،	که	درک	 	و	درک	ویژه	ای	است	در شعور
	انسان	ها	که	مشمول	عنایات	الهی	 	برای	آحادی	از آن	جز

	نیست«.2 	گرفته	اند،	میسور قرار

تعریف	 اینگونه	 را	 وحــی	 نیز	 کــلامــی	 کتب	 بــرخــی	 	 در
کرده	اند:	»وحی	نوعی	ادراک	خاص	است	که	با	ادراکــات	
راه	هــایــی	مانند	 	 از و	 تــفــاوت	دارد	 کاملا	 معمول	بشری	
ــد	از	 	حــاصــل	نــمــی	گــردد.	خــداون حــس	یــا	تعقل	و	تفکر
	این	ادراک	ویژه،	حقایق	و	معرف	دینی	را	به	پیامبر	 رهگذر
	این	دریافت	دچار	خطا	یا	 	در 	نیز منتقل	می	سازد	و	پیامبر

شک	و	تردید	نمی	شود«.3

	بــه	هــم	نــزدیــک	بـــوده	و	تفاوت	 ایــن	تعاریف	بسیار
خاصی	میان	آنها	دیده	نمی	شود.

وحی در قرآن

ــوارد	مــتــعــدد	و	مختلفی	 	مــ 	قـــرآن	کــریــم	در وحـــی	در

ــراء،	 	قـــرآن،	قــم،	اسـ ر.ک:	جـــوادی	آمــلــی،	عــبــدالله،	وحــی	و	نــبــوت	در 	.1
1384ش،	چاپ	دوم،	ص	54

	القرآن،	)ترجمه	فارسی(،	 طباطبائی،	محمد	حسین،	المیزان	فی	تفسیر 	.2
ج	2،	ص	159.

سعیدی	مهر،	محمد،	آمــوزش	کــلام	اســلامــی،	قــم،	کتاب	طــه،	چاپ	 	.3
ششم،	1388	ش،	ص63



دفع و رفع

38

اســتــعــمــال	شـــده	اســـت	کــه	مــعــنــای	لــغــوی	ایـــن	کلمه	
آن	 و	 این	استعمالات	باشد	 می	تواند	دربرگیرنده	همه	
ــاه	کــردن	مخفیانه	اســت.	این	 گ آ معنا،	همان	اعــلام	و	
	استعمالات	به	صورت	حقیقی	 	برخی	از معنای	جامع	در
	برخی	مجازا	لحاظ	شــده	اســت،	مانند	 وجــود	دارد	و	در
مــوردی	که	آنچه	به	او	وحی	شده	جماد	یا	حیوانی	باشد	

که	عقل	ندارد.1

وضع قوانین تکوینی در مخلوقات

حَ<؛2	 �ي مَصا�ب ا �بِ �ي
�نْ

ُ
ماءَ الّ� ا الّ�َ

�نَّ َّ �ي مْرَها وَ رنَ
أَ
وْحى  �نىي  كُلِّ سَماءٍ ا

أَ
>وَ ا

	آسمانی	)نظم(	امرش	را	وحی	فرمود	و	آسمان	 	هر »و	در
	دادیم«. دنیا	را	به	چراغ	های	رخشنده	زیور

یزی هدایت غر

 وَ مِ�نَ 
ً
ا و�ت �يُ ُ الِ �ب �ب �بِ

ْ
�ي مِ�نَ ال �ن �نِ

�نِ ا�تَّ
أَ
ْ�لِ ا

ى ال�نَّ
َ
ل كَ اإِ

ُّ وْحى  رَ�ب
أَ
>وَ ا

<؛3	»و	خدایت	به	زنبور	عسل	وحی	 و�نَ عْرِسثُ َ ا �ي رِ وَ مِمَّ َ �ب
َّ ال�ث

	کوه	ها	و	درختان	و	سقف	های	رفیع،	منزل	گیر«. کرد	که	از

سبحانی،	جعفر،	الإلهیات	علی	هدی	الکتاب	و	السنة	و	العقل،	قم،	 	.1
المرکز	العالمی	للدراسات	الاسلامیه،	چاپ	سوم،	1412ق،	ج	3،	ص124	

فصلت/	12 	.2
نحل/	68 	.3
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الهامات قلبی

هِ<؛1	»و	به	مادر	موسی	 ع�ي رْصنِ
أَ
�نْ ا

أَ
مِّ مُوسى  ا

أُ
لى  ا ا اإِ �ن وَْ��يْ

أَ
>وَ ا

وحی	کردیم	که	طفلک	را	شیر	ده«

اشاره پنهانی

رَه 
ْ
ك ُ�وا �بُ ِ

�نْ سَ�بّ
أَ
هِمْ ا �يْ

َ
ل وْحى  اإِ

أَ
ا مِْ�را�بِ �نَ

ْ
وْمِهِ مِ�نَ ال َ عَلى  �تَ رَحب �نَ

نَ
�<

	محراب	)عبادت(	بر	 	حالی	که	از ا<؛2	»پس	زکریا	در �يًّ وَ عَ�ثِ

قومش	بیرون	آمد	به	آنان	اشاره	کرد	که	صبح	و	شام	به	
	قیام	کنید«. تسبیح	و	نماز

القائات و وسوسه های شیطانی

�نْ  اإِ وَ  مْ 
ُ
وك

ُ
ادِل �ب لِ�يُ هِمْ  ا�أِ وْلِ�ي

أَ
ا لى   اإِ وُ�و�نَ  �يُ

َ
ل �نَ  ا��ي �ي

َّ ال�ث �نَّ  >اإِ

<؛3	»و	شیاطین	به	دوستان	و	 و�نَ
ُ
رِك ْ مُ�ث

َ
مْ ل

ُ
ك

�نَّ اإِ مُوهُمْ  َ�عْ�تُ
أَ
ا

پیروان	خود	وسوسه	کنند	تا	با	شما	به	جدل	و	منازعه	
پــیــروی	کنید،	مشرک	 آنـــان	 	 از اگــر	شما	هــم	 برخیزند	و	

خواهید	شد«.

وحی به پیامبران

	معانی	یــاد	شــده،	قــرآن	»وحـــی«	را	غالبا	در	 افـــزون	بــر
	برده	است: معنای	مصطلح	خود	به	کار

رنُ  �ي عَرن
ْ
ال هُ 

َ
اللّ لِكَ  �بْ

�تَ مِ�نْ  �نَ  �ي �ن
َّ
ال ى 

َ
ل اإِ وَ  كَ  �يْ

َ
ل اإِ وحىي   �يُ لِكَ  �ن

َ
>ك

قصص/	7 	.1
مریم:11 	.2

اأنعام/	121 	.3
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	تو	 مُ<؛1	»ایــن	گونه	به	سوی	تو	و	رســولان	پیش	از َ�ك�ي
ْ
ال

	دانا	وحی	می	کند«. خدای	مقتدر

	آیه	دیگری،	به	انواع	وحی	مصطلح	اشاره	 همچنین	در
شده	است:

وَراءِ  مِ�نْ  وْ 
أَ
ا  

ً
ا وَْ��ي  

َّ
ل� اإِ هُ 

َ
اللّ مَهُ  ِ

ّ
ل
َ
ك ُ �ي �نْ 

أَ
ا رٍ  َ �ث لِ�بَ كا�نَ  ما  >وَ 

مٌ<؛2	 ٌّ َ�ك�ي هُ عَلِىي
�نَّ اإِ اءُ  َ�ث هِ ما �ي �نِ

دنْ اإِ َ �بِ وحِىي �يُ
 �نَ

ً
رْسِلَ رَسُول� ُ وْ �ي

أَ
ا ا�بٍ  ِ��ب

»و	هیچ	بشری	را	یـــارای	آن	نباشد	کــه	خــدا	بــا	او	سخن	
	به	وحی	یا	از	پس	پرده	غیب	عالم	و	یا	رسولی	 گوید	مگر
	فرشتگان	عالم	بــالا(	فرستد	تا	به	امر	خدا	هر	چه	او	 )از
خواهد	وحی	کند،	که	او	خدای	بلند	مرتبه	حکیم	است«.

	به	 	مــی	رســد	منشا	ســوال	مطرح	شــده	را،	در بــه	نظر
	مــوارد	مختلف	و	یکسان	انگاری	 	رفتن	واژه	وحی	در کار
معنای	آن	در	همه	این	موارد	و	امکان	تطبیق	آن	بر	وحی	
اصطلاحی	دانست،	که	با	توجه	به	مطالبی	که	بیان	شد،	

نادرست	بودن	آن	روشن	می	شود.

نکته	دیــگــری	کــه	بــایــد	بـــدان	تــوجــه	شــود	ایــنــکــه،	در	
	بیان	انــواع	عصمت،	با	تمسک	به	 مباحث	کلامی	و	در
	دریافت	و	ابلاغ	وحی	اثبات	 ادله	عقلی	و	نقلی،	عصمت	در
از	جمله	مستندات	قــرآنــی	ایــن	موضوع	 شــده	اســـت.	
الهْوَ�،  طِ�تُ عَ�نِ  �ن َ �ي مَا  >وَ  آیه	شریفه:	 اطــلاق	 به	 می	توان	

شوری/	3 	.1
شوری/	51 	.2
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به	هــوای	نفس	سخن	 	 »و	هرگز وحَى<؛1	 �يُ وَحْىٌ   �
َّ
ل اإِ هُوَ  �نْ  اإِ

	غیر	وحــی	خــدا	نیست«	 او	هیچ	چیز نمی	گوید،	سخن	
اشاره	کرد.	بر	اساس	صریح	این	آیه،	آنچه	از	سوی	پیامبر	
اکــرم	به	عنوان	قــرآن	عرضه	می	شود	وحیی	اســت	که	از	

سوی	خداوند	دریافت	می	کند.

	دریافت	و	ابلاغ	وحی،	 	اینکه	خطای	پیامبران	در دیگر
	نتیجه	نقض	غرض	از	 سبب	ناتمام	ماندن	رسالت	او	و	در
بعثت	انبیاء	می	گردد.	بعلاوه	این	امر	می	تواند	به	اعتبار	
	نتیجه	اعتماد	مــردم	بر	 	لطمه	زده	و	در و	وثاقت	پیامبر
اقتضا	 الهی	 بنابراین	حکمت	 کند.	 	 دار را	خدشه	 انبیاء	
	هرگونه	خطا	و	اشتباهی	در	 می	کند	که	پیامبران	خود	را	از
تلقی	وحی	و	انتقال	آن	محفوظ	بدارند	تا	پیام	او،	بدون	

هیچ	کم	و	کاستی	به	انسان	ها	انتقال	یابد.2

	ابــلاغ	وحــی	و	یا	 	امــر 	بــاب	دخالت	فرشته	وحــی	در در
	توجه	اســت	کــه،	با	 	جانب	خــود،	درخــور بیان	مطلبی	از
ــاره	ملائکه	بیان	 	قــرآن	کریم	درب توجه	به	اوصافی	که	در
لْ  َ هُ �ب َ�ا�نَ ً�ا سُ�بْ

َ
حْمَا�نُ وَل  الرَّ

�نَ
�نَّ  ا�ت

ْ
وا

ُ
ال شده،	به	ویژه	آیات:	>وَ �تَ

<؛3	 و�ن
ُ
عْمَل َ �ي مْرِهِ 

أَ
ا �بِ هُم  وَ  وْلِ  �تَ

ْ
ال �بِ هُ  و�نَ �تُ َْ��بِ �ي  �

َ
ل  ، رَمُو�نَ

ْ
ك مُّ ادٌ  عِ�بَ

»آنها	گفتند:	خداوند	رحمان	فرزندی	برای	خود	انتخاب	
	ایــن	عیب	و	نقص(؛	آنها	 کــرده	اســت،	او	منزه	اســت	)از
سخن	 در	 	 هرگز اویــنــد.	 شایسته	 بندگان	 ]فرشتگان	[	

نجم/	4	-	3. 	.1
آموزش	کلام	اسلامی،	پیشین،	ص79 	.2

ر.ک:	انبیاء/	27	-	26.	 	.3
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او	عمل	 او	پیشی	نمی	گیرند؛	و	)پیوسته(	به	فرمان	 	 بر
می	کنند«.

این	فرض	که	فرشته	بــزرگ	و	مقربی	چون	جبرئیل،	
	جانب	خــود	و	نه	از	ســوی	خــداونــد،	و	آن	هم	 پیامی	را	از
	اکـــرم	ابـــلاغ	کــنــد،	هرگز	 بــه	عــنــوان	وحــی	الــهــی	بــه	پیامبر

نمی	تواند	مورد	قبول	واقع	شود.

با	توجه	به	مطالب	ذکر	شده	و	روشن	شدن	معنای	
	آیه	121	از	سوره	انعام،	عدم	امکان	دخالت	جنیان	 وحی	در
	به	سهولت	قابل	اثبات	 	حوزه	وحی	نیز و	نیز	شیاطین	در

است.



ول قرآن نز

سوال6: چرا قرآن به عربی نازل شده و عربی بودن آن 
ثاری دارد؟ چه آ

از	چندین	مرتبه	صــراحــت	گویی،1	 کریم	پــس	 قــرآن	
	ویــژگــی	هــای	خــود	را	زبــان	عربی	دانسته	اســت.	 یکی	از
	زمینه	زبــان	قــرآن	کریم	 	مهم	ترین	نظریه	هایی	که	در از
عرضه	شده	است	عرفی	بودن	زبان	قرآن	است،	به	این	
معنا	که	قرآن	به	زبان	عربی	قوم	پیامبر	اسلام؟ص؟	یعنی	
	ایــن	اســاس	باید	در	 ــازل	شــده	اســت	و	بــر 	ن مــردم	حجاز
	قواعد	 	آنان	بهره	گرفته	و	از 	الفاظ	و	تعابیر بیان	مقاصد	از
آنان	)عربی(	پیروی	کرده	باشد،	نه	آنکه	با	 	زبان	 دستور
	قالب	قواعد	جدیدی	سخن	 الفاظ	و	تعابیر	جدید	یا	در

گفته	باشد.2

قرآن	کریم،	سوره	های	نحل	/	103؛	شعراء	/	195؛	فصلت	/	44؛	یوسف	/	 	.1
2؛	رعد	/	37؛	طه،	و....

نکونام،	جعفر،	درآمــدی	بر	تاریخ	نگاری	قــرآن،	قم،	نشر	هستی	نما،	 	.2
چاپ	اوّل،	1380ش،	ص57،	با	کمی	تغییر.
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ه	و	شواهد	فراوانی	وجود	دارد	
ّ
	تأیید	این	نظریّه،	ادل در

که	اینک	مهمترین	آنها	را	می	آوریم:

م	است	که	خدای	تعالی	حکیم	است	و	
ّ
الف( عقل:	مسل

لازمه	حکمتش	آن	است	که	کارهای	پسندیده	انجام	
	کارهای	 از 	کارهای	ناپسند	دوری	کند.	یکی	 از دهد	و	
ناپسند	آن	است	که	وقتی	کسی	با	مخاطبش	سخن	
بــا	مخاطبش	 ناآشنا	 و	 نامعهود	 زبـــان	 بــه	 مــی	گــویــد،	
زبانی	و	فرهنگی	جز	 	قالب	 را	در الفاظ	 یا	 سخن	گوید	

	برد.1 	میان	آنان	رایج	است،	به	کار آنچه	در

م	
ّ
	آن	که	به	لحاظ	عقلی	تکل 	از ب( سیره	عقلا:	صرف	نظر

به	زبان	نامعهود	و	ناآشنا	با	مخاطبان	ناپسند	و	قبیح	
	هر	 	نمی	زند،	سیره	عقلا	در است،	از	خدای	حکیم	سر
	القای	 	نیز	همواره	چنین	بوده	است	که	به	منظور عصر
مقاصد	خود	به	زبانی	که	معهود	مخاطبان	بوده	باشد	
سخن	گفته	اند.	حتّی	آنان	که	به	زبان	مخاطبان	خود	
آشنایی	نداشته	اند،	تلاش	کرده	اند	که	یا	نخست	به	
آنــان	روی	بیاورند	و	سپس	به	تفهیم	 زبــان	 فراگیری	
	کسانی	که	زبان	را	 مقاصد	خویش	به	آنان	بپردازند	یا	از
می	دانند،	برای	این	امر	کمک	بگیرند.	بنابراین	خدای	
	رأس	عقلای	عالم	است،	به	طریق	اولی	باید	 بزرگ	که	در
با	مخاطبان	خود	به	زبان	معهود	آنان	مقاصد	خویش	

همان،	ص58. 	.1
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را	القاء	کند.1

آیــات	قرآنی	و	تفاسیری	که	مفسران	 قــرآن:	ملاحظه	 ج( 
	قرآن	 	آنها	نوشته	اند،	نشان	می	دهد،	در 	بر پژوهشگر
	زبــان	قوم	رســول	خدا؟ص؟	 هیچ	واژه	ای	نیست	که	در
	قالب	زبانی	 	غیر نبوده	باشد	یا	جمله	ای	نیست	که	در
	این	بسیاری	 و	فرهنگی	آن	قوم	بوده	باشد.	علاوه	بر
	نزول	آن	به	زبان	قوم	پیامبر	اسلام؟ص؟	 	آیات	قرآن	بر از
ا  �يًّ عَرَ�بِ  

ً
ا �ن

آ
رْا �تُ هُ  ا�تُ �ي

آ
ا �تْ 

َ
ل صِّ �نُ ا�بٌ  >ك�ت جمله:	 از	 دارد.	 دلالت	

�تْ 
َ
ل صِّ �نُ ل�  وْ 

َ
ل وا 

ُ
ال �ت

َ
ل ا  مِ�يًّ َ عْ�ب

أَ
ا  

ً
ا �ن

آ
رْا �تُ اهُ  �ن

ْ
عَل َ �ب وْ 

َ
ل وَ  مُو�نَ 

َ
عْل َ �ي وْمٍ  لِ�تَ

که	 است	 کتابی	 »)ایــن(	 یعنی:	 	2> ٌّ عَرَ�بِىي وَ   ٌّ مِ�ي َ عْ�ب
أَ
ا هُ  ا�تُ �ي

آ
ا

آیاتش	به	صورت	خوانش	عربی	برای	مردمی	که	)آن	
	آن	را	خوانش	 را(	می	فهمند،	بیان	شــده	اســت	و	اگــر
زبان	 )بــه	 آیاتش	 چــرا	 می	گفتند:	 می	کردیم،	 غیرعربی	
	عربی	باشد	و	حال	 آیا	آن	غیر ما(	بیان	نشده	اســت.	
آن	که	)زبان	ما(	عربی	است«.	چنان	که	ملاحظه	شد،	
	نزولش	آن	است	که	قوم	 قرآن	تصریح	دارد	که	غرض	از
	آن	اندیشه	کنند	 پیامبر	اسلام؟ص؟	آن	را	بفهمند	و	در
	آن	است	که	قرآن	به	زبان	 و	بدیهی	است	لازمه	این	امر
معهود	آنان	باشد،	به	همین	رو	خدای	تعالی	فرمود:	
»ما	آن	را	خوانش	عربی	کردیم،	بلکه	آن	را	بفهمند«.	
	ایــن	معنا	که	قــرآن	به	 	آن	که	صراحت	بر آیــه	عــلاوه	بر
	اســلام؟ص؟	نــازل	شــده،	حــاوی	نوعی	 زبــان	قوم	پیامبر

همان. 	.1
فصلت	/	44. 	.2
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	این	معناست.	توضیح	آن	که:	چنانکه	 	بر استدلال	نیز
ناآشنایشان	 ــان	 زب بــه	 بــا	مخاطبان	خــود	 ای	 گوینده	
	طبیعی	بــا	ایــن	اعــتــراض	آنــان	 سخن	بگوید،	بــه	طــور
ــان	خــودمــان	بــا	ما	 مــواجــه	خــواهــد	شــد	کــه	چــرا	بــه	زبـ
سخن	نمی	گویی.	چنین	اعتراضی	در	خصوص	قرآن	
نیز	چنانچه	به	زبــان	قوم	رســول	خــدا؟ص؟	نــازل	نشده	
	آیه	شریفه	آمده	 بــود،	قابل	طرح	اســت.	چنان	که	در
اســت،	آنــان	می	گفتند:	»چــرا	قــرآن	)بــه	زبــان	مــا(	بیان	
	حالی	که	ما	عرب	هستیم،	قرآنی	 نشده	است؟	چرا	در
	عربی	اســت؟«.	در	 که	بــرای	ما	نــازل	شــده،	به	زبــان	غیر
تاریخی	 	مهم	ترین	پدیده	های	 از حالی	که	قــرآن	یکی	
است	و	انگیزه	های	فراوانی	برای	نقل	چنین	اعتراضی	
	خــصــوص	آن	وجـــود	داشــتــه	اســـت،	هیچ	کــس	در	 در
	اســلام؟ص؟	نقل	 	قــوم	پیامبر تاریخ	ایــن	اعــتــراض	را	از
	این	عدم	اعتراض	روشن	می	شود	که	 نکرده	است،	و	از
قرآن	به	همان	زبان	رایج	و	معهود	خودشان	نازل	شده	
اســت.	این	آیــه،	زبــان	قــرآن	را	عربی	خوانده	و	اعجمی	
	کرده	است.	این	دو	واژه	بر	معنایی	 بودن	آن	را	انکار
	نوع	واژگــان	دلالت	دارد،	یعنی	 	از 	و	گسترده	تر ژرف	تر
عربی	بــودن	قــرآن	و	اعجمی	نــبــودن	آن	تنها	بــه	این	
معنا	نیست	که	نوع	واژگــان	قــرآن	عربی	است	و	مثلاً	
آنها	نیست،	بلکه	بر	 	 فارسی	و	رومــی	حبشی	و	نظایر
این	معنا	نیز	دلالت	دارد	که	زبان	قرآن	قابل	فهم	برای	
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	هرگونه	گنگی	خالی	اســت.1	به	همین	 آنان	است	و	از
معنای	سخن	شیوا	 به	 »عربی	 می	نویسد:	 راغــب	 رو	
	زبانش	 	مقابل	اعجم	کسی	که	در 	است«	در و	آشکار
نوعی	گنگی	است،	چه	عرب	باشد	یا	غیر	عرب،	و	این	
	)زبان(	عجم	)غیر	عرب(	 به	آن	جهت	است	که	عرب	از

کم	می	فهمد.2

د( حدیث:	امام	سجاد؟ع؟	فرمود:	»انَّ القران نزل بلغه 
بلغتهم..«.3	 اللسان  اهــل  فيه  يخاطب  فهو  العرب 
	اینرو	 یعنی:	»قــرآن	به	زبــان	عربی	نــازل	شده	اســت،	از
آن	با	اهــل	زبــان	به	زبانشان	سخن	می	گوید«.	در	 	 در
	امام	رضا؟ع؟	آمده	است:	»قال ابن  حدیث	دیگری	از
ــي الحسن الــرضــا؟ع؟: لِــمــاذا بَــعَــثَ الَله  ب السّکيت لِاَ
آله  البيضا و العصا، و  بِيَدِه  تعالي موسي بن عمران 
 بالکلام 

ً
، و بعث عيسي بالطّب، و بعث محمّدا السحر

و الخطب؟ فقال له ابو الحسن؟ع؟: اِنّ الله تعالي لمّا 
بعث موسي؟ع؟ کان الاغلب علي اهل عصره السحر 
)مِـــن( عند  لــم يکن  فاتاهم مــن عــنــدالله تعالي بما 
سحرهم  به  ابطل  بما  و  مثله،  وُسعهم  في  و  القوم 
ــه الــحــجّــه عــلــيــهــم، و اِنّ الله تــعــالــي بعث  و اثــبــت ب
الــزمــانــات و احتاج  عيسي؟ع؟ فــي وقــت ظهرت فيه 

درآمدی	بر	تاریخ	نگاری	قرآن،	همان،	ص58	-	61. 	.1
معجم	مفردات	الفاظ	القرآن،	قم،	انتشارات	اسماعیلیان،	1382ش،	 	.2

ص340،	ذیل	عرب	و	نیز	ماده	عجم.
،	بیروت،	مؤسسه	الوفاء،	چاپ	دوم،	 مجلسی،	محمد	باقر،	بحارالانوار 	.3

1403ق،	ج45،	ص296؛	درآمدی	بر	تاریخ	گذاری	قرآن،	همان،	ص62.
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الــنــاس الــي الــطّــب فاتاهم مــن عــنــدالله بما لــم يکن 
عندهم مثله، و بما احيي لهم الموتي و ابرء الاکمه و 
الابرص باذن الله، و اثبت به الحجّه عليهم، و ان الله 
تبارک و تعالي بعث محمّدا؟ص؟ في وقت کان الاغلب 
علي اهل عصره الخطب و الکلام و اظنه قال و الشعر 
فاتاهم من کتاب الله عزّوجل و مواعظه و احکامه ما 
ابن  فقال  عليهم  الحجه  به  اثبت  و  قولهم  به  ابطل 
السکيت: تا الله مارأيت مثلک اليوم قط فما الحجه 
علي الخلق اليوم فقال؟ع؟: العقل تعرف به الصادق 
علي الله فتصدقه، وَ الکاذب علي الله فتکذبه، فقال 

ابن السکيت و هذا و الله الجواب«.

یعنی:	»ابن	سکیت	که	اصحاب	امام	رضا؟ع؟	است	
ــع	بــه	تــفــاوت	مــعــجــزه	حــضــرت	مــوســی	و	 	حــضــرت	راجـ از
عــیــســی؟عهما؟	و	حــضــرت	مــحــمّــد؟ص؟	ســـؤال	مــی	کــنــد	در	
جــواب	می	فرماید:	معجزه	حضرت	موسی	که	عصا	بود	
	زمانش	خیلی	رشــد	کــرده	بــود	و	 	و	جــادو	در چــون	سحر
معجزه	حضرت	عیسی	که	شفاء	و	مرده	زنده	کردن	بود	
بــود	و	معجزه	پیامبر	 کـــرده	 چــون	علم	طــب	پیشرفت	
	زمانش	 اسلام	که	قرآن	بود	چون	فصاحت	و	بلاغت	در
	مقابل	فصاحت	و	بلاغت	عرب	 رشد	کرده	بود...	پس	در
باید	قرآن	با	زبان	عربی	طبق	فصاحت	آنها	نازل	می	شد«.1

	الرضا؟ع؟،	ذیل	 تفسیر	نورالثقلین،	ج1،	ص43	به	نقل	از	عیون	الاخبار 	.1
آیه	23	سوره	بقره.
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ه ( امتیازات	زبان	عربی:	کامل	ترین	و	جامع	همه	زبان	ها	
	امــام؟ع؟	راجــع	به	 به	تصدیق	زبانشناسان	اســت.1	از
<	سؤال	شد،	امام؟ع؟	فرمود:	 �نٍ �ي ٍ مُ�بِ

ّ لِ�ا�نٍ عَرَ�بِىي آیه	>�بِ
را	روشن	 زبان	ها	 	 »زبــان	عــرب	می	تواند	مدلول	سایر
	زبان	ها	مدلول	زبــان	عربی	را	روشن	 ســازد	ولــی	سایر
از	 عربی	 مثل	 زبانی	 اســت	هیچ	 )بدیهی	 نمی	کنند«.2	
جهت	کثرت	واژه	و	مفاهیم	فصاحت	و	بلاغت	بدیع	

نخواهد	بود(.

	تفاوت	معنای	واژه	های	همگون:	 ی( مزیّت	زبان	قرآن	در
و	 که	تمام	ویژگی	ها	 قــرآن	همین	اســت	 بیانی	 	 اعجاز
به	 اســت.3	 رعایت	نموده	 را	 واژه	هـــا	 گوناگون	 نکات	
	عربی	جدید	دیده	می	شوند	فقط	 علاوه	کلماتی	که	در
	،) ــرَّ ضَـ

َ
ا 	بشود	 ضَــرَّ مثلاً	 )تغییر	هیئت	 تصریفات	 	 در

	ریشه.	بنابراین	همه	لغت	ها	به	 جدید	هستند	نه	از
	به	 جــزء	لغت	عــرب	رو	بــه	نــابــودی	هستند	کــه	آن	نیز

	و	فرسوده	نمی	گردد.4 برکت	قرآن،	زنده	و	جاوید،	پیر

مــکــارم	شــیــرازی،	نــاصــر،	تفسیر	نمونه،	قــم،	دارالــکــتــب	الاسلامیّه،	 	.1
چاپخانه	مدرسه	امام	امیرالمؤمنین،	1364ش،	ج13،	ص113.

طباطبایی،	سید	محمّد	حسین،	ترجمه	تفسیر	المیزان،	بنیاد	علمی	و	 	.2
فکری	علّامه،	چاپ	یکصد	و	بیست	و	هشتم،	1363ش،	ج15،	ص510.

اسکندرلو،	محمّد	جواد،	علوم	قرآن	)تقریرات	درس	آیت	الله	معرفت(،	 	.3
سازمان	حوزه	ها	و	مدارس	علمیه	خارج	از	کشور،	چاپ	اوّل،	1379ش،	

ص197.
اسکندرلو،	محمّد	جواد،	علوم	قرآن	)تقریرات	درس	آیت	الله	معرفت(،	 	.4
سازمان	حوزه	ها	و	مدارس	علمیه	خارج	از	کشور،	چاپ	اوّل،	1379ش،	

ص197.
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نیست؛  صنوبری  قلب  بشر  ادراک  محل  ســـوال7: 
؟ص؟نازل  پس چرا گفته می شود قرآن بر قلب پیامبر
قــرآن  کــه  نیست  معنا  بــدان  ــن  ای ــا  آی اســت؟  ــده  ش

اشتباه دارد؟

الف: قلب در لغت

	معانی	اختصاصی	قلب،	روح	و	جــان	اســت1	مثل	 از
	هنگام	 	قــرآن،	که	می	فرماید:	»در کــلام	خــدای	تعالی	در
مرگ	قلوب	به	گلوگاه	می	رسد«.2	یعنی،	ارواح		و	جان	ها.	
	این	باره	بعضی	از	محققین	می	گویند:	قلب	دو	گونه	 در
	بدن	و	منبع	 است:	یکی	قلب	مادی	ظاهری،	که	عضوی	از
حیات	و	حرکت	است،	و	دیگری	قلب	روحانی	باطنی،	که	
روح	مجرد	اســت	و	متعلق	به	قلب	بدنی	و	به	واسطه	
	قلب	و	بدن	تحقق	 این	روح،	حرکت	و	عمل	و	حیات	در
پیدا	می	کند	و	این	روح	همان	نفس	ناطقه	درک	کننده	
	این	روح،	همه	قوا	وصفات	 و	حقیقت	انسان	است	و	از
همچنانکه	 می	کند،	 پیدا	 تجلی	 و	 می	گیرد	 سرچشمه	
همه	اعضاء	ادامــه	حیات	شان	به	قلب	وابسته	است.	
	همان	

ً
	و	باطنا

ً
	وجود	انسان،	ظاهرا پس	حاکم	مطلق	در

	روحی	و	معنوی	بدون	واسطه	حکم	 	امور روح	است	که	در
	بدن	با	واسطه	قلب،	و	این	روح	به	اعتبار	 می	کند،	و	در
	قلب	به	صفات	مختلف	 دگرگونی	و	تحولات	مختلفه	در

راغب	اصفهانی،	المفردات	فی	غریب	القرآن،	دفتر	نشر	کتاب،	چاپ	 	.1
دوم،	1404	ه.	ق.	ص	411.	

احزاب/	10.	 	.2
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	و	جــبــاریــت،2	 متصف	مــی	شــود	مــثــل؛	ســلامــت،1	تکبر
انابه،3	گناه،4	مرض،5	قساوت،6	و	غیره.7

ب: قلب در اصطلاح قرآن
	قـــرآن	کــریــم،	خــداونــد	بــه	پیامبر؟ص؟	امــر	می	کند	 در
که:	»بگو،	جبرئیل	به	فرمان	خداوند،	قرآن	را	بر	قلب	تو	
	
ً
ما

ّ
	آیاتی	دیگر	می	فرماید:	»مسل نازل	کرده	است«.8	و	در

این	قرآن	از	سوی	پروردگار	جهانیان	نازل	شده	است،	
ــازل	کــرده	 روح	الامــیــن	)جبرئیل(	آن	را	بــر	قلب	پــاک	تــو	ن
	قطع،	منظور	 	کنندگان	باشی«9	که	به	طور 	انذار است،	تا	از
	آیـــات،	ظــرف	نـــزول	وحــی	اســت	همان	 	»قــلــب«	کــه	در از
»نفس«	و	»روح«	است	و	اطلاق	آن	به	»روح«	این	است	که	

	و	تعقل	و	ادراک	است.10 دارای	قدرتِ	تفکر

	کلام	 	»قــلــب«	در 	نتیجه	مــی	تــوان	گــفــت:	مـــراد	از در
	قــرآن	که	 	هر	جایی	از 	)قــرآن	مجید(،	در خــدای	تعالی	در
	را	 	رفته	باشد،	آن	حقیقتی	است	که	ادراک	و	شعور بکار

شعراء/	89. 	.1
غافر/	35. 	.2

ق/	33. 	.3
بقره/	283. 	.4

بقره/	10. 	.5
بقره/	74. 	.6

ر.ک،	مصطفوی،	حسن،	التحقیق	فی	کلمات	القرآن،	وزارت	ارشاد،	 	.7
1368	ه.	ش،	ج	9،	ص	304.	

بقره/	97. 	.8
شعرا/	195	-	192. 	.9

عبداللهی،	محمود،	جزوه	نبوت	در	قرآن،	ص	35.	 	.10
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به	آن	نسبت	می	دهند،	نه	قلب	صنوبری	شکل،	که	در	
	اعضاء	رئیسه	 سمت	چپ	سینه	آویــزان	است	و	یکی	از
	قرآن	کریم	که	ذیلا	 بدن	آدمی	است،	به	شهادت	آیاتی	از

خاطر	نشان	می	شود:

	آیه	10	سوره	احزاب،	قلب	را	عبارت	دانسته	از	چیزی	 در
که	در	هنگام	مرگ	به	گلوگاه	می	رسد	»و	قلب	ها	می	رسد	به	

	آن	جان	آدمی	است. حنجره	ها«1	که	معلوم	است	مراد	از

آیــه	283	ســوره	بقره،	قلب	را	عبارت	دانسته	از	 	 و	در
چیزی	که	متصف	به	گناه	و	ثواب	می	شود	و	فرمود:»چنین	
	اســت«2	و	معلوم	است	که	عضو	 کس،	قلبش	گنهکار
آن	همان	 به	 مــراد	 نمی	کند،	پس	 گناه	 صنوبری	شکل	
نفس	و	جان	آدمــی	است	وشاید	وجه	این	که	در	جمله	
	3.> �نَ رِ�ي ِ �ن مُ�نْ

ْ
و�نَ مِ�نَ ال

ُ
ك كَ لِ�تَ �بِ

ْ
ل ى �تَ

َ
. عَل �نُ مِ�ي وحُ ال�أ هِ الرُّ لَ �بِ

رنَ >�نَ

	تو	نازل	 پای	قلب	را	به	میان	آورده	و	نفرموده	»علیک«	)بر
کردیم(،	اشاره	به	این	باشد	که	پیامبر؟ص؟	چگونه	وحی	
	آن	جناب	آن	چیزی	که	 و	قــرآن	نــازل	را	تلقی	می	کرده	و	از
	روح	الامین	می	گرفته	»نفس«	او	بوده،	نه	مثلا	 وحی	را	از
	جزئی	به	 	امور دست	او،	یا	سایر	حواس	ظاهریش،	که	در

	بسته	می	شود. کار

پس	زمانی	که	به	رســول	خــدا؟ص؟	وحــی	می	شد	هم	
می	دید	و	هم	می	شنید،	امّا	بدون	این	که	حس	بینائی	و	

احزاب/	10.	 	.1
بقره/	283.	 	.2

شعراء	/	194	-	193.	 	.3
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	روایت	آمده،	که	 	بیفتد،	هم	چنان	که	در شنوائیش	به	کار
حالتی	شبیه	به	بیهوشی	به	آن	جناب	دست	می	داد؛	پس	
آن	جناب	فرشته	وحی	را	می	دید	و	صدایش	را	می	شنید	
	حــال	وحــی	عین	دیــدن	و	 	دیــدن	و	شنیدن	او،	در و	اگــر
و	می	شنیده،	 مــی	دیــده	 آنچه	 بایستی	 بــود،	 ما	 شنیدن	
میان	او	و	سایر	مردم	مشترک	باشد	و	خلاصه	اصحابش	
هم	فرشته	وحی	را	ببینند	و	صدایش	را	بشنوند	و	حال	
آن	که	روایات	زیادی	که	برای	ما	قطع	می	آورد،	این	معنا	را	
	آن	جناب	دیده	 تکذیب	کــرده	و	حالت	وحی	بسیاری	از
	بین	جمعیت	بــه	وی	دســت	داده	اســت	و	 شــده	کــه	در
که	پیرامونش	بوده	اند	هیچ	چیزی	احساس	 جمعیتی	
نه	صدای	 و	 نه	شخصی	 پایی،	 نه	صــدای	 نمی	کرده	اند،	

سخنی	که	به	وی	القاء	می	شود.1

می	گوئیم	 کــه	 هنگامی	 »قــلــب«	 	 از 	 منظور بنابراین	
قرآن	بر	قلب	پیامبر؟ص؟	نازل	می	گردید،	همان	روح	پاک	
پیامبر؟ص؟	است	نه	این	قلبی	که	تلمبه	ای	است	برای	
	این	جا	اشاره	به	 	در گردش	خون	و	انتخاب	این	دو	تعبیر
این	است	که	تو	ای	پیامبر؟ص؟	با	روح	و	جان	خود،	قرآن	را	
پذیرا	شدی	و	این	معجزه	بزرگ	آسمانی	پایگاهش	قلب	

و	دل	تو	است.2

طباطبائی،	سید	محمد	حسین،	ترجمه	تفسیر	المیزان،	بنیاد	علمی	و	 	.1
فکری	علامه	طباطبائی،	چاپ	دوم،	1364	ه.	ش،	ج	15،	ص	482.	

الاسلامیه،	 دارالکتب	 تهران،	 نمونه،	 تفسیر	 ناصر،	 مکارم	شیرازی،	 	.2
چاپ	نهم،	1367	ه.	ش،	ج	15،	ص	346.	
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یم چیست؟ سوال8: هدف از نزول قرآن کر
انسان	ها	برای	رسیدن	به	نقطه	ای	که	خداوند	متعال	
	دارد	،	نیازمند	برنامه	ای	منظم،	درست	و	 	آن	ها	انتظار از
عنوان	 به	 قرآن	کریم	 آن	هــا	هستند.	 نیازهای	 با	 مطابق	
از	 فرموده	 	 ذکر را	 نیازمندی	ها	 این	 کلیات	 که	 برنامه	ای	
گاه	است،	برای	 	که	به	تمام	نیازهای	او	آ طرف	خالق	بشر
رساندن	او	به	آن	نقطهٔ	مطلوب	توسط	پیامبر	اسلام؟ص؟	

نازل	شده	است.

قــرآن	بیان	کنندهٔ	اعتقادات،	اخــلاق	و	احکام	عملی	
می	باشد.	که	اهداف	کلی	قرآن	می	باشد.	البته	به	عنوان	
سندی	زنــده	)با	توجه	به	اینکه	معجزه	اســت(	دلیل	بر	

	گرامی	اسلام؟ص؟	نیز	می	باشد.1 درستی	نبوت	پیامبر

ــود.	امـــا	خـــود	قــرآن	 ایــن	هــا	بــه	عــنــوان	اهــــداف	کــلــی	بـ
	بــه	آن	هــا	 ــر 	زیـ ــود	بــرشــمــرده	کــه	در ــرای	خـ ــ اهـــدافـــی	را	ب

می	پردازیم:

1. قرآن، کتاب هدایت:

قرآن	 و	 انسان	اســت	 کتاب	هدایت	 آسمانی،	 کتاب	
کامل	ترین	 الهی	اســت،	 کتاب	و	پیام	 آخــریــن	 کــه	 کریم	
	برای	رسیدن	به	خدا	 کتاب	هدایت	و	عالی	ترین	دستور

است.

دارالکتب	 اســـلام،	 	 در قــرآن	 طباطبایی،	سید	محمد	حسین،	 ر.ک:	 	.1
الاسلامیة،	چاپ	دوم،	مرداد	1353،	ص	21	-	3.	
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ا�بَ  كِ�تَ
ْ
كَ ال �يْ

َ
ا عَل �نَ

ْ
ل رنَّ 	این	باره	می	فرماید:	>... وَ�نَ قرآن	در

برتو	 <1	و	ما	 �نَ مُْ�لِمِ�ي
ْ
لِل رَ�  ْ ُ�ث وَ�ب وَرَحْمَه  وَهًُ��  ءٍ  ْ ىي

َ سث لِّ 
ُ
لِك ا  ا�نً �يَ �بْ �تِ

	و	به	عنوان	 قرآن	را	نازل	کردیم	که	بیان	کننده	همه	چیز
کتاب	هدایت،	رحمت	و	بشارت	برای	مومنان	می	باشد.	
هِ  �ي ْ�بَ �نِ ا�بُ ل� رَ�ي كِ�تَ

ْ
لِكَ ال

	آغاز	سورهٔ	بقره	می	فرماید:	>دنَ و	در
نیست،	 آن	 	 در )قــرآن(	شکی	 کتاب	 آن	 	2> �نَ �ي �تِ

مُ�تَّ
ْ
لِل هًُ�� 

هدایتی	است	برای	پرهیزگاران.

: 2. قرآن، کتاب نور

	و	کتاب	 	آیات،	قرآن	را	نور 	برخی	از خداوند	متعال،	در
روشـــن	معرفی	کـــرده	اســـت؛	کــتــاب	نـــوری	کــه	انــســان	را	
به	وسیلهٔ	آن	از	ظلمت	ها	بیرون	مــی	آورد	و	به	سوی	نور	

می	رساند.

ا  �نَ
ُ
رَسُول مْ 

ُ
اءَك حبَ  �ْ �تَ ا�بِ  كِ�تَ

ْ
ال هْلَ 

أَ
ا ا  >�يَ می	فرماید:	 قــرآن	

و  عْ�نُ َ وَ�ي ا�بِ  كِ�تَ
ْ
ال مِ�نَ  و�نَ  �نُ �نْ

�تُ مْ  �تُ كُ�نْ ا  مِمَّ رًا  �ي كَ�ثِ مْ 
ُ
ك

َ
ل �نُ  ّ

�يِ
�بَ ُ �ي

هِْ��ي  َ �ي  15 �نٌ  �ي مُ�بِ ا�بٌ  وَكِ�تَ ورٌ  �نُ هِ 
َ
اللّ مْ مِ�نَ 

ُ
اءَك ْ� حبَ �تَ رٍ  �ي عَ�نْ كَ�ثِ

مَا�تِ 
ُ
ل

هُمْ مِ�نَ الطنُّ ُ رِ�ب �نْ ُ لامِ وَ�ي لَ الّ�َ هُ سُ�بُ وَا�نَ عَ رِصنْ �بَ
هُ مَ�نِ ا�تَّ

َ
هِ اللّ �بِ

اهل	 ای	 مٍ...<3	 �ي �تِ مُْ��تَ صِرَاطٍ  ى 
َ
ل اإِ هِمْ  هِْ��ي َ وَ�ي هِ  �نِ

دنْ اإِ �بِ ورِ 
ال�نُّ ى 

َ
ل اإِ

	و	کتابی	روشن	به	سوی	 	طرف	خدا	نور 	از
ً
کتاب!	تحقیقا

آن	هرکسی	را	که	خواهان	رضوان	 آمــده،	خدا	به	 شما	
	ظلمت	ها	و	 از را	 بــاشــد،	هــدایــت	می	کند	و	شما	 الهی	

نحل/	89. 	.1
بقره/	2.	 	.2

مائدة/	16	-	15. 	.3



دفع و رفع

56

ج	می	کند. 	و	روشنایی	خار تاریکی	ها	به	سوی	نور

	این	است	که	هم	خودش	روشن	است	 خاصیت	نور
	را	نورانی	و	روشن	می	کند.1 و	هم	اینکه	چیزهای	دیگر

3. قرآن، کتاب جامع سعادت:

به	 	 )تبیان(	همه	چیز 	 بیان	گر را	به	عنوان	 قــرآن	 خــدا	
	این	باره	می	فرماید: انسان	ها	شناسانده	و	در

	تو	قرآن	 ءٍ...<2	ما	بر ْ ىي
َ لِّ سث

ُ
ا لِك ا�نً �يَ �بْ ا�بَ �تِ كِ�تَ

ْ
كَ ال �يْ

َ
ا عَل �نَ

ْ
ل رنَّ >وَ�نَ

	نازل	کردیم....	یعنی	هرچیزی	 را	به	عنوان	بیان	گر	هر	چیز
	تأمین	سعادت	انسان	ها	سهم	به	سزایی	دارد،	در	 که	در
	انجام	کاری	سبب	 این	کتاب	الهی	بیان	شده	است.	و	اگر
	قرآن	کریم	آمده	و	 فراهم	نمودن	سعادت	بشر	است،	در
	از	 	ارتکاب	عملی	مایهٔ	شقاوت	بشر	می	شود،	پرهیز اگر

	آن	آورده	شده	است. آن	به	صورت	دستوری	لازم	در

4. هدف قرآن، عاقل ساختن انسان:

ــوزی	و	دانشمند	 آمــ بـــرای	عــلــم	 تعالیم	قـــرآن	فــقــط	
انسان	ها	 ساختن	 عاقل	 ــرای	 ب بلکه	 نیست،	 ساختن	
اسِ وَمَا 

هَا لِل�نَّ ُ رِ�ب صنْ الُ �نَ َ مْ�ث كَ ال�أ
ْ
ل است.	قرآن	می	فرماید:	>وَ�تِ

	قرآن	آن	مثَل	ها	را	برای	مردم	 <3	مادر عَالِمُو�نَ
ْ
ل� ال هَا اإِ

ُ
ل عْ�تِ َ �ي

	افــراد	عالم	نمی	توانند	تعقل	 	از می	زنیم،	اما	آن	ها	را	غیر

برای	توضیح	بیشتر	رجوع	کنید	به	آیات:	نساء/	174	و	ابراهیم/1.	 	.1
نحل/	89.	 	.2

عنکبوت	/	43.	 	.3
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	این	آیه	علم	را	به	عنوان	وسیله	ای	 بکنند	و	بفهمند.	در
لازم	برای	هدف	نهایی	یعنی	تعقل	و	عاقل	شدن،	معرفی	

می	کند.

	قرآن	کریم	مثلی	می	زند	و	نکته	ای	می	گوید،	تنها	 اگر
آن	 بــرای	اندیشیدن	و	عالم	شــدن	نیست،	بلکه	بــرای	
است	که،	انسان	را	در	عمل	هدایت	کند،	امراض	او	را	شفا	
دهد	و	او	را	تا	دروازه	بهشت	برساند	و	به	سلامت	و	سرور	

و	به	سعادت	همیشگی	نایل	کند.

: 5. قرآن، برای یادآوری و تذکر

	برای	عالمین	 	آیــات،	قرآن	را	»ذکــری«	و	تذکر بعضی	از
<1	قرآن	 �نَ مِ�ي

َ
عَال

ْ
رَ� لِل

ْ
ك ل� دنِ �نْ هُوَ اإِ معرفی	کرده	است:	>... اإِ

بــرای	تمام	عالم	نمی	باشد.	یعنی	بهره	گیری	و	 	 	تذکر جز
	قــرآن	و	مــعــارف	آن	سخت	نیست؛	چــرا	که	 استفاده	از
مضمون	آن	بــا	خــواســتــه	هــا	و	نــیــازهــای	درونـــی	انسان	
او	تحمیل	 	 ــر بـ ــرون	 ــیـ بـ 	 از ــت	و	چـــیـــزی	 هــمــاهــنــگ	اســ

نمی	شود.2

6. قرآن، برای شفاء دادن به قلب ها:

خـــدای	مــهــربــان،	قـــرآن	را	بــه	عــنــوان	شــفــای	آن	چـــه	در	
مِ�نَ  لُ  ّ

ِ رن
�نَ >وَ�نُ می	نماید:	 معرفی	 اســت،	 	 افــکــار و	 دل	هــا	

انعام/	90. 	.1
برای	توضح	بیشتر	به	آیات:	مدثر/	49،	عبس/	11	رجوع	شود.	 	.2
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اءٌ..<1	و	قرآن	را	به	عنوان	چیزی	که	شفاء	 �نَ �نِ مَا هُوَ سثِ
آ
رْا �تُ

ْ
ال

است	نازل	می	کنیم.

	این	آیه	و	آیات	مشابه،	قرآن	»دارو«	معرفی	نشد،	 در
ــده،	چـــرا	کــه	مــریــض	امــکــان	دارد	 بلکه	شــفــاء	گفته	شـ
دارویی	را	مصرف	کند	ولی	درمان	نیابدو	خوب	نشود،	اما	

قرآن	خود	شفاء	و	درمان	است.

ــق	تــــــلاوت	تــنــهــا	 ــود	حــ ــی	شــ 	ایـــنـــجـــا	روشــــــن	مــ از
ــراب	و	قــواعــد	تجوید	 ایـــن	نــیــســت	کــه	حــرکــات	و	اعــ
	معانی	 	در ــر ــا	آن،	تــدبّ ــود،	بــلــکــه	هــمــراه	ب رعــایــت	شـ
	لازم	اســت.	 	و	آمــادگــی	بـــرای	تــأثــیــرپــذیــری	نــیــز و	فــکــر
	مورد	پذیرش	مؤمنان	می	فرماید:	 خداوندمتعال	در
ا 

وَِإدنَ هُمْ  ُ و�ب
ُ
ل �تُ �تْ 

َ
ل وَحبِ هُ 

َ
اللّ كِرَ 

دنُ ا 
دنَ اإِ �نَ  �ي ِ �ن

َّ
ال و�نَ  مِ�نُ مُوأْ

ْ
ال مَا 

�نَّ >اإِ

	2> و�نَ
ُ
ل

وَكَّ �تَ َ �ي هِمْ  ّ
رَ�بِ ى 

َ
وَعَل ا  مَا�نً �ي اإِ هُمْ  ادَ�تْ رنَ هُ  ا�تُ �يَ

آ
ا هِمْ  �يْ

َ
عَل �تْ  لِ�يَ �تُ

که	 هنگامی	 و	 که...	 هستند	 این	گونه	 فقط	 مؤمنین	
	آن	هــا	تــلاوت	شــود	ایــمــان	شــان	زیادتر	 آیــات	قــرآن	بــر

	خدا	توکل	می	کنند. می	شودو	بر

: 7. قرآن، برای بشارت و انذار

رًا  �ي َ�ثِ �ب مِ...  ِ��ي الرَّ حْمَ�نِ  الرَّ مِ�نَ  لٌ  �ي ِ رن
�نْ >�تَ می	فرماید:	 قرآن	

تنزیلی	 قرآن	 	3> َْ�مَعُو�نَ �ي ل�  هُمْ  �نَ رُهُمْ  َ كْ�ث
أَ
ا عْرَ�نَ 

أَ
ا �نَ رًا  �ي ِ �ن وَ�نَ

از	سوی	خدای	رحمن	رحیم	اســت،...	قرآنی	که	بشارت	

اسراء/	82.	 	.1
انفال/	2. 	.2

فصلت/	4	-	2.	 	.3
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آنها	 	 اکثر را.	پس	 بــدان	 می	ترساند	 و	 را	 نیکان	 می	دهد	
اعراض	کردند	و	گوش	ندادند.1

نتیجه گیری:

آخرت	 قــرآن	بــرای	رسیدن	جامعه	به	سعادت	دنیا	و	  .1
آمده	است.

	اثبات	نبوت	 2. قرآن	به	عنوان	سندی	زنده	و	جاوید	در
	عزیز	اسلام؟ص؟	می	باشد. پیامبر

	قــرآن،	جــوادی	آملی	انتشارات	اســراء،	چــاپ	اول،	بهار	 ورک:	قــرآن	در 	.1
1378،	ص	181	الی	277،	
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سوره   33 و   7 آیه  طبق  گفت  می توان  آیا  ــوال9:  س
پیامبر  زنــدگــی  زمـــان  و  مــکــان  بـــرای  قـــرآن  ــوری،  شـ

اسلام؟ص؟ می باشد و در عصر حاضر کارایی ندارد؟
	دو	 	نام	های	مکه	است	از کلمه	»ام	القری«	که	یکی	از

واژه	ترکیب	یافته	است:

	هر	چیزی	 	اصل	به	معنای	اساس	و	ابتدا	و	آغاز »ام«	در
	را	هــم	بــه	همین	جهت	»ام«	می	گویند	که	 اســت،	مــادر

اساس	و	اصل	فرزندان	است.

	گونه	آبادی	و	شهر	 »قری«	جمع	»قریه«	به	معنای	هر
اســت،	اعــم	از	شهرهای	بــزرگ	و	کوچک	یــا	روســتــاهــا	و	
	این	معنی	وجود	دارد. 	قرآن	کریم	بر 	در شواهد	زیادی	نیز

	و	اصل	 چــرا	»مکه«	را	»ام	الــقــری«	نامیده	اند؟	)مــادر
همه	آبادی	ها(.

روایـــــات	اســلامــی	تــصــریــح	مــی	کــنــد	کــه	هــمــهٔ	زمــیــن،	
	از	آب	 نخست	زیــر	آب	غــرق	بــود	و	خشکی	ها	تدریجا	سر

	نیز	این	معنی	را	پذیرفته	است(. بیرون	آوردند	)علم	امروز

	زیر	 ایــن	روایـــات	می	گوید:	نخستین	نقطه	ای	که	از
	برآورد،	»کعبه«	بود	و	سپس	خشکی	های	زمین	 آب	سر
	آن	به	عنوان	دحو	الارض	 	آن	گسترش	یافت	که	از 	کنار از

)گسترش	زمین(	یاد	شده	است.

با	توجه	به	این	تاریخچه،	روشن	می	شود	که	»مکه«	
	همهٔ	آبادی	های	روی	زمین	است،	 اصل	و	اساس	و	آغاز
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	گــاه	گفته	شــود	»ام	الــقــری	و	مــن	حولها«	 بنابراین،	هــر
پیداست	که	تمام	مردم	روی	زمین	را	شامل	می	شود.1

تدریجا	گسترش	 اســلام	 دانیم	 گذشته،	می	 ایــن	 	 از
یافت:

نزدیک	 بستگان	 بــود	 	 مــأمــور نخست	 پیامبر؟ص؟	
	آیه	ی214	سورهٔ	شعرا	می	 	کند،	چنان	که	در خود	را	انذار
<	تا	هسته	بندی	اسلام	 �نَ �ي رَ�بِ �تْ

أَ
�

ْ
ک ال رَ�تَ �ي رْ عَ�ثِ ِ �ن �نْ

أَ
خوانیم:	>وَ ا

محکم	شود،	و	آماده	گسترش	گردد.

	مأمور	شد	ملت	عرب	 	مرحلهٔ	دوم	پیامبر سپس	در
	آیه	ی3	ســورهٔ	فصلت	 	کند،	چنان	که	در را	تبلیغ	و	انــذار
<	این	قرآنی	است	عربی	 مُو�نَ

َ
عْل �ي وْمٍ  لِ�تَ ا  �ي عَرَ�بِ  

ً
ا �ن

آ
رْا >�تُ آمده:	

برای	قومی	که	می	فهمند	و	درک	می	کنند.

كرٌ  ِ �ن
َ
هُ ل

�نَّ 	آمده	است:	>وَ اإِ 	آیه	ی44	سورهٔ	زخرف	نیز و	در
	تو	و	قوم	تو	است«. وْمِک<؛	این	قرآن	مایه	تذکر ک وَ لِ�تَ

َ
ل

	میان	این	قوم	قوی	 هنگامی	که	پایه	های	اسلام	در
تری	 گسترده	 مأموریت	 پیامبر؟ص؟	 شــد،	 مستحکم	 و	
	آیهٔ	اول	 	انــذار	جهانیان	شد،	چنان	که	در یافت	و	مأمور
ا�نَ عَلى  رْ�ت �نُ

ْ
ال لَ  رنَّ �نَ �ي  ِ �ن

َّ
ال ارَک  �ب

>�تَ سورهٔ	فرقان	می	خوانیم:	
است	 برکت	 	 پر و	 جاوید	 <؛	

ً
را �ي ِ �ن �نَ �نَ  مِ�ي

َ
عال

ْ
لِل كو�نَ  لِ�ي ِ�هِ  عَ�بْ

	بنده	اش	نازل	کرد	تا	همهٔ	 خداوندی	که	قرآن	کریم	را	بر
	کند«.	و	آیات	فراوان	دیگر. جهانیان	را	انذار

این	تعبیر	در	سوره	انعام	آیه	92،	نیز	آمده	است. 	.1
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بــه	خــاطــر	همین	مــأمــوریــت	بـــود	کــه	پــیــامــبــر؟ص؟	به	
	جزیره	عربستان	 ج	از 	خــار 	در ســران	بــزرگ	جهان	آن	روز
نامه	نوشت	و	کسراها	و	قیصرها	و	نجاشی	ها	را	به	اسلام	

دعوت	کرد.

بر	اساس	همین	خط	و	برنامه	بود	که	پیروانش	برای	
	او	به	همه	جهان	گام	نهادند	و	تعالیم	 تبلیغ	اسلام	بعد	از

	دنیا	منتشر	ساختند.1 اسلام	را	در

پیامبر	 »دعـــوت	 می	نویسند:	 نیز	 طباطبایی	 علامه	
	جــهــانــی	شــدنــش	تــدریــجــی	و	مــرحــلــه	به	 ــلام؟ص؟	در اســ
رْ  ِ �ن �نْ

أَ
	مرحلهٔ	اول	به	حکم	آیهٔ	شریفه	>وَ ا مرحله	بوده،	در

	بود	تنها	فامیل	خود	را	دعوت	 <2	مأمور �نَ �ي رَ�بِ �تْ
�أَ

ْ
ک ال رَ�تَ �ي عَ�ثِ

وْمٍ  ا لِ�تَ �ي  عَرَ�بِ
ً
ا �ن

آ
رْا 	مرحلهٔ	دوم	به	حکم	آیهٔ	شریفه	>�تُ کند،	و	در

<3	مأمور	شده	آن	را	به	عموم	عرب	ابلاغ	کند،	و	 مُو�نَ
َ
عْل �ي

رَكمْ  ِ �ن �نْ
�نُ لِ�أُ

آ
رْا �تُ

ْ
ا ال

ىي ه�نَ
َ
ل وحِىي اإِ

أُ
	مرحلهٔ	سوم	به	حکم	آیهٔ	>وَ ا در

<4	مأمور	شده	آن	را	به	عموم	مردم	برساند. عنَ
َ
ل هِ وَ مَ�نْ �بَ �بِ

	ادلـــه	ای	کــه	مــی	رســانــد	کــه	چنین	مراتبی	در	 یکی	از
هِ مِ�نْ  �ي

َ
كمْ عَل

ُ
ل سْ�أَ

أَ
لْ ما ا دعوت	اسلام	بوده،	آیهٔ	شریفهٔ	>�تُ

<5	است،	چون	آن	 �نَ مِ�ي
َ
عال

ْ
كرٌ لِل � دنِ

َّ
ل �نْ هُوَ اإِ رٍ<	-	تا	جمله	-	>اإِ �بْ

أَ
ا

الاسلامیه،	 دارالکتب	 تهران،	 نمونه،	 تفسیر	 ناصر،	 مکارم	شیرازی،	 	.1
1374ش،	ج20،	ص357.

شعراء	/	214. 	.2
سجده	/	3. 	.3
انعام	/	19. 	.4

ص	/	86	-	87. 	.5
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	آن	به	کفار	 طوری	که	از	سیاق	سوره	برمی	آید،	خطاب	در
	برای	 قریش	است،	می	فرماید:	این	قرآن	هدایت	و	تذکر
تمام	عالمیان	است	و	اختصاص	به	یک	قوم	و	دو	قوم	
ندارد	و	چون	کتابی	است	همگانی.	دیگر	معنا	ندارد	که	

	و	پاداش	کند. 	عرب	مطالبه	اجر رسول	خدا؟ص؟	از

	این	معنا	هیچ	حرفی	نیست	که	 	این	که	در علاوه	بر
دعوت	به	اسلام	شامل	اهل	کتاب	و	مخصوصا	یهود	و	
	قرآن	بارها	به	اهل	کتاب	 نصاری	نیز	می	شود،	)چون	در
خــطــاب	هــا	کـــرده	و	ایــشــان	را	بــه	پذیرفتن	دیــن	دعــوت	
م	است	که	مردمی	از	

ّ
	تاریخی	مسل 	نظر 	از فرموده(.	و	نیز

ایرانی	و	 را	پذیرفته	اند،	مانند	سلمان	 غیر	عرب	اســلام	
بلال	حبشی	و	صهیب	رومی.

ها<	
َ
بعضی	از	مفسرین1	گفته	اند:	مراد	از	جمله	>مَ�نْ َ�وْل

سائر	اقوام	بشریت	غیر	عرب	است	و	مؤید	این	احتمال	آن	
ر�<	تعبیر	شده	است.	یعنی	مرکز	 �تُ

ْ
مَّ ال

أُ
است	که	از	مکه	به	>ا

تمامی	شهرهای	دنیا	وگرنه	می	فرمود:	مکه.

	نتیجه	و	هدفش	معرفی	می	 	نظر این	آیــه،	وحی	را	از
	طریق	القاء	 	مــردم	از 	انــذار کند،	که	وحی	عبارت	است	از
الهی	و	نبوت	هم	همین	است،	پس	وحی	القایی	است	
	ایــن	ســوره	 .2	و	آیـــه33	در ــــذار الهی	بــه	غــرض	نبوت	و	ان

ارتباطی	به	این	مطلب	ندارد.

مجمع	البیان،	ج9،	ص22. 	.1
ترجمه	المیزان،	ج18،	ص21. 	.2
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»ما  اســت:  آمــده  یم  کر قــرآن  آیــات  در  چرا  ســؤال10: 
بعد  قرآن  که  صورتی  در  کردیم«  نازل  را  کتاب  این 
هنگامی  و  آمد  در  کتاب  صورت  به  پیامبر  فوت  از 
وحی  صورت  به  می خواند  مردم  بر  را  قرآن  پیامر  که 

بود و کتاب نشده بود؟

معنای کتاب

	قـــرآن	بــه	چه	 بــایــد	مشخص	گـــردد	کــه	واژۀ	کــتــاب	در
	آن	روشن	شود	که	چرا	هنگام	نزول	بر	 معناست	تا	بعد	از

آیات	قرآن،	اطلاق	کتاب	شده	است.

	رفته	 	قرآن	به	کار 	در 	دویست	بار واژۀ	»کتاب«	بیش	از
	کتاب،	قرآن	کریم	است	 	موارد	بسیاری	مراد	از است،	در
ــورات،	انجیل،	نامه	 	کتاب؛	ت 	از 	مــواردی	هم	منظور و	در

عمل،	نوشته،	لوح	محفوظ	و...	است.1

	)به	حسب	نزول(	در	 واژه	»کتاب«	برای	نخستین	بار
	رفته	است.	سوره	»قلم«	را	دومین	سوره	 سورۀ	قلم	به	کار
<؛	»آیا	 ْ�رُسُو�نَ هِ �تَ �ي ا�بٌ �نِ مْ كِ�ت

ُ
ك

َ
مْ ل

أَ
نازل	شده	دانسته	اند:	>ا

	آن	می	خوانید؟«2 شما	را	کتابی	است	که	از

	آیه	دوم	سوره	اعراف	 	واژه	»کتاب«	در برای	اولین	بار
لا  كَ �نَ �يْ

َ
ل لَ اإِ ِ رن

�نْ
أُ
ا�بٌ ا 	رفته	است:	>كِ�ت دربــاره	»قــرآن«	به	کار

یحیی	بن	سلام،	التصاریف،	بی	نا،	بی	جا،	بی	تا،	ص	172؛	بصائر	ذوی	 	.1
التمییز،	ج	4،	ص	330؛	طباطبایی،	محمد	حسین،	المیزان	فی	تفسیر	

القرآن،	ج	7،	ص	252.	
قلم/	37. 	.2
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<؛	 �نَ �ي مِ�نِ مُوأْ
ْ
لِل ر�  

ْ
ك دنِ وَ  هِ  �بِ رَ  ِ �ن �نْ لِ�تُ هُ  مِ�نْ  ٌ َ�رَحب صَْ�رِكَ  ىي  ِ

�ن �نْ 
ُ
ك �يَ

	آن	 	تو	نازل	شده،	پس	در	سینه	ات	از »کتاب	است	که	بر
تنگی	مباد	تا	بدان	بیم	دهی	و	مؤمنان	را	یاد	کرد	و	پندی	

باشد«.

آمــده	 »نوشته«	 کتاب	 معانی	 	 از یکی	 لغت	 کتب	 	 در
	آیات	قــرآن،	کتاب	به	معنی	 است1	و	روشن	است	که	در

مکتوب	است.

چرایی اطلاق کتاب به قرآن

	آن	 بــرهــان	الــدیــن	زرکــشــی	نوشته	اســـت:	»قـــرآن	از
روی	»کتاب«	نامیده	شده	است	که	انواع	قصص،	آیات،	
	و	معارف	را	به	گونه	ای	ویژه	در	خود	جمع	 احکام،	اخبار

کرده	است«.2

شایسته	آن	است	که	بگوییم	چون	قرآن	کریم	جامع	
كَ  �يْ

َ
ا عَل �ن

ْ
ل رنَّ �نَ تمام	انــواع	علوم	است	که	خود	فرمود:	>وَ 

ْ ءٍ<	بدان	کتاب	اطلاق	شده	است.3 ىي
َ  لِكُلِّ سث

ً
ا ا�ن �ي �بْ ا�بَ �تِ كِ�ت

ْ
ال

صبحی	صالح	در	ضمن	اشــاره	ای	به	نام	های	قرآن	در	
این	باره	می	نویسد:	»عنوان	»کتاب«	برای	قرآن	اشاره	به	

راغــب،	حسین،	مــفــردات،	دمشق،	دارالعلم،	1412	ق،	ص	699؛	ابن	 	.1
منظور،	محمد،	لسان	العرب،	بیروت،	دارصادر،	1414	ق،	ج	1،	ص698	

و....	
زرکشی،	محمد،	البرهان	فی	علوم	القرآن،	بیروت،	دارالمعرفه،	1410ق،	 	.2

ج	1،	ص	373.
نفحات	الرحمن،	ج	1،	ص13؛	ابن	عاشور،	محمد،	التحریر	و	التنویر،	ج	1،	 	.3

ص	73.
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	نگاشته	هاست؛	چون	 جمع	و	فراهم	آوردن	آن	در	سطور
کتابت	به	معنی	جمع	حروف	و	رسم	و	شکل	دادن	الفاظ	

است«.1

	است	و	لغت	شناسان	معنای	اصلی	 »کتاب«	مصدر
	کاربرد	 آن	را	گرد	آوردن	و	ثبت	کردن	دانسته	اند.2	ولی	در
	نوشته	)معنای	اسم	 رایــج	آن،	به	معنای	نوشتن	و	نیز
	واژه	کتاب	در	 	می	رود	که	منظور	خداوند	از مفعولی(	بکار

	)نوشته(	است. مورد	قرآن	معنای	اخیر

لذا	روشن	می	شود	که	وقتی	می	فرماید	ما	این	کتاب	
را	نازل	کردیم	به	معنای	نوشته	شدن	است	نه	معنای	
امروزی	کتاب	که	مجموعه	ای	است	از	صفحات	و	اوراق	
	پیامبر	 	آن	زمان	هم	قرآن	به	دستور و	باید	دانست	که	در
	کتاب	 	نزول	نیز 	این	رو	در	عصر نوشته	می	شده	است،	از

بود.

زمان تدوین قرآن به صورت کتاب

	چه	زمانی	جمع	آوری	 	مــورد	جمع	قــرآن	و	اینکه	در در
	وجود	دارد: 	در شده	است،	چند	نظر

	زمان	رسول	خدا؟ص؟	جمع	آوری	شده	است	)جمع	 1. در

صبحی	صالح،	مباحث	فی	علوم	القرآن،	قم،	الرضی،	1372	ش،	ص	17.	 	.1
	آنجا	که	بر	قــرآن	اطلاق	 به	همین	دلیل	برخی	گفته	اند:	واژه	کتاب	در 	.2
شده	است	به	معنی	کتاب	جامع	است	چون	قرآن	انواع	داستان	ها،	
	را	به	طرق	ویــژه	ای	گرد	آورده	است.	البرهان	 نشانه	ها،	احکام	و	اخبار

زرکشی،	ج1،	ص	347.
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	کاغذ،	پوست	و	غیره(. آوری	به	معنای	نوشته	شده	در

	زمان	ابوبکر	جمع	آوری	شده	است. 2. در

	زمان	عمر	بن	خطاب	جمع	آوری	شده	است. 3. در

	بوده	و	اتمام	آن	 	زمان	ابو	بکر 4. شروع	جمع	آوری	آن	در
	این	سه	جمع	به	معنای	 	بوده	است	)در 	زمان	عمر در
	مــیــان	دو	جلد	 جـــمـــع	آوری	نــوشــتــه	هــای	پــراکــنــده	در

می	باشد(.

	زمــــان	عــثــمــان	جــمــع	آوری	شـــده	اســـت	)جــمــع	 5. در
قرائت	هاست	نه	جمع	خود	قرآن(.

	ایشان	جمع	 	و	به	دستور 	زمان	خود	پیامبر قرآن	در
	از	جمع	 آوری	شده	است،	منتها	باید	دانست	که	منظور
	زمان	رسول	اکرم	؟ص؟	بدان	معنا	نیست	که	کل	 قرآن	در
	یک	مجموعه	جمع	آوری	شده	 	زمان	ایشان	در قرآن	در
است	زیرا	مهم	و	آنچه	سبب	دفع	بسیاری	از	شبهات	از	
	به	جمع	قرآن	 قرآن	می	شود	آن	است	که	حضرت	دستور
	این	جمع	آوری	در	ضمن	کاغذهای	 داده	باشند؛	حتی	اگر
پراکنده	پاشد	اما	به	صورتی	که	تحریف	و	یا	نقصان	و	گم	
آن	هــا	احتمال	نداشته	باشد	و	بتواند	 	مــورد	 شــدن	در
آن	 روی	 	 از کــه	 بــاشــد	 تــمــام	نسخه	هایی	 ــرای	 بـ مرجعی	

نوشته	خواهد	شد.
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برخی از این دلایل جمع آوری قرآن در عصر رسول 
الله:

	در	 1. عقل:	آیــا	معقول	اســت	کــه	رســول	خــدا	کــه	آنــقــدر
نگهداری	و	فهم	دقیق	آیات	کوشا	بودند	و	کسی	که	
	فرهنگ	اسلامی	تا	روز	 می	داند	قــرآن	به	زودی	محور
قیامت	خواهد	شد،	قرآن	را	به	صورت	پراکنده	و	تنها	
	افراد،	رها	کند؟ به	صورت	حفظ	شده	در	سینه	برخی	از

ــول	خـــدا؟ص؟	 	ایـــن	روایـــــات	رســ 2. حــدیــث	ثــقــلــیــن:	در
ــا	ارزش	باقی	 مــی	فــرمــایــنــد	مــن	نـــزد	شــمــا	دو	شـــیء	ب

گذاشتم	کتاب	خدا	و	عترت	من	یعنی	اهل	بیتم.

	عــرف	عــرب	به	دســت	مــی	آیــد،	کتاب	به	 طبق آنچه	که	از
نــوشــتــه	ای	گــفــتــه	مــی	شــود	کــه	خــصــوصــیــت	معینی	
	آنچه	مردم	در	سینه	های	خود	 داشته	باشد؛	پس	بر
حفظ	داشتند	کتاب	گفته	نمی	شود؛	اما	رســول	خدا	
	روایت	خویش	به	چیزی	اشاره	می	کنند	که	می	توان	 در
به	آن	گفت	که	این	کتابی	است	که	برای	امتش	باقی	

گذارده	است.

3. نوشتن	قرآن	به	دست	کاتبان	وحی:	همین	مطلب	
	زمــان	زندگانی	رســول	 	اینکه	قــرآن	در دلالــت	دارد	بــر
خــدا؟ص؟	بــدون	توجه	به	آن	رهــا	نشده	و	به	آن	توجه	

خاص	مبذول	می	شده	است.

4. تالیف	قرآن	نزد	رسول	خدا	و	حدیث	حضرت	علی؟ع؟:	
زیدبن	ثابت	می	گوید:	ما	نزد	رســول	اکــرم؟ص؟	بودیم	
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	وحــی(	تالیف	 	اوراق	)نوشته	شده	پس	از و	قــرآن	را	از
می	کردیم.

حاکم	می	گوید:	»ایــن	سخن	دلیل	روشنی	اســت	بر	
	عهد	حیات	رســول	خــدا	گـــردآوری	شده	 اینکه	قــرآن	در

است.1

البرهان	فی	علوم	القرآن،	پیشین،	ج	1،	ص	237	و	256. 	.1





اعجاز قرآن

در  اخــتــلاف  ــدم  ع مسئله  می گوید  ــرآن  ق ســـؤال11: 
معجزه  ولی  می شود؛  مشخص  آن  در  تدبر  با  قرآن، 
رؤیــت،  محض  به  که  اســت  بدیهی  و  ــروری  ض امــری 
تدبر  بــرای  جایی  و  می شود  تسلیم  حق جو  انسان 
معجزه  ــک  ی ــرآن،  ــ ق در  ــلاف  ــت اخ عـــدم  ــس  پ نــــدارد. 

محسوب نمی شود؟
قرآن	کریم	برای	اثبات	الهی	بودن	خود	به	عدم	اختلاف	
و	عــدم	تناقض	در	درون	خــود	تصریح	دارد	و	می	فرماید:	
هِ  �ي دُوا �ن وَحبَ

َ
هِ ل

َ
رِ اللّ �يْ

ِ� عنَ وْ كا�نَ مِ�نْ عِ�نْ
َ
�نَ وَ ل

آ
رْا �تُ

ْ
رُو�نَ ال َّ َ��ب �تَ َ لا �ي �نَ

أَ
>ا

	از	جانب	 <؛	»آیا	در	قرآن	نمی	اندیشند؟	اگر
ً
را �ي  كَ�ث

ً
ا لا�ن �تِ

ا�نْ
	آن	اختلاف	بسیاری	می	یافتند«.1 	در

ً
غیر	خدا	بود	قطعا

ــه	نظر	 	مــطــلــق	آمــــدن	اخـــتـــلاف،	نــخــســت	چــنــیــن	ب از
	قرآن	نفی	شده	است،	 می	رسد	که	همه	انواع	اختلاف	از
	اقسام	اختلاف	مانند	عام	و	خاص،	 	آنجا	که	برخی	از ولی	از

نساء/	82.	 	.1



دفع و رفع

72

مطلق	و	مقید	و	ناسخ	و	منسوخ،	اختلاف	در	شکل	و	
	وجود	این	دست	

ً
	قرآن	وجود	دارد	-	و	اساسا اسلوب	در

	کلام	نیست	بلکه	امــری	عرفی	است	 اختلاف	نقصی	در
	قرآن	 -	به	این	نتیجه	می	رسیم	که	همه	انواع	اختلاف	از

نفی	نشده	است.

	آیــۀ	شریفه	مــیــانِ	از	ســوی	بشر	 	مــلازمــه	ای	کــه	در از
	آن	برقرار	شده	 بودن	قرآن	و	راه	یافتن	اختلاف	فراوان	در
	قرآن	نفی	شده	 است،	معلوم	می	شود	اختلاف	هایی	از
محسوب	 عیب	 و	 باشد	 بشری	 نقص	 	 از برخاسته	 کــه	
	قرآن	نفی	شده،	 	اختلافی	که	از شود.	بنابراین،	مقصود	از
	قــرآن	است	 	نوع	ناسازگاری،	ناهمگونی	و	تفاوت	در هر
که	عیب	محسوب	شود1	و	با	الهی	بودن	قرآن	ناسازگار	
	لفظ	و	محتوا	تشکیل	شده،	 	آنجا	که	قــرآن	از باشد	و	از
	الــفــاظ	و	 قلمرو	اخــتــلافِ	نفی	شــده	شــامــل	اخــتــلاف	در
	الفاظ	مانند	اختلاف	و	 محتوای	قرآن	است.	اختلاف	در
تناقض	ادبی،	اختلاف	مراتب	فصاحت	و	بلاغت	و	نظم	
	و	طــرف	دیگر	 به	گــونــه	ای	که	یک	طــرف	آن	در	حد	اعجاز
	محتوا	به	گونه	ای	که	دو	 	باشد	و	اختلاف	در 	اعجاز 	از فروتر
آیه	یا	دو	بخش	قرآن	متناقض،	متضاد	یا	متعارض	باشد	

و	قابل	جمع	نباشد.

:	اختلاف	عام	 اختلاف	هایی	که	عیب	محسوب	نمی	شود	عبارتند	از 	.1
و	خاص،	مطلق	و	مقید،	محکم	و	متشابه،	مجمل	و	مبین	و	هر	نوع	
	آیات	و	سور	 اختلافی	که	جمع	عرفی	داشته	باشد	و	نیز	اختلاف	مقدار
در	کوتاه	بودن	و	بلند	بودن	مانند	سوره	بقره	و	سوره	کوثر،	اختلاف	

شدت	و	غلظت	یا	نرمی	و	ملاطفت	الفاظ.	
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معجزه بودن قرآن به خاطر عدم اختلاف

	آن،	چند	 درباره	معجزه	قرآن	به	خاطر	عدم	اختلاف	در
دیدگاه	وجود	دارد:

	نکرده	اند،	 	نظر 	مورد	معجزه	بودن	آن	اظهار گروهی	در
	قرآن	را	به	عنوان	شاهدی	گویا	 یعنی	عدم	اختلاف	را	در
	نشانه	 بر	وحیانی	بودن	خدا	می	دانند	اما	اینکه	این	کار

	قرآن	هم	هست	یا	نه،	چیزی	نگفته	اند.1 اعجاز

	قــرآن،	آن	را	 	با	اعتقاد	به	عدم	اختلاف	در برخی	دیگر
	وجوه	معجزه	قرآن	نمی	شمارند	و	استدلال	کرده	اند	 از
که	معجزه	باید	ضــروری	و	بدیهی	باشد	و	حــال	آنکه	به	

	معجزه	نیازمند	تدبر	است.2 تصریح	قرآن	این	شاخه	از

	که	موافقان	بیشتری	دارد	مخصوصا	در	 برخی	دیگر
	قرآن	را	 ،	عدم	اختلاف	در 	و	معاصر میان	مفسران	متاخر

علاوه	بر	وحیانی	بودن	آن،	به	عنوان	معجزه	می	دانند.

مفهوم شناسی معجزه

«	بــوده	و	به	معنای	 	ریشه	»عجز از 	لغت،	 معجزه	در

رک:	ابن	جریر	طبری،	محمد،	جامع	البیان،	بیروت،	دارالمعرفه،	1412	 	.1
ق،	ج	5،	ص	245؛	زرکشی،	محمد،	البرهان	فی	علوم	القرآن،	بیروت،	

دارالمعرفه،	1410	ق،	ج	2،	ص	176.
إحــیــاء	 	الــقــرآن،	بــیــروت،	دار رک:	طوسی،	محمد،	التبیان	فی	تفسیر 	.2
التراث	العربی،	بی	تا،	ج	3،	ص	271؛	طبرسی،	فضل،	مجمع	البیان،	ج	3،	
	القرآن	الکریم،	ج	2،	ص	 	الدین	شیرازی،	محمد،	تفسیر ص	126؛	صدر

128؛	زرقانی،	محمد	عبد	العظیم،	مناهل	العرفان،	ج	2،	ص	634.



دفع و رفع

74

	قرآن	هم	به	این	معنا	 بن	و	پایان	یک	شیء	است1	که	در
آمده	است.2

:	»امر	خارق	العاده	ای	 	اصطلاح	عبارت	است	از اما	در
است	که	به	دست	مدعی	نبوت	و	با	اذن	ویژۀ	الهی	همراه	
	معارضه	صــورت	می	پذیرد	تا	دلیل	 از با	تحدی	و	سالم	

	ادعای	نبوت	باشد«.3 صدق	نبی	در

قیودی	که	برای	معجزه	شمرده	شده	است	عبارتند	
	توان	بشر	عادی	خارج	بودن،	 :	خارق	العاده	بــودن،	از از
اجرای	آن	به	دست	مدعی	نبوت،	انجام	آن	به	اذن	ویژۀ	
آن	به	هدف	 الهی،	همراه	با	تحدی	بــودن،	انجام	دادن	

اثبات	نبوت.4

	طــرف	برخی	 از 	تعریف	هایی	که	 ایــن	تعریف	و	در 	 در
سیوطی،6	 طوسی،5	 نصیرالدین	 خواجه	 مانند	 بزرگان	
	مورد	معجزه	صورت	گرفته	 آیت	الله	خویی7	و	دیگران	در

راغب،	حسین،	مفردات	الفاظ	القرآن،	بیروت،	دارالعلم،	1412	ق،	ص	 	.1
	.547

سورۀ	قمر،	آیۀ	19	و	20. 	.2
ر.ک:	ابن	نعمان،	محمد،		النکت	الاعتقادیه،	ص	48؛	بلاغی،	محمد	 	.3

	القرآن،	ج		1،	ص	3. جواد،	آلاء	الرحمن	فی	تفسیر
قم،	 الــقــرآن،	 	 تفسیر فی	 المیزان	 طباطبایی،	محمد	حسین،	 ک.	 ر.	 	.4

جامعۀ	مدرسین،	1374	ش،	ج	1،	بحثی	دربارۀ	معجزه.	
کشف	المراد	فی	شرح	تجرید	الاعتقاد،	ص	275. 	.5

القرآن،	بیروت،	دارالکتاب	 سیوطی،	عبد	الرحمن،	الاتقان	فی	علوم	 	.6
العربی،	ج	4،	ص	3.	

خویی،	ابوالقاسم،	البیان	فی	تفسیرالقرآن،	قم،	موسسة	احیاء	آثار	 	.7
الامام	الخوئی	،	بی	تا،	ص	33.
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اســت،	قیدی	بــا	عــنــوان	ضـــروری	و	بدیهی	بــودن	وجــود	
	عدم	اختلاف	قرآن	تعارض	پیدا	کند	و	 	در ندارد	تا	با	تدبر

	نباشد. 	اعجاز دلیل	بر

اقسام معجزه

	آنها	بدیهی	و	 معجزات	بر	دو	قسم	هستند:	برخی	از
	آن	نیست	مانند	 ضــروری	هستند	که	نیازی	به	تامل	در
	مادرزاد،	اژدها	شدن	عصا	و...؛	اما	برخی	از	 بینا	کردن	کور
	دارد	مانند	چگونگی	معجزه	 	نیاز معجزات	به	تامل	و	تدبر
	آن.	یعنی	چنین	نیست	که	 بوده	قرآن	و	ابعاد	اعجازی	در
	و	معجزه	 تمام	معجزات	بدیهی	باشند،	لذا	میان	تدبر

بودن	اختلافی	وجود	ندارد.



دفع و رفع

76

مثل  نمی توانند  کسی  که  این  صرف  به  ــوال12:  س
باشد؛  بودنش  معجزه  دلیل  نمی تواند  بیاورد  قرآن 
یرا هر نوشته ای منحصر به فرد است. شعر حافظ،  ز
بیاورد.  نتوانسته  کسی  هم  را  این ها  امثال  و  خیام 
الله  رسول  معجزه  و  خدا  وحی  نمی تواند  قرآن  پس 

باشد؟
اولاً:	قــرآن	مثل	نــدارد	و	کسی	نتوانسته	مانند	آن	را	
	نکرده	و	الفاظ	و	عباراتش	به	 :	قرآن	تغییر

ً
بیاورد	و	ثانیا

همان	صــورت	اولــیــه	اش	باقی	مانده	اســت؛	امــا	شبهه	
	را	مختص	به	قــرآن	ندانسته	و	اظهار	 کننده	این	دو	امر
	کتابی	این	دو	ویژگی	را	دارد	-	مثل	 داشته	است	که	هر
ندارد	و	تغییر	هم	نمی	کند	-	و	بعد	بیان	داشته	است	که	
آن	دو	خصوصیت	دلیل	بر	معجزه	بودن	قرآن	نیست.	
بنابراین	لازم	است	این	دو	مسأله	مورد	بررسی	قرارگیرد	
	ناپذیر	 	مثل	نداشتن	و	تغییر

ً
تا	روشن	شود	که	آیا	واقعا

بودن،	مخصوص	قرآن	است،	یا	سایر	کتب	مانند	دیوان	
حافظ	و...	هم	آن	دو	ویژگی	را	دارند.

مثل نداشتن ویژگی منحصر به فرد قرآن

قرآن	کریم	خود	را	بی	مثل	معرفی	می	کند	و	همه	علما	
و	دانشمندان	تمام	عصرها	را	تا	قیامت	به	صورت	های	
مختلف	و	با	جدیت	تمام	به	مبارزه	و	هماوردی	دعوت	

می	کند:

	آوردن	کتابی	مثل	 	آیه	ای	تمام	جنیان	و	انسان	ها	را	از 1. در
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قرآن	عاجز	معرفی	می	کند	و	مدعی	است	که	حتی	اگر	
همه	آنها	دست	به	دست	هم	دهند	و	هم	فکری	کنند	
تا	کتابی	مثل	قرآن	را	بیاورند	نمی	توانند	چنین	کاری	
مع�ت ال��نس و  �ت �ن ا�ب ل ل�أ کنند،	آن	آیه	چنین	است:	>�ت
له و لو  م�ث و�ن �ب �ت

أ
ا را�ن ل� �ي ا ال�ت ل ه�ن م�ث وا �ب �ت

أ
ا �ن علىي ا�ن �ي ال�ب

	)! پیامبر »)ای	 یعنی:	 	1>
ً
را ه�ي �ن ع�ن  ل�ب هم  ع�ن �ب كا�ن 

بگو:	اگر	جن	و	انس	اتفاق	کنند	که	همانند	این	قرآن	را	
بیاورند،	همانند	آن	را	نخواهند	آورد؛	هر	چند	یکدیگر	

را	کمک	کنند«.

آیــه	ای	دیگر	خواسته	شــده	فقط	ده	ســوره	مثل	 	 در  .2
وا  �ت

أ
ا �ن ل  �ت ه  ر�ي �ت ا�ن ولو�ن  �ت �ي >ام  بیاورند:	 قــرآن	 ســوره	هــای	

م م�ن دو�ن  طع�ت ا�ت و ادعوا م�ن اس�ت ر�ي �ت له م�ن ر سور م�ث ع�ث �ب

او	به	 »آیــا	می	گویند:	 <2	یعنی:	 �ن �ي م صاد�ت �ت الله ا�ن ك�ن

دروغ	این	)قرآن(	را	)به	خدا(	نسبت	داده	)و	ساختگی	
	راست	می	گویید،	شما	هم	ده	سوره	 است(؟!	بگو:	اگر
ساختگی	همانند	این	قرآن	بیاورید؛	و	تمام	کسانی	را	
(	دعوت	کنید!« که	می	توانید	-	غیر	خدا	-	)برای	این	کار

	آیه	23	سوره	بقره	و	آیه	38	سوره	یونس	به	آوردن	 3. در
ــرآن	تــحــدی	)هــمــاورد	 ــوره	مــثــل	ســـوره	هـــای	قـ یــک	سـ
	آیـــه	اول	 	بــه	ذکـــر ــرای	اخــتــصــار ــت،	بـ طــلــبــی(	شـــده	اسـ
علىي  ا  ل�ن رن �ن مما  ر�ي�ب  �نىي  م  �ت ك�ن ا�ن  >و  می	شود:	 بسنده	

	از	مخالفان	خواسته	شده	تا	سخنی	 	آیه	34	سوره	طور اسراء/	88	و	در 	.1
مانند	قرآن	بیاورند.	

هود/	13.	 	.2
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ه�اء كم م�ن دو�ن  له و ادعوم سث �وره م�ن م�ث وا �ب �ت
أ
ا ا �ن ��ن ع�ب

بر	 آنچه	 دربـــاره	 	 »اگــر یعنی:	 	> �ن �ي صاد�ت م  �ت ك�ن ا�ن  الله 

(	نازل	کرده	ایم،	شک	و	تردید	دارید،	 بنده	ما	)پیامبر
)دست	کم(	یک	سوره	همانند	آن	بیاورید؛	و	گواهان	
	راست	 (	فرا	خوانید	اگر خود	را	-	غیر	خدا	-	)برای	این	کار

می	گویید«.

با	توجه	به	آیات	فوق	نه	تنها	مجموع	قرآن	بی	نظیر	
اســت	بلکه	تک	تک	ســوره	هــای	آن	هم	مثل	ندارند	که	
	متن	شبهه	فوق	این	مطلب	دست	کم	درباره	 	در

ً
ظاهرا

ــرآن	)بــه	صــورت	مجموعی(	پذیرفته	شــده	است	 کــل	ق
منتهی	ادعا	شده	است	که	این	ویژگی	اختصاص	به	قرآن	
	کتاب	ها	مانند	دیــوان	حافظ	و...	نیز	مثل	 نــدارد	و	سایر

ندارند.

	»مثل«	شباهت	و	همانندی	در	 از اگــر	مقصود	 آری:	
	زبان،	مکان	و	زمان	تألیف	وضع	قرار	 جمیع	جهات	اعم	از
گرفتن،	نوع	کاغذ،	مؤلف،	اندازه،	الفاظ،	معانی،	نظم	یا	نثر	
بودن	و...	باشد	این	ادعا	درست	خواهد	بود؛	و	اصلاً	هیچ	
چیزی	مثل	چیز	دیگری	)شبیه	کامل	از	جمیع	جهات(	در	
جهان	وجود	نخواهد	داشت:	حتی	نسخه	های	مختلف	
	یک	کتاب،	هر	چند	از	جهت	مؤلف،	لفظ،	محتوا،	نوع	 از
	مثل	هم	)به	معنی	ذکر	شده(	 خط	و...	یکسان	باشند	باز
نخواهند	بود	زیرا	از	جهات	متعدد	دیگری	مثل	مکان	و	
	گرفتن	و...	باز	هم	متفاوت	خواهند	بود	و	با	 وضع	قــرار
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این	حساب	اصلاً	هیچ	چیزی	که	با	چیز	دیگر	شباهت	
کامل	از	جمیع	جهات	داشــتــه	بــاشــد،	در	جهان	وجــود	
نخواهد	داشـــت،	امــا	روشــن	اســت	کــه	چنین	معنایی	
بــرای	»مثل«	نــادرســت	اســت؛	توضیح	اینکه	واژه	مثل	
	به	زبان	عربی	نازل	شده	 یک	کلمه	عربی	است	و	قرآن	نیز
»مثل«	 که	 می	شود	 مدعی	 قــرآن	 وقتی	 بنابراین	 اســت	
نــدارد	و	نخواهد	داشــت،	باید	دید	مــرادش	چیست؟	و	

مثل	به	چه	معنایی	است؟

معنی واژه »مثل«

	کتاب	»التحقیق	فی	کلمات	القرآن	الکریم«،	پس	از	 در
	زبان	عربی	چنین	 	در 	عبارات	چند	کتاب	لغوی	معتبر ذکر
نتیجه	گرفته	است	که	اصل	این	مــاده	به	معنی	برابری	
	ویژگی	های	اصلی	و	برجسته	مورد	نظر	 چیزی	با	چیزی	در
قــرآن	بی	»مثل«	 گفته	می	شود	 بنابراین	وقتی	 اســت.1	
است،	مقصود	این	است	که:	هیچ	نوشته	ای	و	سخنی	
بــلاغــت،	مضمون	 و	 اوصـــاف	اصلی	مانند	فصاحت	 	 در
عالی	و...	مانند	قرآن	نیست.	یعنی	نمی	توان	ارزش	آن	را	
	بسان	قرآن	دانست.	حتی	نهج	البلاغه	 در	جهات	مذکور
با	ایــن	که	بسیار	فصیح	و	 	 	المؤمنین	علی؟ع؟	نیز امیر
	توان	بشر	عادی	است	و	مضامین	بسیار	 ج	از بلیغ	و	خار
	واقــع	 ــدارد.	و	در 	تــوان	بــرابــری	بــا	قــرآن	را	نـ عالی	دارد	بــاز

حسن	المصطفوی،	التحقیق	فی	کلمات	القرآن،	بی	جا،	وزارة	الثقافة	و	 	.1
الارشاد	الاسلامی،	چاپ	اول،	1369،	ج	11،	ص	25.	
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	کتاب	ها	 	قرآن	اخذ	شده	است.	و	اما	سایر معارف	آن	از
	با	قرآن	قابل	 هر	چقدر	هم	که	زیبا	و	پر	محتوا	باشند	باز
	بین	 مقایسه	نیستند	و	مشابه	دارند؛	به	عنوان	مثال	در
	برجسته	ترین	 	دیوان	حافظ	اگر

ً
کتاب	های	ادبی	مسلما

با	 اما	اصلاً	 ترین	ها	می	باشد؛	 از	جمله	برجسته	 نباشد	
	قرآن	 قرآن	قابل	مقایسه	نیست	و	مضامین	عالی	آن	از
اقتباس	شده	است	چنانکه	خود	حافظ	این	مطلب	را	

گوشزد	می	کند:

صبح	خیزی	و	سلامت	طلبی	چون	حافظ	هر	چه	کردم	
	دولت	قرآن	کردم1 همه	از

	جای	دیگر	می	گوید: و	در

	بر	 عشقت	رسد	به	فریاد	گر	خود	به	سان	حافظ	قرآن	ز
بخوانی	با	چهارده	روایت2

ــلاوه	کــتــاب	هــای	دیــگــری	ممکن	اســـت	وجــود	 بــه	عـ
داشته	باشند	که	از	جهت	ارزش	ادبــی	با	دیــوان	حافظ	
از	 	 	بعضی	جهات	بالاتر قابل	مقایسه	باشند	و	بلکه	در
	باب	موعظه	 	و	نثر	سعدی	در آن	باشند،	چنان	که	اشعار
	بعد	 	حافظ	است	و	مثنوی	معنوی	مولوی	در 	از قوی	تر
عرفانی	با	دیوان	حافظ	قابل	مقایسه	است	و	به	عقیده	
	عرفانی	ابــن	فــارض	کــه	بــه	عربی	 	علما	اشــعــار بعضی	از
	حافظ	و	بلکه	قوی	 سروده	شده	قابل	مقایسه	با	اشعار

بیتی	از	غزل	319	دیوان	حافظ.	 	.1
بیتی	از	غزل	94	دیوان	حافظ.	 	.2
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	آن	است.1 	از تر

: تذکر

ممکن	است	کتابی	در	موضوعی	نوشته	شود	و	فعلاً	
نظیر	هم	نداشته	باشد	ولی	این	به	جهت	عجز	دیگران	
	آن	نیست،	بلکه	به	 	از 	نوشتن	کتابی	مثل	آن	یا	بالاتر از
جهت	بی	اهمیت	بودن	آن	موضوع،	یا	به	جهت	نبودن	
	نوشتن	آن	و	یا...	است.	ولی	با	توجه	 انگیزه	برای	کسی	در
انگیزه	های	 قـــرآن،	دشمنان	 طلبی(	 )مــبــارزه	 تحدی	 بــه	
	قــوی	بــرای	مقابله	به	مثل	کــردن	داشته	و	دارنــد	 بسیار
	این	باره	کرده	اند	و	رسوا	شده	اند؛	در	 	در و	اقداماتی	نیز
کتابی	مثل	 تا	 انسان	ها	جمع	شوند	 کل	 اگــر	 	 نیز آینده	
	قرآن	بیاورند	نمی	توانند	 قرآن،	یا	متنی	مثل	یک	سوره	از
	فـــرض	مــحــال	چنین	کــاری	 	بــر ــاری	کنند	و	اگـــر چنین	کـ
انجام	شود	دیگر	هیچ	یک	از	مسلمانان	قرآن	را	معجزه	

نخواهند	دانست.

تغییر ناپذیری ویژگی قرآن

	کــه	اشـــاره	شــد،	در	شبهه	مــورد	بحث	با	 همان	طــور
تغییر	 	 نیز کتب	 قـــرآن،	سایر	 ناپذیری	 	 تغییر بــه	 اذعـــان	
ایــن	اســت	که	تغییر	 امــا	حق	 	رفته	اند؛	 	به	شمار ناپذیر
ناپذیری	قرآن	مسلم	است	و	بهترین	شاهد	آن	هم	این	

،	تهران،	انتشارات	صدرا،	چاپ	چهارم،	 مطهری،	مرتضی،	مجموعه	آثار 	.1
1377،	ج	13،	ص	221؛	و	حسینی	تهرانی،	محمد	حسین،	روح	مجرد،	

تهران،	انتشارات	حکمت،	چاپ	سوم،	1416	ه		ق،	ص	628.	
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	هر	جا	که	باشند	 است	که	نسخه	های	مختلف	قرآن	در
یک	 	 در حتی	 و	 هستند	 یکسان	 الــفــاظ	 جهت	 از	 همه	
	ناپذیری	سایر	 	با	هم	اختلاف	ندارند.	ولی	تغییر حرف	نیز
کتاب	ها	به	مزاح	شبیه	تر	است	تا	به	واقعیت	و	شاهد	آن	
	کتاب	ها	در	طول	زمان	دچار	 هم	این	است	که	بسیاری	از
	آن	کاسته	شده	یا	چیزی	به	آن	 تغییر	شده	یعنی	چیزی	از
	کــرده	اســت.	بلکه	 افــزوده	گردیده	و	یا	مطالبش	تغییر
گاهی	چاپ	دوم	با	چاپ	اول	تفاوت	چشم	گیری	دارد	که	
این	تغییرات	گاهی	توسط	مؤلف	و	گاهی	توسط	دیگران	
	قرآن	شریف،	بقیه	کتاب	 	واقع	غیر انجام	می	شود.	و	در

ها،	کتاب	های	ویرایشی	هستند.

معجزه بودن قرآن

ــرآن	مثل	 	مــبــاحــث	قــبــل	روشــــن	شــد	کــه	اولاً:	قــ در
	ناپذیر	 ندارد	و	کسی	نمی	تواند	مثل	آن	را	بیاورد	و	تغییر
	بــه	ایـــن	مطلب	 	مــتــن	شبهه	نــیــز اســـت	-	چــنــان	کــه	در
:	ایــن	دو	ویژگی	مخصوص	

ً
اعتراف	شــده	اســت.	-	ثانیا

قــرآن	است	و	هیچ	کتاب	دیگری	که	نوشته	بشر	است	
بــه	ایــن	دو	مطلب	 ــدارد؛	و	تــوجــه	 ــ ن چنین	خصوصیتی	
بــرای	تصدیق	معجزه	بــودن	قــرآن	کافی	اســت.	چــرا	که:	
	ویژه	و	خارق	العاده	ای	گفته	می	شود	که	 »معجزه	به	کار
تنها	فرستادگان	الهی	توان	انجام	آن	را	دارند	و	بشر	عادی	
	آوردن	مثل	آن	 	گیرد،	از 	تمام	قوای	خود	را	به	کار حتی	اگر
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	و	ناتوان	اســت«.1	و	وقتی	ثابت	شد	که	قرآن	مثل	 عاجز
	عــادی	تــوان	آوردن	حتی	مثل	ســوره	ای	از	 نــدارد	و	بشر
آن	ثابت	مــی	شــود.	معجزه	 بــودن	 نـــدارد،	معجزه	 را	 آن	
	آیه	23	ســوره	بقره	-	که	متن	آن	گذشت	 بــودن	قــرآن	در
-	بــه	صــورت	قیاس	استثنایی	بیان	شــده	اســت:	»اگــر	
	حقانیت	قــرآن	تردید	داریــد	و	آن	را	ساخته	فکر	 شما	در
بشر	می	پندارید،	پس	آوردن	همانند	آن	باید	برای	شما	
ممکن	باشد؛	در	صورتی	که	اگر	همه	شما	توان	خود	را	به	
	نمی	توانید	مانند	آن	را	بیاورید	و	همین	

ً
	گیرید	قطعا کار

ناتوانی	شما	نشانه	کلام	الله	بودن	قرآن	است«.2

	بودن	قرآن،	معجزه	بودن	آن	را	بیش	 	ناپذیر و	تغییر
	اوصافی	 از ایــن	وصــف	یکی	 	تأکید	می	کند.	هــر	چند	 تــر

است	که	قرآن	را	بی	مثل	می	کند.

	قرآن،	محدود	به	یک	بعد	 لازم	به	ذکر	است	که	اعجاز
زیر	معجزه	 ابعاد	 ابعاد	مختلف	مانند	 	 نیست	بلکه	در

است:

1. درس	نخوانده	بودن	پیامبر؟ص؟

2. فصاحت	و	بلاغت.

3. آموزه	ها	و	معارف	عالی.

جوادی	آملی،	عبدالله،	قرآن	در	قرآن،	قم،	انتشارات	اسراء،	چاپ	دوم،	 	.1
1378،	ص	89.	

جوادی	آملی،	عبدالله،	تسنیم،	قم،	انتشارات	اسراء،	چاپ	اول،	1378،	 	.2
ج	2،	ص	413	-	414.	
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	کل	آیات	قرآن. 4. هماهنگی	و	عدم	وجود	اختلاف	در

	قرآن. 5. وجود	خبرهای	غیبی	در

6. طرح	مسائل	دقیق	علمی.

7. آفرینش	های	هنری	و...	که	تفصیل	این	ابعاد	اعجازی	
	منابعی	که	معرفی	 	نمی	گنجد	و	در 	این	مختصر قرآن	در

خواهد	شد	می	توان	مطالعه	کرد.

با	 وقــتــی	 	 نیز مسلمان	 غیر	 اندیشمندان	 	 از بــرخــی	
	کرده	اند	به	عظمت،	بلکه	به	 دیده	انصاف	به	قرآن	نظر
	کرده	اند1	که	برای	نمونه	یک	مورد	ذکر	 	قرآن	اقرار اعجاز

می	شود:

ــــورا	واکــیــا	واگــلــیــری«	اســتــاد	دانــشــگــاه	 	»ل بــانــو	دکــتــر
کتاب	»پیشرفت	سریع	اســلام«	می	نویسد:	 	 »ناپل«	در
	اســت...	قرآن	 	اعجاز »کتاب	آسمانی	اسلام	نمونه	ای	از
	آن	تقلید	کرد،	نمونه	سبک	 کتابی	است	که	نمی	توان	از
	ادبیات،	سابقه	ندارد،	تأثیری	که	این	 و	اسلوب	قرآن	در
	امتیازات	و	 	روح	انسان	ایجاد	می	کند	ناشی	از سبک	در
برتری	های	آن	اســت...	چطور	ممکن	اســت	ایــن	کتاب	
	آمیز	ساخته	محمد؟ص؟	باشد	در	صورتی	که	او	یک	 اعجاز
	این	کتاب	گنجینه	ها	 عرب	درس	نخوانده	ای	بود...	ما	در

ر.ک:	معرفت،	محمد	هادی،	التمهید،	قم،	مؤسسة	النشر	الاسلامی،	 	.1
چــاپ	اول،	1411	ه		ق،	ج	4،	ص	191	-	202؛	و	مــکــارم	شــیــرازی،	ناصر	و	
دیگران،	تفسیر	نمونه،	تهران،	دارالکتب	الاسلامیه،	چاپ	بیست	و	

دوم،	1366،	ج	1،	ص	135	-	138.	
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	علوم	می	بینیم	که	فوق	استعداد	و	ظرفیت	 و	ذخائری	از
با	هوش	ترین	اشخاص	و	بزرگ	ترین	فیلسوفان	و	قوی	
ترین	رجال	سیاست	و	قانون	است.	به	دلیل	این	جهات	
	یک	مــرد	تحصیل	کــرده	و	 اســت	که	قــرآن	نمی	تواند	کــار

دانشمندی	باشد«.1

تفسیر	نمونه،	همان،	ص	138. 	.1
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کفار  قـــرآن،  تحدی  بحث  مخاطب  ــر  اگ ســـوال13: 
مثل  آیه  برآورنده  ادعــای  و  باشد  اســلام  دشمنان  و 
باید  کسی  چه  باشد؛  داشته  را  آن  از  بهتر  یا  قــرآن 
یا  است  قــرآن  مثل  فرد  آن  مطالب  که  کند  داوری 

نه؟ مسلمانان یا غیر مسلمانان؟
از	جمله	آیاتی	که	همه	انسانها	و	جنیان	را	دعوت	به	

مبارزه	و	همانند	آوری	کرده،	بدین	قرارند:

�ن  ل ل�أ 	یک	جا	می	فرماید	مانند	این	قرآن	را	بیاورد،	>�ت 1. در
�ن 

آ
را ال�ت ا  ل ه�ن م�ث �ب وا  �ت

أ
ا �ي ّ�ن علىي ا�ن  ال�ب مع�ت ال��نس و  �ت ا�ب

»بگو	 	1>
ً
را ه�ي �ن ع�ن  ل�ب هم  ع�ن �ب لوكا�ن  و  له  م�ث �ب و�ن  �ت

أ
ا ل��ي

	انسانها	و	جنیان	اتفاق	کنند	همانند	این	قرآن	را	 اگر
بیاورند،	همانند	آن	را	نخواهند	آورد،	هر	چند	یکدیگر	

	این	کار	کمک	کنند«. را	در

ولو�ن  �ت 2. گاه	فرموده	ده	سوره	همانند	قرآن	بیاورید؛	>ام �ي
م  طع�ت ا�ت و ادعوا م�ن اس�ت ر�ي �ت له م�ن ر سور م�ث ع�ث وا �ب �ت

أ
ا ل �ن ه �ت ر�ي �ت ا�ن

<2	»آیا	می	گویند:	»او	به	 �ن �ي م صاد�ت �ت م�ن دو�ن الله ك�ن

دروغ	این	)قرآن(	را	)به	خدا(	نسبت	داده	)و	ساختگی	
	راست	می	گویید،	شما	هم	ده	سوره	 است(«؟!	بگو	اگر
تمام	کسانی	 و	 بیاورید	 قــرآن	 ایــن	 ساختگی	همانند	
(	دعوت	 	خدا	-	)بــرای	این	کــار 	از را	که	می	توانید	-	غیر

کنید«!

سوره/88.	 	.1
هود/	13 	.2
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	قــرآن	بیاورید؛	>و ا�ن  3. و	گــاه	می	فرماید	یک	ســوره	از
له  مِ�ث م�ن  �وره  �ب و  �ت

أ
ا �ن ا  ��ن ع�ب علىي  ا  ل�ن رن �ن ممّا  ر�ي�ب  �نىي  م  �ت ك�ن

<1	»و	 �ن �ي م صاد�ت �ت ه�اءَكم م�ن دو�نِ الله ا�ن ك�ن وادعُوا سثُ

(	نــازل	کرده	ایم	 	بنده	خود	)پیامبر آنچه	بر 	دربــاره	 اگر
شک	و	تردید	دارید،	)دست	کم(	یک	سوره	همانند	آن	
	) بیاورید،	و	گواهان	خود	را	-	غیر	خدا	-	)برای	این	کار

	راست	می	گویید«. فراخوانید	اگر

	این	آیات	به	دست	می	آید	و	مربوط	 نکات	مهمی	که	از
به	سؤال	است	چنین	اند:

1. خداوند	همه	مخلوقاتی	را	که	دارای	شعور	و	عقل	هستند،	
دعوت	به	تحدی	و	مبارزه	کرده	تا	همانند	قرآن	بیاورند،	
نــه	فقط	کفار	و	دشمنان	را	کــه	در	ســـؤال	بــه	آن	اشــاره	
>و  	> �نّ >ال�ب >ال��نس<،	 از	تعابیر	 شــده	اســت؛	چــرا	که	
ه�اءكم م�ن  م م�ن دو�ن الله<،	>وادعوا سث طع�ت ادعوا م�ن اس�ت

دو�ن الله<	)و	خلاصه	تعبیر	به:	هر	کسی	غیر	از	خدا(،	در	

می	یابیم	که	گروه	خاصی	مراد	نیست؛	بلکه	همه	اقوامی	
که	دارای	عقل	و	شعورند	می	توانند	مخاطب	آیه	باشند؛	
زیرا	این	آیات،	احتجاج	و	معجزه	خداوند	برای	پیامبرش	
محمد؟ص؟	در	برابر	مشرکان	عــرب	و	منافقان	و	همه	
کفار	-	اهل	کتاب	و	غیر	آن	ها	-	و	حتی	آنهایی	که	اسلام	را	
پذیرفته	اندمی	باشد	تا	اگر	شکی	در	قرآن	یا	وحی	بر	رسول	

خدا	دارند،	با	آن	مقابله	به	مثل	کنند.

بقره/	23و	ر.ک:	یونس/38 	.1
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	آیات	ملاحظه	می	شود،	 	ترتیب	ذکر 2. همان	گونه	که	از
	آوردن	 	اثبات	حقانیت	قرآن	و	پیامبرش	در خداوند	در
به	 دعـــوت	 ابــتــدا	 یعنی	 داده؛	 تخفیف	 قـــرآن	 همانند	
آوردن	»مثل	کل	قرآن«	سپس	»ده	سوره«	و	سرانجام	
	اشدّ	به	اخفّ	صورت	گرفته	 »یک	سوره«؛	پس	تحدی	از

و	معقول	است«.1

این	 »داوران«	 که	 می	شود	 استفاده	 تحدّی	 آیــات	 	 از  .3
همه	 می	توانند	 قــرآن(،	 همانندآوری	 )میدان	 میدان	
ادیــبــان	و	فرهیختگان	و	اهـــل	فــن	بــاشــنــد	-	خــواه	
مسلمان	یا	غیر	مسلمان	و	ترکیبی	از	مسلمان	و	غیر	
مسلمان،	-	یعنی	همه	کسانی	که	با	وجوه	و	جنبه	های	
آشنایی	 آسمانی	 کتاب	های	 و	 قرآنی	 	 اعجاز مختلف	
ــرآن	دارای	وجــوهــی	اســـت،	از	 ــرا	قـ داشــتــه	بــاشــنــد؛	زیـ

جمله:

آیــات	و	مفاهیمش،	 هماهنگی	و	عدم	اختلاف	بین	
مّی	

ُ
	حدّ	اعلی،	آورنده	آن	که	یک	فرد	ا فصاحت	و	بلاغت	در

و	درس	نخوانده	و	مکتب	نرفته	است.	و	همچنین	دارای	
امتیازاتی	است	مانند:

واقع	گرایی،	 آن،	 نفوذش،	جامعیت	 و	 کلام	 شیرینی	
آن،	 بــودن	 	و	جهانی	 کــلام،	همه	گیر آهنگ	و	موسیقی	
جلوه	ابــدی،	رشــد	فزاینده،	معجزه	ای	در	دســت	)کــه	از	
	اختیار	همه(،	هم	معجزه	 نوع	سخن	و	کلمه	است	که	در

مصباح	یزدی،	محمد	تقی،	قرآن	شناسی،	ج	1،	ص	133.	 	.1
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	و	قانون.	چیزی	به	آن	افزوده	یا	 است	و	هم	کتاب	دستور
	تحریف	می	باشد1	 	آن	کاسته	نشده	است	و	مصون	از از
و	سخن	 کــلام	 متفاوت	 با	جنبه	های	 که	 کسانی	 اکنون	
و	آرایــه	هــای	آن	آشنایی	دارنـــد	و	اهــل	فــن	و	تحقیق	اند	
	علوم	معانی	و	بیان	و	بدیع	و...	دستی	دارنــد	-	ولو	 و	در
این	 قاضیان	 و	 داوران	 می	توانند	 	- نباشند	 مسلمان	
آن	هـــا	انسان	های	 کــه	 بــه	شــرطــی	 البتّه	 مــبــارزه	باشند؛	
منصف	و	اهل	فن	باشند.	به	عنوان	نمونه،	نقل	شده	
اســت	که	»ولــیــد«	بزرگ	ترین	ادیــب	و	حکیم	عــرب	که	از	
آیاتی	 دشمنان	اســلام	و	قــرآن	اســت،	پــس	از	شنیدن	
	قـــرآن	گــفــت:	»بــه	خــدا	سوگند	بــه	تحقیق	سخنی	از	 از
آدمیان	و	پریان	نیست.	 	کلام	 محمد؟ص؟	شنیدم	که	از
	آن	شادابی	 به	راستی	برای	آن	شیرینی	ویژه	ای	است	و	بر
	برکت	 	و	ریشه	هایش	پر خاص	است	شاخسارش	پرثمر
است.	راستی	که	آن	کلام	همواره	برتری	می	یابد	و	کلامی	

	نمی	شود«. 	آن	برتر بر

از	دشمنان	اسلامند(به	شرط	 )کــه	 او	 ولید	و	امثال	
باشد	پس	 داوران	 	 از یکی	 می	تواند	 انصاف	 و	 تخصص	
نمی	شود	 مسلمانان	 بــه	 مــحــدود	 	 نــیــز داوران	 هــیــأت	
بلکه	دشمنان	و	کسانی	که	مخالف	دین	اسلام	و	قرآن	
هستند	می	توانند	آنچه	را	به	عنوان	همانند	قرآن	عرضه	
کرده	اند،	با	سوره	های	قرآن	و	حتی	با	فرازهای	سوره	های	

	نــور،	ج	5،	صص	199	و	200	و	ر.ک:	به	تفسیر	 قرائتی،	محسن،	تفسیر 	.1
المیزان،	ذیل	آیه	23	از	سوره	بقره،	بخش	اعجاز	قرآن.	
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بزرگ	قرآن	مقایسه	کنند	که	آیا	با	آن	برابری	می	کند	یا	نه؟

	، مثلاً	وقتی	»مسیلمه	کذاب«	به	تقلید	از	سوره	کوثر
	انّ	 	لربّک	وهاجِر

ّ
می	سراید:	»انا	اعطیناک	الجماهر	فصل

مبغضک	رجل	کافر«	و	با	تقلید	از	ســوره	فیل	می	گوید:	
»الفیل	مالفیل	له	ذَنَب	وَبیل	و	خرطومٌ	طویل«،	کسی	به	
آن	اعتنایی	نمی	کند	ونقل	شده	است	عبدالله	بن	مقفع،	
ابن	ابی	العوجاء،	ابو	شاکر	دیصانی	وعبدالملک	بصری	
کــه	اهــل	خبره	و	از	دشمنان	سرسخت	اســلام	و	قــرآن	
	گذاشتند	تا	قرآن	را	نقض	کنند	ولی	پس	 بودند	با	هم	قرار
	برابر	 	کدام	عجز	خود	را	در 	یک	سال	که	جمع	شدند	هر از
	قرآن	اعلام	کردند	چون	عظمت	قرآن	)دست	کم	 آیه	ای	از
	لحاظ	بُعد	هنری	آن(	را	اهل	فن	درک	می	کنند	که	أنها	 از
	کتب	 	که	در نیز	چنین	بوده	اند	و	هم	چنین	مــوارد	دیگر
	التمهید	نوشته	 	و	علوم	قرآنی	مفصل	از	جمله	در تفسیر
آیت	الله	معرفت،	جلد	4،	صفحه	228	-261	ذکر	شده	و	

	این	نوشتار	مختصر	نیست. 	آن	در جای	ذکر

ــر	هیچ	 ــؤال	کــه	آمــــده:	»اگـ ــواب	بــخــش	آخـــر	سـ ــا	جـ امّـ
مرجعی	قابلیت	تشخیص	نداشته	باشد«؛	چنین	چیزی	
تحقّق	خارجی	نــدارد؛	چرا	که	این	کتاب	خدا	اگر	چه	فراتر	
	عین	 	عقول	بشری	است	و	کلام	خالق	جهان	است.	در از
	آن	را	درک	می	کند	و	 حال	به	گونه	ای	تنزّل	یافته	که	بشر
انسان	ها	 با	کلام	مخلوقات	و	 	مقام	داوری	می	تواند	 در

بسنجد	و	قضاوت	کند.
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یم به چه معنا است  سوال14: اعجاز علمی قرآن کر
رسیدن  توان  هم  دیگران  وقتی  دارد  فایده ای  چه  و 

به آن را دارند؟
«	بــه	معنای	»ضــعــف«	در	 	ریــشــه	»عــجــز »مــعــجــزه«	از
،	امر	 	اصطلاح	عبارت	است	از مقابل	»قــدرت«	است.1	در
خــارق	الــعــاده	ای	که	با	اراده	خــداونــد	متعال	از	شخص	
مــدعــی	نــبــوت	ظــاهــر	شـــود	و	نــشــانــه	صـــدق	ادعــــای	وی	
	علمی	قــرآن	کریم،	 	اعجاز 	علم	در 	از بــاشــد.2	امــا	منظور
علوم	تجربی	است.	یعنی	علومی	که	با	شیوه	امتحان	و	
تجربه	)آزمایش	و	خطا(	درستی	و	یا	نادرستی	نظریه	ها	و	

قوانین	حاکم	بر	طبیعت	را	بررسی	می	کند.3

	قرآن	کریم	به	مطالب	علمی	اشاره	شده	 	این	که	در از
	نیست	اما	آن	 و	تمام	قرآن	کریم	علمی	است؛	قابل	انکار
چه	باید	گفته	شود	این	است	که	رسالت	قرآن	کریم،	تنها	
	قبیل	علوم	تجربی	و	تاریخ	نیست	 علمی	بودن	و	آن	هم	از
کــه	هـــدف	اصــلــی	آن	حــل	مــســائــل	علمی	بــاشــد؛	بلکه	
،	هدایت،	 بیمار کریم،	شفای	جان	های	 قرآن	 ساختاری	
کرامت	بخشی	و	تربیت	معنوی	افــراد	و	جامعه	است.	
	تربیتی	و	هدایتی	همراه	 	با	بــار آن	نیز 	 مسائل	علمی	در

	این	خصوص	می	توان	گفت: است.	در

راغب	اصفهانی،	مفردات	راغب،	ذیل	واژهٔ	عجز..	 	.1
مصباح	یزدی،	آموزش	عقاید،	دو	جلدی،		ص	263.	 	.2

انتشارات	 قــرآن،	 علمی	 اعجاز	 	 در پژوهشی	 علی،	 اصفهانی،	محمد	 	.3
مبین،	رشت،	ج	1،	ص	22.	
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زمینه	 کــریــم،	 ــرآن	 قـ 	 مــثــال	هــای	علمی	در 	 اولاً:	ذکـــر
	می	کند. خداشناسی	را	برای	مردم	هموار

اثبات	 دربـــاره	معجزه	 را	 کریم	 قــرآن	 :	حقانیت	
ً
ثــانــیــا

	14	قرن	پیش	مطلب	علمی	بیان	کــرده	و	 می	کند	که	در
مطابق	آن	با	علوم	روز	همراه	بوده	است.

:	مثال		های	علمی	قرآن	کریم،	سبب	کنجکاوی	
ً
ثالثا

	عجایب	آسمان	ها	و	زمین	می	شود. 	او	در 	و	تفکر بشر

یم را می توان به دو بخش  آیات علمی قرآن کر
تقسیم نمود:

1. آیات هستی شناختی و طبیعت شناختی

آیاتی	 طبیعت	شناختی	 و	 آیــات	هستی	شناختی	 	 از
ــاره	مظاهر	هستی	و	طبیعت	اند.	بخش	 کــه	دربـ اســت	
	آیـــات	علمی	بــه	بــحــث	هستی	شــنــاســی	و	 عــمــده	ای	از
آن	هــا	دربــارهٔ	 طبیعت	شناسی	مربوط	اند	که	محورهای	

	موارد	زیر	می	باشد: آسمان	و	زمین	در

آفرینش	آسمان	ها	و	زمین،1
مادهٔ	اصلی	آسمان،2

بالا	بردن	آسمان	بدون	ستون،3

سوره	سجده،	آیه	4،	سوره	فصلت،	آیه	11،	سوره	رعد،	آیه	2،	سوره	ق،	 	.1
آیه6.

سوره	فصلت،	آیه11. 	.2
سوره	رعد،	آیه2. 	.3
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گسترش	آسمان	ها،1
	ارتفاعات،2 فقدان	اکسیژن	در

	نهایت	استحکام،3 بنای	آسمان	در
	آسمان	ها،4 موجودات	زنده	در

کرویت	زمین،5
گسترش	زمین،6

دوران	آفرینش	زمین،7
نقصان	زمین،8

حرکت	زمین	و	خورشید،9
	درون	زمین،10 وجود	مواد	سنگین	در

	آسمان	و	زمین	و	فنای	آن.11 تغییر

هم	چنین	موارد	دیگر	هستی	شناسی	عبارت	است	
از:

سوره	ذاریات،	آیه	47. 	.1
سوره	انعام،		آیه125. 	.2

سوره	ق،	آیه6. 	.3
سوره	شوری،	آیه	29. 	.4

سوره	زمر،	آیه	5. 	.5
سوره	نازعات،	آیه	30. 	.6

سوره	فصلت،	آیه	109. 	.7
سوره	رعد،	آیه	41. 	.8

سوره	نمل،	آیه	88. 	.9
سوره	زلزال،	آیه	1	-	2. 	.10

سوره	ابراهیم،	آیه	48. 	.11
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	و	باران،3	باد4	و	دریاها.5 خورشید	و	ماه،1	کوه	ها،2	ابر

یست شناسی 2. آیات علوم ز

ایــن	هــا	نیز	چند	دســتــه	انــد:	گــیــاهــان،6	حــیــوانــات،7	
انسان8	و	مباحث	و	آیات	طبی.9

ــه	عــنــوان	خــلاصــه	قــابــل	بــیــان	اســـت،	ایــن	 آن	چــه	ب
است	که:	تمام	قرآن	کریم،	علمی،	دقیق	و	عمیق	است	
و	رســالــت	ســاخــتــاری	خــود	را	کــه	هــمــان	شفابخشی	به	
قالب	 	 در اســت،	 و	هدایتگری	 تربیتی	 	، بیمار جــان	هــای	
	گذاری	خود	را	 همان	مطالب	علمی	بیان	می	کند	و	تأثیر

ایفا	می	کند.

سوره	ابراهیم،	آیه	33؛	سوره	یونس	آیه	5	و	سوره	نمل،	آیه12. 	.1
سوره	سباء،	آیهٔ	7	و	سوره	مرسلات،	آیه	28. 	.2

سوره	مؤمنون،	آیه	18. 	.3
سوره	حجر،	آیه	22. 	.4

سوره	نمل،	آیه	14	و	سوره	فرقان،	آیه	53. 	.5
سوره	طه،		آیه	53؛	سوره	رعد،	آیه	4؛	سوره	یس،	آیه	80؛	سوره	یس،		 	.6

آیات	33	-	35؛	سوره	نمل،	آیه	60	و	سوره	انعام،	آیه	99.
سوره	نحل،	آیات	5	-	8؛	سوره	مؤمنون،	آیه	22؛	سوره	نمل،	آیه	66؛	 	.7

سورةهٔ	ملک،	آیه	19؛	سوره	نمل،	آیه	68	و	سوره	نمل،	آیه	99.
سوره	مریم،	آیه	28؛	سوره	طارق،	آیه5؛	سوره	مؤمنون،	آیه	14؛	سوره	 	.8

قیامت،	آیه	3.
سوره	اعراف،	آیه	31؛	سوره	بقره،	آیه	233؛	سوره	مائده،	آیه	3	و	سوره	 	.9

مریم،	آیه	25.



یف  عدم تحر
قرآن

سوال15: قرآن هم همانند دیگر کتاب ها احتمال 
ثابت  که  دارد  دلیلی  چه  باشد؛  شده  یف  تحر دارد 

یف نشده است؟ می کند قرآن تحر
	و	سندیّت	و	حجّیتی	که	 قرآن	کریم،	با	جاذبه	و	اعتبار
دارد،	دست	نخورده	و	بدون	تحریف	و	بی	کم	و	کاست،	
آن	گونه	که	توسط	فرشته	وحی	نازل	شده	محفوظ	ماند	و	

به	دست	ما	رسیده	است.

یف تا زمان حال 1. عدم تحر

کسانی	که	اندک	آشنایی	با	تاریخ	اسلام	و	مسلمانان	
ــمــام	رســــول	اکــــرم	؟ص؟	و	جــانــشــیــنــان	 	اهــت دارنـــــد	و	از
گاه	باشند	 معصومش	؟عهم؟	به	کتابت	و	ضبط	آیات	قرآن	آ
آیات	 کــردن	 	اهتمام	مسلمانان	به	حفظ	 از و	همچنین	
	یک	جنگ،	عدد	 قرآن	مطلع	باشند	-	بطوری	که	تنها	در
شهدایی	که	حافظ	قــرآن	بودند	به	هفتاد	نفر	رسید	-	و	
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	قــرآن	در	طول	چهارده	قرن	و	اهتمام	 	نقل	متواتر 	از نیز
به	شمارش	آیــات،	کلمات،	حــروف	و	مانند	آنها،	با	خبر	
	این	 باشند،	چنین	کسانی	احتمال	کمترین	تحریف	در

کتاب	شریف	را	نخواهند	داد.1

یف در زمان های آینده 2. عدم امکان تحر

	این	مورد	می	توان	مصونیت	قرآن	کریم	را	با	بیانی	 در
کرد؛	 	یک	دلیل	عقلی	و	یک	دلیل	نقلی	ثابت	 از مرکب	
	قرآن	کریم	 یعنی	می	توان	نخست،	زیاد	نشدن	چیزی	بر
	ثابت	شدن	این	که	 را	با	دلیل	عقلی	ثابت	کرد	و	بعد	از
قرآن	موجود،	از	طرف	خدای	متعال	است	با	استناد	به	
	به	اثبات	رساند. 	آن	را	نیز آیات	آن،	کاسته	نشدن	چیزی	از

	هر	 	ایــن	روی،	مــوضــوع	مصونیت	قــرآن	شریف	از از
	دو	بخش	جــداگــانــه	مــورد	 	در گــونــه	تحریف	را	تــا	امـــروز

	می	دهیم. بررسی	قرار

یاد نشدن چیزی بر قرآن 1. ز

	قــرآن	کریم،	مــورد	اجماع	همه	 زیــاد	نشدن	چیزی	بر
کــه	منشأ	 گــونــه	حــادثــه	ای	 مسلمانان	اســـت2	و	هیچ	

ر.ک:	طباطبائی،	محمد	حسین،	قرآن	در	اسلام،	ص	197 	.1
	این	جا	به	برخی	از	علمای	بزرگ	امامیه	که	به	صراحت	قائل	به	عدم	 در 	.2

تحریف	هستند	اشاره	می	شود:
	ابتدای	جلد	اوّل	تفسیر	تبیان،	ج1،	ص3؛ الف.	شیخ	طوسی	در

ب.	طبرسی	در	مقدمه	تفسیر	مجمع	البیان؛
ج.	سید	مرتضی	که	از	اعظم	علمای	امامیه	در	قرن	چهارم	هجری	است	که	

کلام	وی	در	مقدمه	مجمع	البیان	آمده	است؛
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	قرآن	شود،	روی	نداده	و	هیچ	 احتمال	افزایش	چیزی	بر
	عین	 سندی	برای	چنین	احتمالی،	قابل	ارائه	نیست.	در
	ابطال	 حال،	می	توان	فرض	افزایش	را	با	دلیل	عقلی	نیز
	فــرض	شــود	که	مطلب	تامی	بر	 کــرد	به	ایــن	بیان	که	اگــر
قرآن،	افــزوده	شده	معنایش	این	است	که	آوردن	مثل	
	قـــرآن	و	 ــرآن،	امــکــان	داشــتــه	و	چنین	فــرضــی	بــا	اعــجــاز قـ
	نیست	و	اگر	 	برآوردن	مثل	آن،	سازگار عدم	توانایی	بشر
فرض	شود	که	تنها	یک	کلمه	یا	آیه	کوتاهی	افزوده	شده،	
لازمه	اش	این	است	که	نظم	سخن	به	هم	خورده	باشد	و	
	این	 	آمیزش	خارج	شده	باشد	و	در از	صورت	اصل	اعجاز
صــورت	قابل	تقلید	و	آوردن	مانند	آن	خواهد	بــود،	زیرا	
	عبارات	قرآن	به	انتخاب	کلمات	و	حروف	 نظم	اعجازآمیز
	، 	حالت	اعجازآمیز آنها	از نیز	بستگی	دارد	و	با	دگرگونی	

خارج	می	شود.

پس	به	همان	دلیلی	که	معجزه	بودن	قرآن	کریم،	ثابت	
شــده1	محفوظ	بــودن	آن	از	اضافات	نیز	ثابت	می	شود.	
چنان	که	با	همین	دلیل،	کم	شدن	کلمات	با	جملاتی	که	

موجب	خروج	آیات	از	حالت	اعجاز	باشد،	نفی	می	گردد.

د.	شیخ	صدوق	در	کتاب	الاعتقادات،	ص93؛
ه	.	شیخ	مفید	در	کتاب	اجوبة	المسائل	السرویة،	مطبوع	در	مجموعة	

الرسائل،	ص266؛
و.	سید	بن	طاووس،	در	کتاب	»سعد	السعود«	ص	144؛

موارد	فوق	از	کتاب	منشور	عقاید	امامیه،	آیت	الله	جعفر	سبحانی	صفحه	
142	نقل	شده	است.

مصباح	یزدی،	محمد	تقی،	آموزش	عقاید،	ص306 	.1



دفع و رفع

98

2. کم نشدن چیزی از قرآن

بزرگان	علمای	اسلام	از	شیعه	و	سنی،	تصریح	و	تأکید	
کریم	 قــرآن	 	 بر که	چیزی	 اینکه:	همانگونه	 به	 کــرده	انــد	
	آن	کم	نشده	است	و	برای	 افــزوده	نشده،	چیزی	هم	از
این	مطلب	دلائل	فراوانی	آورده	انــد،	ولی	متأسفانه	در	
	کتب	حدیث	فریقین	 	نقل	پاره	ای	روایات	مجهول	در اثر
ــات،	بعضی	احتمال	 	برخی	روایـ و	بــرداشــت	نــادرســت	از
	قرآن	کریم،	 داده	انــد	و	یا	حتی	تأکید	کرده	اند	که	آیاتی	از

حذف	شده	است.1

اما	علاوه	بر	وجود	قرائن	قطعی	تاریخی	بر	مصونیت	
	هرگونه	تحریفی	-	خواه	به	زیاد	کردن	باشد	و	 قرآن	کریم	از
	اینکه	حذفی	که	موجب	 خواه	به	حذف	کردن	-	و	علاوه	بر
	آن	باشد	به	وسیله	دلیل	 به	هم	خوردن	نظم	اعجازآمیز
،	نفی	می	شود؛	می	توان	مصونیت	از	حذف	آیه	یا	 اعجاز

سوره	مستقل	را	از	خود	قرآن	کریم	استفاده	کرد.

آنکه	ثابت	شد	که	همه	قــرآن	موجود،	 	 یعنی	بعد	از
	آن،	افــزوده	نشده،	مفاد	آیات	 کلام	خداست	و	چیزی	بر
آن	به	عنوان	محکم	ترین	دلیل	نقلی	و	تعبدی،	حجّت	
	آیات	کریمه	قرآن	بدست	 	مطالبی	که	از می	شود،	و	یکی	از
می	آید	همین	اســت	که	خــدای	متعال،	مصونیت	این	
	گونه	تحریفی	ضمانت	کرده	است	بر	خلاف	 	هر کتاب	را	از

اثــبــات	عــدم	تحریف	و	نقد	دلایـــل	مدعیان	 	 بـــرای	توضیح	بیشتردر 	.1
تحریف	رجوع	شود:	سبحانی،	جعفر،	منشور	عقاید	امامیه،	ص143؛	

و	موسوی	خمینی،	سید	روح	الله،	تهذیب	الاصول،	ج2،	ص96.
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مــردم	 بــه	عهده	 آنها	 نگهداری	 کــه	 آسمانی	 کتب	 سایر	
گذاشته	شده	بود.

ا  �نَ
ْ
ل رنَّ ْ��نُ �نَ

ا �نَ
�نَّ 	این	باره	می	فرماید:	>اإِ خداوند	متعال	در

به	 را	 قــرآن	 این	 ما	 بی	تردید،	 	1> و�نَ طنُ َ�ا�نِ
َ
ل هُ 

َ
ل ا 

وَِإ�نَّ كْرَ 
ّ
ِ ال�ن

	نگهبان	آن	خواهیم	بود.
ً
تدریج	نازل	کرده	ایم	و	قطعا

اســت:	 یافته	 	دو	جمله	تشکیل	 از آیــه	شریفه	 ایــن	
مطلب	 ایــن	 	 بر كْرَ<	

ّ
ِ ال�ن ا  �نَ

ْ
ل رنَّ �نَ ْ��نُ 

�نَ ا 
�نَّ >اإِ اوّل	 جمله	 در	

	طــرف	خــدای	متعال	نازل	 تأکید	شــده	که	قــرآن	کریم	از
	آن	صورت	 	هنگام	نزول	هیچ	گونه	تصرفی	در شده	و	در
با	 	> و�نَ طنُ َ�ا�نِ

َ
ل هُ 

َ
ل ا 

>وَِإ�نَّ دوّم	 جمله	 در	 و	 اســت	 نگرفته	
بر	 که	دلالــت	 تأکید	و	هیئتی	 ادوات	 	 از استفاده	مجدد	
	هر	 	می	کند،	محفوظ	بــودن	همیشگی	قــرآن	از استمرار
	این	 از با	استفاده	 گونه	تحریفی	تضمین	شــده	اســت.	
آیه	شریفه،	محفوظ	بــودن	قــرآن	را	از	حذف	آیه	یا	سوره	
مستقلی	)بــه	نــحــوی	کــه	مــوجــب	بــه	هــم	خـــوردن	نظم	
ترتیب،	 بدین	 و	 مــی	گــردد.	 ثابت	 نشود(	 آن	 	 اعجازآمیز
	تحریف	بــه	زیـــادی	و	حــذف،	با	 مصونیت	قــرآن	کریم	از
	یک	دلیل	عقلی	و	یک	دلیل	نقلی،	ثابت	 بیانی	مرکب	از

می	شود.2

حجر	/	9.	 	.1
مصباح	یزدی،	محمد	تقی،	آموزش	عقاید،	ص320	-	322 	.2
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3. دعوت همه پیشوایان اسلام به قرآن موجود

ــلام	؟عهم؟	)کــه	 ــررســی	کــلــمــات	پــیــشــوایــان	بـــزرگ	اســ ب
جانشین	رسول	خدا؟ص؟	بودند	و	مسئولیت	حفظ	دین	
آغــاز	 را	برعهده	داشــتــنــد(	نشان	مــی	دهــد	کــه	از	همان	
اسلام	مردم	را	به	تلاوت	و	بررسی	و	عمل	به	همین	قرآن	
موجود	دعــوت	می	کردند،	و	ایــن	خــود	نشان	می	دهد	
که	ایــن	کتاب	آسمانی	به	صــورت	یک	مجموعه	دست	
نخورده	در	همه	قــرون	از	جمله	قــرون	نخستین	اسلام	

بوده	است.1

4. خاتمیت رسول خدا؟ص؟

	قبول	خاتمیت	پیامبر	اسلام؟ص؟	و	این	 اصولا	پس	از
که	آیین	اسلام	آخرین	آیین	الهی	است	و	رسالت	قرآن	
تا	پایان	جهان	برقرار	خواهد	بود،	چگونه	می	توان	باور	
کرد	که	خدا	این	یگانه	سند	اسلام	و	پیامبر	خاتم	؟ص؟	را	

پاسداری	نکند؟

با	توضیحاتی	که	ذکر	شد	به	خوبی	معلوم	می	شود	
	گذشته	تحریف	نشده،	و	مقتضای	 که	قرآن	چنان	که	در
	دلیل	های	دوم	و	سوم	و	چهارم	این	است	که	 هر	یک	از

	آینده	هم	تحریفی	صورت	نخواهد	گرفت. در

ر.ک.	نهج	البلاغه،	خطبه	133،176،198 	.1
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سوال16: برخی می گویند در قرآن هم برخی از انواع 
کدام  منظورشان  است؛  گرفته  صورت  یف ها  تحر

یف وجود دارد؟ ع تحر یف است؟ مگر چند نو تحر
	مــاده	»حـــرف«	بــه	معنای	طــرف،	 	لغت	از تحریف	در
گــوشــه،	یــا	جــانــب	آمـــده	و	»تحریف	الــشــیء«	بــه	معنای	
	. 	مواضع	اصلی	خودش	به	طرفی	یا	جانبی	دیگر عدول	از
بــه	غیر	وجه	 کــلام	 	 بــه	معنای	تفسیر کـــلام«	 و	»تحریف	

صحیحش	آن	هم	بدون	دلیل	می	باشد.1

یف انواع تحر

یف به مدلول و محتوی کلام 1. تحر

ــه	مــحــتــوی	کـــلام	)کـــه	عــلــمــاء	اســـلام	آن	را	 تــحــریــف	ب
	قــرآن	و	روایــات	به	 	تفسیر ــرأی«	می	نامند(	در 	ب »تفسیر

چشم	می	خورد.

آن	را	»تحریف	معنوی«	 ،	مــی	تــوان	 بــه	عــبــارت	دیــگــر
آن	بــه	ایــن	معناست	کــه	تحلیل	نــادرســت	یا	 نامید.	و	
	غیر	وجه	صحیحش	و	نتیجه	نادرست	 	و	تأویل	بر تفسیر
معنوی	 تحریف	 را	 نباشد،	 متکلم	 مقصود	 کــه	 گرفتن	
از	 بعد	 مسلمانان	 پراکندگی	 و	 افتراق	 علت	 می	نامند.	
بر	 	کــس	 بـــوده	و	هــر قـــرآن	 پیامبر؟ص؟،	تحریف	معنوی	
اساس	ایده	و	گرایش	و	خواسته	های	نفسانی	خویش	

انتشارات	 تهران،	 الــقــرآن،	 کلمات	 فی	 التحقیق	 مصطفوی،	حسن،	 	.1
مرتضوی،	ج2،	ص197.
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	نموده	است. قرآن	را	تفسیر

	واقع	این	گونه	تحریف	را	تحریف	قرآن	نمی	گویند،	 در
	قــرآن	می	دانند	و	این	یعنی	مفسر	 بلکه	تحریف	تفسیر
	نادرست	 به	الفاظ	قرآن	دستبرد	نمی	زند	و	فقط	تفسیر

می	کند.

یاد کردن یف به معنای ز 2. تحر

تحریف	به	معنای	اضافه	نمودن	مطلبی	به	مطالب	
	قرآن	اتفاق	نیفتاده	است	و	تمام	 گذشته	است	و	این	در

	دارند. علمای	شیعه	و	سنی	به	این	قول	اتفاق	نظر

یف به معنای کم کردن 3. تحر

<1	ما	 و�نَ طنُ َ�ا�نِ
َ
ل هُ 

َ
ل ا 

وَِإ�نَّ كْرَ 
ّ
ِ ال�ن ا  �نَ

ْ
ل رنَّ �نَ ْ��نُ 

�نَ ا 
�نَّ >اإِ آیه:	 طبق	

	آنیم	!	و	هم	 	قطع	نگهدار قــرآن	را	نــازل	کردیم	؛	و	ما	بطور
هِ  �نِ

ْ
ل حنَ مِ�نْ  وَل�  هِ  َ��يْ �يَ �نِ  ْ �ي َ �ب مِ�نْ  اِ�لُ  �بَ

ْ
ال هِ  �ي �تِ

أْ
ا �يَ >ل�  آیه:	 چنین	

	شکست	
ً
ٍ�<2	این	کتابی	است	قطعا مٍ حَمِ�ي لٌ مِ�نْ َ�كِ�ي �ي ِ رن

�نْ �تَ

	پیش	رو،	و	نه	از	پشت	 ،	که	هیچ	گونه	باطلی	نه	از ناپذیر
	به	ســراغ	آن	نمی	آید	چرا	که	از	سوی	خداوند	حکیم	 سر
ــازل	شــده	اســت.	نشان	دهنده	 ن و	شایسته	ستایش	
	قرآن	تحریف	به	معنای	کم	کردن	اتفاق	 آن	است	که	در

نیافتاده	است.

حجر/9. 	.1
فصلت/42. 	.2
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یف به معنای تبدیل کردن 4. تحر

	قرآن	 تبدیل	نمودن	به	این	معناست	که	کلمه	ای	از
استاد	 و	 نمائیم	 یا	متضاد	 مــتــرادف	 کلمه	 به	 تبدیل	 را	
	لفظی	قرآن	 معرفت	این	نوع	تحریف	را	مخالف	با	اعجاز

می	داند.

،	تحریف	به	معنای	زیاد	یا	کم	یا	تبدیل	 به	عبارت	دیگر
و	 دخــل	 یعنی؛	 می	نامند،	 نیز	 لفظی«	 »تحریف	 را	 کــردن	
	ظاهر	کلام	یا	به	زیاد	کردن	یا	کم	کردن	یا	تبدیل	 تصرف	در
	وجــه	صحیحش	عــدول	کــرده	 نــمــودن،	بــه	طــوری	کــه	از

باشد.

	قرآن	تحریف	لفظی	صورت	نگرفته	ولی	 	نتیجه،	در در
	پیامبر	اسلام؟ص؟	 	به	رأی	بعد	از تحریف	معنوی	و	تفسیر
	اساس	گرایش	اعتقادی	افــراد	صورت	گرفته	 تاکنون	بر

است.1

التمهید،	 التحریف،	قم،	 القرآن	من	 معرفت،	محمد	هــادی،	صیانة	 	.1
ص16؛	خویی،	سید	ابوالقاسم،	البیان،	ص198.
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آیه ای از  آیات شیطانی ادعا شده  سوال17: در کتاب 
آیا این داستان دلیل  سوره  نجم حذف شده است. 

یف شدن قرآن نیست؟ بر تحر
	کتاب	های	تفسیری	اهل	سنّت	آمده	که	 	برخی	از در
آیــات:	 وقتی	 را	می	خواند،	 نجم	 پیامبر؟ص؟	ســورهٔ	 روزی	
رَ�<1	به	من	خبر	 �نْ

أ
ه ال� َ الِ�ث

َّ اه ال�ث � 19 وَمَ�نَ عُرنَّ
ْ
مُ اللا�تَ وَال �تُ ْ �ي

أَ
رَا �نَ

أَ
>ا

دهید	آیا	بت	های	)لات	(	و	)عزّی	(.	و	)منات	(	که	سوّمین	
آنهاست؟!«رسید؛	شیطان	به	آن	حضرت؟ص؟	القاء	کرد	
	بخواند:	»فانهنّ الغرانيق العُلي و  که	این	جملات	را	نیز
انّ شفاعتهنّ لترجي؛	یعنی	سه	بت	مشرکان	که	لات،	
عزّی	و	منات	نام	داشتند،	همانا	پرندگان	زیبا	یا	جوانان	
	است	به	شفاعت	آنها	 خوش	انــدام	هستند	که	ســزاوار
امید	داشته	باشیم!«	مشرکان	قریش	خوشحال	شدند	
	آنها	تعریف	 که	پیامبر؟ص؟،	خدایان	آنها	را	قبول	کرده	و	از
گوشزد	 پیامبر؟ص؟	 بــه	 و	 نـــازل	شــده	 نــمــوده،	جبرئیل	
نمود	که	ایــن	جملات	وحــی	الهی	نبوده،	بلکه	شیطان	
به	تو	القاء	کرده	است	و	پیامبر	اسلام؟ص؟	خیلی	ناراحت	
شدند	تا	اینکه	این	آیه	برای	تسلی	آن	حضرت؟ص؟	نازل	

شد:

 � �تَ
ْ
ل
أَ
مَ�نَّى ا ا �تَ

دنَ ل� اإِ ٍ اإِ
ّ ىي �بِ

لِكَ مِ�نْ رَسُولٍ وَل� �نَ �بْ
ا مِ�نْ �تَ �نَ

ْ
رْسَل

أَ
>وَمَا ا

ْ�كِمُ  ُ �ي مَّ 
ُ �ث طَا�نُ  �يْ

َّ ال�ث �ي  �تِ
ْ
ل �يُ مَا  هُ 

َ
اللّ َ�حنُ  �نْ �يَ

�نَ هِ  ِ �ت
�يَّ مْ�نِ

أُ
ا ىي  ِ

�ن طَا�نُ  �يْ
َّ ال�ث

تو	 	 از را	پیش	 مٌ<2	هیچ	پیامبری	 َ�كِ�ي مٌ  عَلِ�ي هُ 
َ
وَاللّ هِ  ا�تِ �يَ

آ
ا هُ 

َ
اللّ

نجم/	20	-	19.	 	.1
حج/	52. 	.2
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	اینکه	هرگاه	آرزو	می	کرد	]و	طرحی	برای	 نفرستادیم	مگر
پیشبرد	اهداف	الهی	خود	می	ریخت	[،	شیطان	القائاتی	
	میان	 ــا	خــداونــد	القائات	شیطان	را	از 	آن	مــی	کــرد؛	امّ در
را	استحکام	می	بخشید؛	و	 ــات	خــود	 آی مــی	بــرد،	سپس	

خداوند	علیم	و	حکیم	است	.

را	نقل	 افسانه	 ایــن	 آیــات	شیطانی	 کتاب	 نویسنده	
ــروزی	جمله	»فانهن	 	قــرآن	هــای	امـ کــرده	و	می	گوید:	در
الغرانیق	العلی	و	ان	شفاعتهن	لترتجی«	حذف	گردیده	

است.1

اهــل	تسنن	 	علمای	 از بــزرگ	شیعه	و	برخی	 علمای	
	منافقان	برای	تضعیف	 داستان	غرانیق	را	افسانه	و	کار
مسلمانان	دانسته	و	دلایلی	عقلی	و	نقلی	برای	بطلان	آن	

	کرده	اند	که	به	چند	نمونه	اشاره	می	کنیم: ذکر

دلایل اهل سنت بر بطلان افسانه غرانیق

	کتاب	عصمه	الانبیاء	آورده	است:	این	 	رازی	در فخر
	هیچ	یــک	از	 داســتــان	را	بــی	دیــنــان	جعل	کــرده	انــد	و	در
	قرآن	دلیل	بر	 کتاب	های	صحیح	ما	نقل	نشده	و	آیات	از

جعلی	بودن	این	داستان	می	باشد	مانند:

لِ  اوِ�ي �تَ ال�أ عْ�نَ  �بَ ا  �نَ �يْ
َ
عَل لَ  وَّ �تَ �تَ وْ 

َ
>وَل می	فرماید:	 خداوند	  .1

مَا  �نَ  46 �نَ  �ي وَ�تِ
ْ
ال هُ  مِ�نْ ا  طَعْ�نَ �تَ

َ
ل مَّ 

ُ �ث  45 �نِ  مِ�ي �يَ
ْ
ال �بِ هُ  مِ�نْ ا  �نَ

دنْ حنَ ل�أ  44

امیر	خانی،	رضا،	نقدی	بر	کتاب	آیات	شیطانی،	سرلوحه	58،	تاریخ	16،	 	.1
www.louh.com	سایت	در	83	10،
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دروغ	 سخنی	 او	 	 اگــر 	1> �نَ �ي ِ رن حَا�بِ هُ  عَ�نْ حَدٍ 
أَ
ا مِ�نْ  مْ 

ُ
ك مِ�نْ

	ما	می	بست.	ما	او	را	با	قــدرت	می	گرفتیم	.	سپس	 بر
از	شما	 کــس	 و	هیچ	 مــی	کــردیــم	.	 را	قطع	 رگ	قلبش	

	]مجازات	[	او	مانع	شود! نمی	توانست	از

سَى<2	 �نْ �تَ لا  �نَ كَ 
رِ�أُ �تْ >سَ�نُ می	فرماید:	 دیگر	 جــای	 	 در  .2

	فراموش	 	تو	می	خوانیم	و	هرگز ــزودی	قــرآن	را	بر ما	ب
نخواهی	کرد.

	تاریخ	آمده	این	است	 	ادامه	می	نویسد:	آن	چه	در در
که	پیامبر	اسلام؟ص؟	وقتی	آیات	سوره	نجم	را	می	خواند.	
	کفار	جملات	فوق	را	گفت	و	چون	قریش	هنگام	 یکی	از
	و	صدا	می	کردند	تا	دیگران	 قرآن	خواندن	آن	حضرت،	سر
نشنوند،	عــده	ای	خیال	کردند	که	این	جملات	را	رسول	
	حالی	که	ایــن	جملات	 گرامی	اســلام؟ص؟	گفته	اســت	در
	بود.	برای	همین	 	القائات	شیطان	به	آن	شخص	کافر از
جبرئیل	با	آوردن	آیه	52	حج،	این	توهم	را	پاک	کرد	و	ثابت	

نمود	که	پیامبر؟ص؟	چنین	جمله	ای	نگفته	است.3

	علمای	اهل	سنت	می	گویند:	شکی	 قاضی	عیاض	از
	بر	 نیست	که	برخی	این	داستان	را	جعل	کرده	اند	تا	امر
روایــت	 ایــن	 ضعفای	مسلمین	مشتبه	شــود	و	اسناد	

قابل	قبول	نیست.4

حاقه/	47،	44. 	.1
اعلی/	6.	 	.2

فخر	رازی،	عصمة	الانبیاء،	بی	جا،	بی	تا،	ص	93.	 	.3
حافظ	قاضی	عیاض،	الشفاء	بتعریف	حقوق	المصطفی،	بی	جا،	بی	تا،	 	.4
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	علمای	اهل	سنت	نیز	می	گوید:	 	از ابن	عربی	یکی	دیگر
این	حدیث	جعلی	است	و	سند	صحیحی	ندارد.1

بطلان این افسانه در نظر شیعه

آیــه	52	ســوره	حج	و	سوره	 همه	مفسران	شیعه	که	
	نظر	عقلی	باید	 	کرده	اند،	بیان	می	کنند	که	از نجم	را	تفسیر
	باشدتا	دستوراتش	 	اشتباه	به	دور پیامبر	اسلام؟ص؟	از
بر	مردم	قابل	پیروی	باشد،	زیرا	نمی	توانیم	بگوییم	مردم	
	پیامبری	که	احتمال	اشتباه	کردن	را	دارد،	اطاعت	 باید	از
	الهی	و	 	امر 	اشتباه،	یعنی	دور	شدن	از کند	و	اطاعت	از
این	درست	نیست،	و	برخی	ازاهل	سنت	)که	مورد	قبول	
خــود	اهــل	سنت	هم	نیستند(برای	ایــن	که	به	برخی	از	
کــارهــای	خــود	ســرپــوش	بــگــذارنــد،	ایــن	داســتــان	را	نقل	
	المیزان	می	گوید: می	کنند،	چنان	که	علامه	طباطبایی	در

	اثبات	عصمت	 	قرآن	کریم	و	روایات	بر دلائل	قطعی	در
	رساندن	وحی	دارد	که	این	داستان	 انبیاء	به	خصوص	در
کــه	امیدش	 ایــن	پیامبری	 	 بــر راتکذیب	می	کند،	عــلاوه	
ــردن	بــت	هــا	بــاشــد،	خـــود	مــشــرک	اســت	 بــه	شــفــاعــت	کـ
ــده	ای	بگویند	پیامبر	 و	چــگــونــه	قــابــل	قــبــول	اســـت	عــ
	گفته	است؟!	و	این	توهین	بزرگ	 اسلام؟ص؟	شرک	و	کفر
به	مقام	نبوت	است	و	انگهی	اگر	شیطان	چنان	قدرت	
	می	شود،	چه	تضمینی	 	پیامبر؟ص؟	هم	پیروز دارد	که	بر

ج2،	ص	118.	
قاضی	ابن	العربی	المالکی،	فتح	الباری	بشرح	النجاری،	ج	8،	ص	355.	 	.1
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	این	 آیــات	دیــگــری	را	تحریف	نکند	و	در وجــود	دارد	کــه	
	قابل	قبول	 	نظر	عقل	نیز 	می	افتد.	از 	اعتبار صورت	قرآن	از
	پیامبری	را	بدهد	 	به	پیروی	از نیست	که	خداوند	دستور
که	حرف	های	شیطان	را	به	عنوان	آیات	خداوند	به	مردم	

می	خواند	و	خودش	هم	نمی	فهمد	و...1

	مــی	نــویــســد:	مــشــرکــان	بـــه	هر	 عــلامــه	طــبــرســی	نــیــز
ــیــروی	کــردن	 	پ ــا	مـــردم	را	از حــیــلــه	ای	دســـت	مـــی	زدنـــد	ت
منصرف	سازند	و	این	جملات	را	به	مردم	می	گفتند،	ولی	
خداوند	متعال	حیله	آنها	را	خنثی	ساخته	و	با	نازل	کردن	
	پیامبر؟ص؟	وعــده	داد	کــه	القائات	 آیــه	52	ســوره	حــج	بــر
	بین	خواهد	رفت،	چنان	که	سید	مرتضی	 شیطانی	آنها	از
گفته	سند	داستان	غرانیق	ضعیف	و	مورد	طعن	علمای	

شیعه	و	سنی	است.2

آرزو	 کــه	مــشــرکــان	 آمـــده	 	 	العقائد	الاســلامــیــه	نیز در
آیات	 	قــرآن	کریم	باشد،	ولی	با	 داشتند	این	جملات	در
ــرآورده	نشد،	 ــ آرزوهـــای	شـــان	بـ ــرآن	نقشه	ها	و	 	قـ دیــگــر
	منافقان	این	 	رحلت	آن	حضرت،	عــده	ای	از ولی	پس	از
داستان	را	سر	هم	کردند	تا	بگویند	پیامبر؟ص؟	معصوم	
اشتباه	 مرتکب	 نیز	 وحــی	 تبلیغ	 	 در حــتّــی	 بلکه	 نــبــود،	

طباطبائی،	سید	محمد	حسین،	المیزان،	ترجمه	محمد	باقر	موسوی	 	.1
همدانی،	قم،	انتشارات	وابسته	به	جامعه	مدرسین،	1363	ه.	ش،	
،	تهران،	 الــدرر ج	14،	ص	561،	و	ر.ک:	حائری	تهرانی،	علی،	مقتنیات	

دارالکتب	الاسلامیه،	1337	ه.	ش،	ج	7،	ص	247.	
طبرسی،	فضل،	مجمع	البیان،	ترجمه:	گروهی	از	مترجمان،	تهران،	 	.2

مؤسسه	فراهانی،	چاپ	اول،	1350	ه.	ش،	ج	17،	ص	7.	
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می	شد	و	این	فواید	بسیاری	برای	قریش	داشت	از	جمله	
	آن	حضرت؟ص؟	اطاعت	نمی	کردند	و	این	 	اوامر این	که	از
	کتاب	های	اهل	 چنین	بود	که	داستان	غرانیق	دربرخی	از
گفتند	 	علمای	شان	 از سنّت	داخــل	شد،	هرچند	برخی	
این	روایات	از	حیث	سند	ضعیف	و	قابل	استناد	نیست؛	
	که	این	داستان	را	دانسته	نقل	 	مؤلفان	تفاسیر ولی	از

کرده	اند	انتقادی	ننمودند.1

	ســورهٔ	نجم	آیات	 	اینها،	خود	قــرآن	کریم	در عــلاوه	بر
	19	و	20	بر	بطلان	اشتباه	پیامبر؟ص؟	اصرار	 قبل	و	بعد	از
داشته	و	بت	ها	را	بی	ارزش	معرفی	می	کند	و	می	فرماید:	
�نْ  هَوَ� 3 اإِ

ْ
طِ�تُ عَ�نِ ال �نْ َ وَ� 2 وَمَا �ي مْ وَمَا عنَ

ُ
ك لَّ صَاِ��بُ >مَا صنَ

وحَى<2	هرگز	دوست	شما	)پیامبر	اسلام؟ص؟(	 ٌ �يُ ل� وَحْىي هُوَ اإِ

	روی	 	از منحرف	نشده	و	مقصد	را	گم	نکرده	است	و	هرگز
آنچه	می	گوید	چیزی	جز	 هــوی	و	هــوس	سخن	نگوید،	

	او	نازل	شده	نیست. وحی	که	بر

	از	حق	چیزی	نخواهد	گفت	 پس	آن	حضرت؟ص؟	غیر
و	این	یعنی	دروغ	بودن	داستان	غرانیق	که	آلت	دست	
	معرفی	سه	 بیگانگان	شده	است	و	خداوند	متعال	در
مْ  �تُ �نْ

أَ
ا مُوهَا  �تُ �يْ

سَمَّ سْمَاءٌ 
أَ
ا ل�  اإِ  َ هِىي �نْ  >اإِ بت	مشرکان	می	گوید:	

کــورانــی	عاملی،	عــلــی،	العقائد	الاســلامــیــه،	بــی	جــا،	مــرکــز	المصطفی	 	.1
للدراسات	الاسلامیه،	چاپ	اول،	بی	تا،	ج	3،	ص	53؛	و	ر.ک:	جرجانی،	
،	تهران،	چاپ	خانهٔ	دانشگاه	تهران،	چاپ	اول،	 حسین،	تفسیر	گازر

1337	ه.	ش،	ج	6،	ص	214.	
نجم/	2	-	4.	 	.2
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�نَّ 
ل� الطنَّ عُو�نَ اإِ �بِ

�تَّ َ �نْ �ي طَا�نٍ اإِ
ْ
هَا مِ�نْ سُل هُ �بِ

َ
لَ اللّ رنَ �نْ

أَ
كُمْ مَا ا اوأُ �بَ

آ
وَا

هَُ��<1	اینها	فقط	
ْ
ّهِمُ ال

اءَهُمْ مِ�نْ رَ�بِ ْ� حبَ �تَ
َ
سُ وَل �نُ �نْ

أ
هْوَ� ال� وَمَا �تَ

	آنها	گذاشته	اید	و	 نام	هایی	است	که	شما	و	پدران	تان	بر
	آن	نازل	نکرده،	آنان	فقط	 هرگز	خداوند	دلیل	و	حجّتی	بر
	گمان	های	بی	اساس	و	هوای	نفس	پیروی	می	کنند	در	 از
آمده	 آنها	 حالی	که	هدایت	از	سوی	پروردگارشان	برای	

است.

	معرفی	آن	بت	ها	 چگونه	ممکن	است	پیامبری	که	در
می	گوید:	این	ها	هیچ	ارزشی	نداشته	و	بی	اساسند،	امّا	
	آن	بدون	اینکه	متوجه	شود	بگوید	اینها	پرندگان	 قبل	از

زیبا	هستند	و	باید	امید	به	شفاعت	شان	داشت؟!

	خـــداونـــد	مهلت	 ــگــری	وقــتــی	شــیــطــان	از ــه		دی 	آیـ در
ل�  اإِ  82 �نَ  مَعِ�ي ْ حب

أَ
ا هُمْ  �نَّ َ وِ�ي عنْ ل�أ كَ  �تِ عِرنَّ �بِ

�نَ الَ  >�تَ گفت:	 خواست،	
<2	به	عزتت	سوگندهمهٔ	مردم	را	 �نَ صِ�ي

َ
ل مُ�نْ

ْ
هُمُ ال ادَكَ مِ�نْ عِ�بَ

	میان	آنها	را. 	بندگان	خالص	تو،	از گمراه	خواهم	کرد،	مگر

	مؤلفان	تفاسیری	که	این	داستان	را	نقل	کرد	اند	و	 از
خود	را	پیرو	سنت	رسول	خدا؟ص؟	می	دانند	باید	پرسید:	
	بندگان	خالص	خدا	نبود،	پس	 	اســلام؟ص؟	از آیا	پیامبر
او	سلطه	 	 بــر بتواند	 کــه	شیطان	 اســت	 	 چگونه	متصور

یافته	و	منحرفش	سازد؟؟!!

هِ  �ي �تِ
أْ
ا �يَ >ل�  فــرمــوده:	 	 آیــه	ای	دیگر 	 در خــداونــد	متعال	

نجم/	23.	 	.1
ص/	83	-	82.	 	.2
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	1>�ٍ مٍ حَمِ�ي لٌ مِ�نْ َ�كِ�ي �ي ِ رن
�نْ هِ �تَ �نِ

ْ
ل هِ وَل� مِ�نْ حنَ َ��يْ �نِ �يَ ْ �ي َ اِ�لُ مِ�نْ �ب �بَ

ْ
ال

	که	هیچ	گونه	باطلی،	 قرآن	کتابی	است	شکست	ناپذیر
	به	سراغ	آن	نمی	آید،	چرا	 	پیش	رو	و	نه	از	پشت	سر نه	از

که	از	سوی	خدای	حکیم	و	شایسته	نازل	شده	است.

این	آیات	و	دلایل	عقلی	و	منطقی	که	ائمه	اطهار؟عهم؟	
و	علمای	بــزرگ	بر	عصمت	پیامبر؟ص؟	و	بطلان	تحریف	
	ردّ	شبهاتی	 	کرده	اند،	دلیل	قاطعی	است	بر 	قرآن	ذکر در
	کتاب	های	 	کتاب	موسوم	به	آیات	شیطانی	و	دیگر که	در

مغرضین	وارد	شده	است.

فصلت/	42.	 	.1





اسامی و اوصاف 
قرآن

مُهَا 
َ

یَعْل إِلا  ه 
َ

وَرَق مِنْ  طُ 
ُ

سْق
َ

ت »وَمَا  آیه  طبق  سوال18: 
فِی  إِلا  یَابِسٍ  وَلا  رَطْبٍ  وَلا  الأرْضِ  مَاتِ 

ُ
ل

ُ
ظ فِی  ه  حَبَّ وَلا 

نمی افتد،  برگی  هیچ   )59  / )انعام  مُبِینٍ«  ــابٍ 
َ

کِــت
در  ــه ای  دان هیچ  نه  و  اســت ؛  آگــاه  آن  از  اینکه  مگر 
وجود  خشکی  و  تر  هیچ  نه  و  زمین ،  هــای  یکی  تار
آشکار ثبت است «. پس  دارد، جز اینکه در کتابی 
یاد مانند تعداد رکعات نماز در قرآن  چرا چیزهای ز
قرآن  نبودن  جامع  بر  دلیل  ایــن  اســت؟آیــا  نیامده 

نیست؟
تلقی	وحی	تشریعی	اوست	 به	 پیامبری	 	 رسالت	هر
	رسالت	او	خواهد	بــود،	و	نــزول	هر	 که	متن	پیام	و	گوهر
پیامی	به	اندازه	ظرفیت	وجودی	گیرنده	آن	است،	پیامبر	
اکرم؟ص؟	کامل	ترین	انسان	هاست	و	رسالت	او	آخرین	
	جامعیت	 	اســت	و	کــتــاب	او	از بــرنــامــه	الــهــی	بـــرای	بشر
	کتاب	های	پیشین	حاکم	بــوده	و	شرف	 	و	بر بــرخــوردار
	آن	است.	قرآن	کریم	می	فرماید:	»ما	بر	شما	 انسان	ها	در
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	آن	 	]و	بیداری	[	شما	در کتابی	نازل	کردیم	که	وسیله	تذکّر
است	!	آیا	نمی	فهمید؟!«1

	قرآن	کریم	هر	چیزی	 علامه	طباطبایی	می	فرماید:	در
که	انسان	لیاقت	داردو	برای	هدایت	او	موثر	است،	آمده	

است.2

»بــه	من	جوامع	دانش	 اکــرم؟ص؟	می	فرماید:	 	 پیامبر
)گنیجینه	های	معرفت(	داده	شد«3

	در	 	را	اعجاز 	وجوه	اعجاز 	قرآن	پژوهان	یکی	از برخی	از
محتوا	و	معارف	بیان	کرده	اند	و	به	آیه	49،	سوره	قصص	
کــرده	انــد؛	 تمسک	 می	کند،	 همانندآوری	 بــه	 تحدی	 کــه	
	هــدایــت	نقش	دارد،	محتوا	و	معارف	 آن	چـــه	در چــون	

است.4

آیات ثابت کننده جامعیت قرآن

	زمــیــن	،	و	هیچ	 1. ســـوره	انـــعـــام:	»هــیــچ	جــنــبــنــده	ای	در
	می	کند،	نیست	مگر	 پرنده	ای	که	با	دو	بال	خود	پرواز
	را	در	 اینکه	امتهایی	همانند	شما	هستند.	ما	هیچ	چیز
	نکردیم	؛	سپس	همگی	به	سوی	 این	کتاب	،	فرو	گذار

انبیا/	10. 	.1
القرآن،	 	 تفسیر فی	 المیزان	 محمد	حسین،	 سید	 طباطبایی،	 ر.ک:	 	.2

تهران،	دارالکتب	الاسلامیه،	چاپ	پنجم،	1372،	ج	14،	ص	227.	
للمطبوعات،	 الاعلمی	 موسسه	 بیروت،	 محمد،	 سلطان	 گنابادی،	 	.3

چاپ	دوم،	1408	ه.	ق،	ج1،	ص	82.	
محمد	ری	شهری،	میزان	الحکمة،	قم،	انتشارات	دارالحدیث،	الطبعه	 	.4

الاولی،	1416	ق،	ج	4،	ص	3202،	ح	1989.	
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	می	گردند.«1 پروردگارشان	محشور

	او،	 2. سوره	انعام:	»کلیدهای	غیب	،	تنها	نزد	اوست	؛	و	جز
کسی	آنها	را	نمی	داند.	او	آنچه	را	در	خشکی	و	دریاست	
	اینکه	از	 	درختی	[	نمی	افتد،	مگر می	داند؛	هیچ	برگی	]از
	تاریکی	های	زمین	،	 گاه	است	؛	و	نه	هیچ	دانه	ای	در آن	آ
	کتابی	 	اینکه	در و	نه	هیچ	تر	و	خشکی	وجود	دارد،	جز

	کتاب	علم	خدا[	ثبت	است	«.2 	]=	در آشکار

3. سوره	یوسف:	»در	سرگذشت	آنها	درس	عبرتی	برای	
نبود؛	 دروغین	 داستان	 اینها	 بود!	 اندیشه	 صاحبان	
بلکه	]وحی	آسمانی	است	،	و[	هماهنگ	است	با	آنچه	
دارد؛	 	 قــرار پیشین	[	 آسمانی	 کتب	 	 ]از او	 روی	 پیش	
و	شــرح	هــر	چیزی	]کــه	پایه	ســعــادت	انــســان	اســت	[؛	
و	هــدایــت	و	رحــمــتــی	اســـت	بـــرای	گــروهــی	کــه	ایــمــان	

می	آورند!«3

	امتی	،	 	هر 4. ســوره	نحل:	»]بــه	یــاد	آوریـــد[	روزی	را	که	از
	آنها	برمی	انگیزیم	؛	و	تو	را	گواه	بر	 گواهی	از	خودشان	بر
	تو	نازل	کردیم	 آنان	قرارمی	دهیم	!	و	ما	این	کتاب	را	بر
،	و	مایه	هدایت	و	رحمت	و	بشارت	 که	بیانگر	همه	چیز

برای	مسلمانان	است	!«4

انعام	/	38. 	.1

انعام	/	59. 	.2
یوسف	/	111. 	.3

نحل	/	89.	 	.4
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	باره	این	که	آیا	آیات	38	و	59	انعام	 میان	مفسران	در
جامعیت	قرآن	را	اثبات	می	کند	یا	نه،	اختلاف	است	و	این	
	آیات	 	کتاب	در 	این	ناشی	می	شود	که	مراد	از اختلاف	از
،	لــوح	محفوظ	و	علم	خــدا	و	یا	قــرآن	کریم	است؛	 مذکور
ولی	نسبت	به	سوره	نحل،	آیه	89	و	سوره	یوسف،	آیه	111	

اتفاق	نظر	است	که	دلالت	برجامعیت	قرآن	دارند.

آیــه	111،	سخن	دروغ	نبودن	 ــرا	در	ســوره	یــوســف،	 زی
	آیات	 	الهی	است	که	در قرآن	و	تصدیق	کتاب	های	دیگر
	مورد	قرآن	کریم	آمده	است.1	 متعدد	این	دو	مطلب	در
	آیــه	37	ســـوره	یــونــس	ایــن	دو	وصــف	بــا	هــم	آمــده	 و	در
	کتاب،	قرآن	نازل	 	مراد	از است.	در	سوره	نحل،	آیه	89	نیز
	تو	نازل	 شده	است،	چون	می	فرماید:	»ما	این	کتاب	را	بر

کردیم«.

که	 ایــن	اســت	 ء<	 ىي لكل سث  
ً
ا ا�ن �ي �ب >�ت و	 ء<	 ىي >كل سث 	 ظاهر

قرآن	بیان	کننده	همه	چیز	است؛	چون	تفصیل	و	تبیان	
به	معنای	بیان	است.2

	قابل	 	آنها	نیز دلایل	نقلی	و	روایات	اسلامی	که	برخی	از
اعتمادند،	هم	به	طور	مستقیم	به	جامعیت	قرآن	دلالت	

دارد.	این	روایات	بنابر	تقسیمی،	سه	دسته	اند:

	آنــهــا	اســتــفــاده	مــی	شــود	کــه	اخــبــار	 ــف( روایـــاتـــی	کــه	از الـ

ر.ک:	هود/	13؛	بقره/	41	و	89. 	.1
ابن	علی	الفضل	بن	الحسن	الطبرسی،	مجمع	البیان،	بیروت،	دائره	 	.2

المعارف،	ج	6	-	5،	ص	416	و	ص	585.	



علوم و معارف قرآن

117

	قرآن	 آسمان	ها	و	زمین،	در 	 آیــنــده،	یا	خبر گذشته	و	
	این	خبرها	 گاهان	از 	هیچ	کدام	به	آ وجود	دارد،	ولی	در
اشــاره	نشده	اســت،	مثل	روایتی	که	امــام	صادق؟ع؟	
	قرآن	نازل	کرده	 	را	در فرمود:	»خداوند	بیان	همه	چیز
	دارند،	 است،	قسم	به	خدا	چیزی	که	بندگان	به	آن	نیاز

	نشده	است…«.1 فروگذار

	کتاب	و	روایــات	 	در ب( روایاتی	اشــاره	دارد	که	همه	چیز
	
ً
	امــام	کاظم؟ع؟	ســؤال	شــد:	آیــا	واقعا آمــده	اســت،	از
	کتاب	و	سنّت	مــوجــود	اســت،	یــا	مــردم	 	در همه	چیز

چنین	می	گویند؟!

	کتاب	خدا	و	سنت	 	در حضرت فرمودند:	»بله،	همه	چیز
پیامبرش	هست«.2

ج( این	دسته	-	که	تعداد	آنها	زیاد	است	-	به	نحوی	اشاره	
	اکرم؟ص؟	 	قرآن،	ویژه	پیامبر 	در دارد	که	بیان	همه	چیز
گــاهــی	به	 آ و	ائمه	اهل	بیت؟عهم؟	اســت.	یعنی	علم	و	
	قرآن	کریم	تنها	در	حیطه	معصومین	؟عهم؟	 	از همه	چیز
	آن	حضرات	باید	یاد	بگیرند،	امام	 می	باشد	و	بقیه	از
	قرآن	کریم	 	را	در باقر؟ع؟	می	فرماید:	»خداوند	همه	چیز

	بیان	نموده	است«.3 نازل	کرده	و	آن	را	برای	پیامبر

جمعه	العروسی	الحویزی،	عبدعلی،	نورالثقلین،	ج	3،	ص	74-	77،	ح	 	.1
176،	184	و	177.	

همان،	ح	184.	 	.2
همان،	ح	177. 	.3
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	این	روایــات	استفاده	می	شود	که	جامعیت	قرآن	 از
	به	بیان	هم	دارد	و	بیان	آن	مخصوص	 	نزول	نیاز علاوه	بر

پیامبر؟ص؟	و	اهل	بیت؟عهم؟	می	باشد.1

دلایــل	جامعیت	علم	پیامبر؟ص؟	و	اهل	بیت؟عهم؟	با	
ضمیمه	دلایلی	که	منبع	بودن	قرآن	برای	علم	آنها	را	ثابت	

می	کند،	بر	جامعیت	قرآن	دلالت	دارد.	از	جمله:

دلایل نقلی

آیه اول:	»…	بگو	خدا	و	آن	کسی	که	نزد	او	علم	کتاب	
است،	کافی	است	میان	من	و	شما	گواه	باشد«.2

	روایــات	آمده	 	آیه	قرآن	است،	و	در 	»کتاب«	در مراد	از
که	»کسی	که	نــزد	او	علم	کتاب	اســت«	منظور	حضرت	

علی؟ع؟	است.3

آیه دوم:	»او	حکم	و	علم	دادیــم«4	شبیه	این	تعبیر	
	نیز	مثل	حضرت	موسی؟ع؟5	 	مــورد	پیامبران	دیگر در
حضرت	داود؟ع؟	و	سلیمان؟ع؟6	و	…	آمده	است،	و	این	
	اکرم؟ص؟	و	اهل	بیت	آن	حضرت؟عهم؟	 	مورد	پیامبر آیات	در

همان،	ح	180. 	.1
رعد/	43. 	.2

کلینی،	محمدبن	یعقوب،	اصول	کافی،	دائره	المعارف،	بیروت،	ج	1،	 	.3
ص	333،	کتاب	حجت،	حدیث	6؛	و	طباطبایی،	سید	محمد	حسین،	

ج	11،	ص	426.	
یوسف/	22. 	.4
قصص	/	14.	 	.5

انبیا	/	79.	 	.6
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نیز	صدق	می	کند.1

2. دلایل عقلی

که	 اقتضاء	می	کند	 ائمه	اطهار؟عهم؟	 و	 	 پیامبر رسالت	
علوم	گسترده	داشته	باشند،	تا	اعتماد	و	اطمینان	مردم	
جلب	شود؛	زیرا	آن	بزرگان	باید	عالم	به	همه	علوم	مورد	
	باشند،	و	 	اشتباه	به	دور نیاز	هدایت	و	اداره	جامعه	و	از
	اکرم؟ص؟	و	ائمه	معصوم؟عهم؟	 اصولاً	کمال	وجودی	پیامبر
	علم	آن	ها	نباشد. ج	از می	طلبد	که	از	ممکنات	چیزی	خار

ــرم؟ص؟	و	ائــمــه	 ــ 	اکـ ــرآن	کـــریـــم،	مــنــبــع	عــلــم	پــیــامــبــر ــ ق
	روایـــات	استفاده	 اهل	بیت؟عهم؟	اســت	و	ایــن	مطلب	از
استنطاق	 بــا	 اهــل	بــیــت؟عهم؟	 و	 پیامبر؟ص؟	 و	 مــی	شــود،	
ویــژه	ای	احکام	و	معارف	قــرآن	را	استنباط	کــرده	و	بیان	
	روایـــات	وجــود	دارد	که	منبع	 کــرده	انــد.	و	حتی	دلایلی	از

انحصاری	علم	آن	بزرگان،	قرآن	است.2

بــنــابــرایــن:	بــا	ضمیمه	کـــردن	دلایــلــی	کــه	علم	جامع	
ــرد؛	به	 ــ ــمــه	اطــهــار؟عهم؟	را	ثــابــت	ک 	اکــــرم؟ص؟	و	ائ پــیــامــبــر
	اســـلام	و	 دلایــلــی	کــه	دلالـــت	داشـــت،	منبع	علم	پیامبر
اهل	بیت؟عهم؟	قرآن	کریم	است،	نتیجه	گرفته	می	شود،	
	اکرم؟ص؟	 قــرآن	به	گستردگی	علوم	پیامبر که	جامعیت	
و	ائمه	اهل	بیت؟عهم؟	می	باشد؛	که	همان	علومی	است	

ر.ک:	سبحانی،	جعفر،	الالهیات،	انتشارات	اسلامی،	ج	3،	ص	20	و	173. 	.1
ــرآن،	قــم،	انــتــشــارات	مدرسة	 ر.ک:	مــکــارم	شــیــرازی،	نــاصــر،	پــیــام	قــ 	.2

امیرالمؤمنین،	ج	7،	مبحث	منابع	پیامبران.	
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که	خداوند	به	پیامبران	و	فرشتگان	داده	اســت،	البته	
	وقــت	که	 ممکن	اســت	ایــن	علوم	بالفعل	نباشد	و	هر
بخواهند	بــه	آن	دســتــرســی	پــیــدا	کنند؛	چــنــان	کــه	امــام	
	وقـــت	بــخــواهــد	بــدانــد،	 ــام	هــر ــادق؟ع؟	فــرمــود:	»امــ صــ

می	داند«1

کلینی،	محمد	بن	یعقوب،	اصول	کافی،	ج	1،	ص	38.	 	.1
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ــرآن  ق ــه  ک کــرد  ثــابــت  ــوان  ــی ت م چگونه  ســــوال19: 
از  و  ــت  اسـ ــی  ــ ذات ــرآن  ــ ق حــجــیــت  ــا  آیـ دارد؟  حــجــیــت 

مصونیت ذاتی برخوردار است؟
	اصطلاح:	هر	چیزی	 	لغت:	دلیل	و	برهان.1	در حجّت	در
که	می	تواند	مورد	احتجاج	و	استدلال	بر	علیه	چیزی	واقع	

شود.2

اقسام حجت

1- حجت منطقی:	عبارت	است	از	مجموعه	مرکب	از	
	این	 چند	قضیه	برای	به	نتیجه	رساندن	مطلوب،	اعم	از

	آن	باشد.3 	مقام	خصومت	و	یا	غیر که	در

2 - حجت قطعی:	حجتی	است	که	مفید	یقین	باشد	و	
	آن	رسیدن	به	نتیجه	قطعی	است.4 مقصود	از

اسُ 
هَا ال�نَّ ُّ �ي

أَ
ا ا 	این	راستا	قرآن	شریف	می	فرماید:	>�يَ در

ای	 ا<5	 �نً �ي مُ�بِ ورًا  �نُ مْ 
ُ
ك �يْ

َ
ل اإِ ا  �نَ

ْ
ل رنَ �نْ

أَ
وَا مْ 

ُ
ك ّ

رَ�بِ مِ�نْ  رْهَا�نٌ  ُ �ب مْ 
ُ
اءَك حبَ  �ْ �تَ

مردم	!	دلیل	روشن	از	طرف	پروردگارتان	برای	شما	آمد؛	
	آشکاری	به	سوی	شما	نازل	کردیم	. و	نور

؛	و	به	دلیلی	برهان	گفته	می	شود	 برهان	یعنی	ظهور

کبیر،	چاپ	 امیر	 انتشارات	 تهران،	 فارسی،	 فرهنگ	 معین،	محمد،	 	.1
هشتم،	1371،	ج	1،	ص	1341.

مظفر،	محمد	رضا،	اصول	الفقه،	ج	2،	ص	12. 	.2
همان. 	.3

معین،	محمد،	فرهنگ	فارسی،	ج1،	ص	1341.	 	.4
نساء/	174. 	.5
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	ایــن	رو	به	چیزی	که	روشن	 	و	قطعی	باشد.	از که	ظاهر
است	و	تاریک	و	مبهم	نیست،	برهان	می	گویند.	موسای	
کلیم؟ع؟	که	با	عصا	و	ید	بیضا	مبعوث	شد،	خداوند	به	او	
رِ سُوءٍ  �يْ

اءَ مِ�نْ عنَ صنَ �يْ َ ْ �ب رُحب �نْ
كَ �تَ �بِ

�يْ َ ىي �ب ِ
َ�كَ �ن كْ �يَ

ُ
فرمود:	>اسْل

ا�نِ مِ�نْ  رْهَا�نَ ُ كَ �ب ا�نِ
�نَ هْ�بِ �نَ احَكَ مِ�نَ الرَّ �نَ َ كَ �ب �يْ

َ
ل اإِ مُمْ  وَاصنْ

<1	دستت	را	 �نَ �ي اسِ�تِ وْمًا �نَ وا �تَ �نَّهُمْ كَا�نُ هِ اإِ �أِ
َ
رْعَوْ�نَ وَمَل ى �نِ

َ
ل كَ اإِ

ّ
رَ�بِ

،	هنگامی	که	خارج	می	شود	سفید	 	گریبان	خود	فروبر در
و	درخشنده	است	بدون	عیب	و	نقص	؛	و	دست	هایت	را	
	تو	دور	شود!	این	 ،	تا	ترس	و	وحشت	از بر	سینه	ات	بگذار
	پروردگارت	 دو	]=	معجزه	عصا	و	ید	بیضا[	برهان	روشن	از
بسوی	فرعون	و	اطرافیان	اوست	،	که	آنان	قوم	فاسقی	
هستند!	یعنی	این	دو	معجزه،	دو	برهان	و	دلیل	و	شاهد	

روشنی	هستند	که	جای	هیچ	شکی	را	باقی	نمی	گذارند.

قرآن	کریم	محتوایی	دارد	که	با	فطرت	درونی	انسان	ها	
	نظر	 از بــیــرونــی	مطابق	اســـت،	و	 بــا	جــهــان	 هماهنگ	و	
شکل	و	قالب	بیان	هم	به	صــورت	برهانی	و	روشــن	و	با	
	دربـــاره	خویش	ادعــا	می	کند	که	 دلیل	قاطع	اســت.	اگــر
کلام	خداست،	با	دلیل	می	گوید؛	و	نشانه	اش	آن	است	
	به	 که	همه	مــردم	جهان	را	به	مبارزه	دعــوت	کــرده؛	و	اگر
توحید،	دین،	وحی،	رسالت	و	معاد	رهنمون	می	شود،	

	کدام	را	به	همراه	آن	می	آورد.2 دلیل	هر

قصص/	32. 	.1
جوادی	آملی،	عبدالله،	تفسیر	موضوعی	قرآن	در	قرآن،	قم،	انتشارات	 	.2

اسراء،	چاپ	دوم،	1378،	ج	1،	ص	294.	
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با	این	توضیح،	سؤال	این	است	که	آیا	حجیت	قرآن	
ذاتی	است؟

	تفسیر	شــریــف	تسنیم	 ــی،	در آمــل ــاد	جــــوادی	 اســت
می	فرمایند:	قرآن	سند	رسالت	است	بی	واسطه	و	سند	
	غیر	 امــامــت	اســت	بــا	واســطــه	ولــی	خــود،	هــم	در	سند	از
	دلالت	)یعنی	ادعای	اثبات	نبوت	 	است	و	هم	در بی	نیاز
و	امامت	منوط	به	وجود	قرآن	کریم	است	اما	خودمحتاج	
ذاتــی	 هــر	دو	جهت	 	 از آن،	 و	حجیت	 نمی	باشد(.	 کسی	
ــی	مانند	بــرهــان	قطعی،	بلکه	 ــی	اول اســت	)البته	نــه	ذات
نسبت	به	سنت	ذاتی	است(.	بنابراین،	روایــات	باید	در	
	تأیید	محتوا	با	 دامان	قرآن	به	نصاب	حجیت	برسد،	و	در

قرآن	ارزیابی	شود.1

بالفعل	و	مستقل	اســت،	و	در	 کریم	حجیت	 قــرآن	
	قـــرآن	و	 	خــود	نـــدارد.	اعتبار 	بــه	غیر اصــل	حجیت،	نــیــاز
در	 گرنه	 و	 اســت،	 ثبوت	 	مقام	 در آن	 حجیت	استقلالی	
مــقــام	اثــبــات	نیازمند	بــه	وسیله	اســـت،	و	قـــرآن	مجید	
	مرحله	اثبات	)نه	ثبوت(	به	 حجیت	مستقل	خویش	را	در

	می	کند: دو	طریق	احراز

و	علم	 باطنی	 با	شهود	 که	 اولیاست	 راه	 اوّلــی	 طریق	  .1
حــضــوری،	حقانیت	قـــرآن	را	مــی	یــابــنــد،	و	بــه	آن	قطع	

شهودی	)عین	الیقین(	پیدا	می	کنند.

جــوادی	آملی،	عبدالله،	تفسیر	تسنیم،	قم،	انتشارات	اســراء،	چاپ	 	.1
اول،	1378،	ج	1،	صص	85.	
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2. و	طریق	دوم	راه	حکیمان	است	که	با	علم	حصولی	و	
برهان	عقلی	به	حجیت	قرآن	می	رسند.1

	قــابــل	نسخ	اســت.	 	و	غیر قـــرآن	تــا	قــیــامــت،	اســتــوار
	بردارنده	تمام	مصالح	بندگان	 نگهبان	کتب	آسمانی	و	در
	آن	راه	ندارد.	 است.	تناقض،	اختلاف،	افراط	و	تفریط	در

دعوت	به	قیام	می	کند.2

قرآن	کتاب	قیّم،	برپا	دارنــده	و	سامان	بخش	است.	
و	 	 هــر	عصر 	 در مــاه	 و	 قـــرآن	همانند	خورشید	 بنابراین	
مصری	درخــشــان،	نــورانــی	و	خاموش	نشدنی	اســت،	و	

	آن	راه	ندارد.3 هیچ	انحراف	و	کجی	در

قرآن	کتاب	نورانی	است.	خاصیت	نورانی	بودن	قرآن	
	ابهام	 ایــن	اســت	کــه	هــم	مــعــارف	آن	روشـــن	و	مصون	از
و	تیرگی	اســت؛	و	هم	جوامع	بشری	را	از	هر	گونه	تاریکی	
	انتخاب	راه	یا	تحیر	در	 اعتقادی	و	اخلاقی	یا	سرگردانی	در
ترجیح	هدف	و	مانند	آن	می	رهاند؛	و	به	شبستان	روشن	
صراط	مستقیم	و	هدف	راستین	بهشت	عدن	می	رساند.

	مبدأ	نازل	شده	و	 قرآن	کریم	کتاب	نوری	است	که	از
	ذات	خود	روشن	باشد	و	هم	روشنگر	دیگر	 باید	هم	در

	است. اشیاء	و	اشخاص،	و	این	خاصیت	نور

همان،	ص	105.	 	.1
،	تهران،	مرکز	فرهنگی	درسهای	از	 قرائتی،	محسن،	تفسیر	سوره	نور 	.2

قرآن،	چاپ	دوم،	1380،	ج	7،	ص	139.	
طباطبایی،	سید	محمد	حسین،	تفسیر	المیزان،	ج	1،	ص	562. 	.3
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	واحدی	است	که	روزنه	ها	و	شعبه	هایی	 قرآن	کریم	نور
دارد،	که	همان	سوره	های	قرآن	است.

قــرآن	نور	محض	الهی	اســت.	هر	چیزی	که	ظلمت	و	
	و	معما	و	ابهام	و	 	است.	لغز 	آن	به	دور تاریکی	باشد،	از
پیچیدگی	در	ساحت	نورانی	قرآن	راه	ندارد؛	البته	نورانیت	
	آیات	مانند	شمس	 	آیاتش	تفاوت	دارد.	برخی	از قرآن	در
	و	برخی	مانند	ستارگان	دیگر	است،	 و	برخی	چون	قمر
	عین	شدت	و	ضعف	نوری،	هیچ	آیه	ای	در	سراسر	 ولی	در

قرآن	نمی	توان	یافت	که	نورانی	نباشد.1

مصونیت قرآن

	تعرض	و	تحریف.	 مصونیت	یعنی	محفوظ	ماندن	از
قرآن	باید	تا	قیام	قیامت	محفوظ	باشد،	و	به	همه	افراد	
	برسد.	قــرآن	کریم	که	معجزه	ختمیه	اســت،	وقتی	 بشر
	گونه	 	گــزنــه	هــر ــود	کــه	خــود	از 	مـــردم	خــواهــد	ب حجت	بــر
	امــان	باشد؛	و	فرشتگان،	که	رصد	الهی	اند،	 تحریفی	در

	را	بر	عهده	دارند. این	وظیفه	خطیر

ا  �نَ
ْ
ل رنَّ �نَ ْ��نُ 

�نَ ا 
�نَّ >اإِ می	فرماید:	 شریف	 قــرآن	 	 در خداوند	

	را	فرستادیم	 <2	به	درستی	که	ما	ذکر و�نَ طنُ َ�ا�نِ
َ
هُ ل

َ
ا ل

كْرَ وَِإ�نَّ
ّ
ِ ال�ن

و	ما	خود	حافظ	آن	خواهیم	بود.

	قــرآن،	انتشارات	 آملی،	عبدالله،	تفسیر	موضوعی	قــرآن	در جــوادی	 	.1
اسراء،	چاپ	دوم،	1378	ه.	ش،	ج1،	ص	357.	

حجر/	9. 	.2
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	رسول	اکرم؟ص؟	و	کتاب	خود،	دفاع	 خدای	سبحان	از
که	 الحدیث1	مــی	دانــد	 را،	احسن	 کریم	 قــرآن	 و	 می	کند.	
	آن	راه	ندارد.	و	آن	را	 هیچ	گاه	کهنه	نمی	گردد،	و	بطلان	در
ذکر	محفوظ	و	نور	خاموش	نشدنی	اعلام	می	دارد.	هیچ	
	هدایتی	 	آن	چیره	نشود،	نور 	درون	و	بیرون	بر بطلانی	از
	بــه	خاموشی	 بــاشــد	کــه	همیشه	پــرفــروغ	اســـت،	هــرگــز

نمی	گراید.

باشد	 انسان	ها	 الهی	 فطرت	 بــرای	 محفوظی	 تذکره	
آنــان	را	به	سوی	مبدأ	و	آفریدگار	خود	سوق	 و	همیشه	

دهد.2

	هر	شک	و	ریب	است.	کتاب	هدایتی	 قرآن،	مصون	از
	اصل	 	آن	راه	نــدارد؛	نه	در است	که	هیچ	شک	و	ریبی	در
آن	و	نه	در	هدایت	گری،	محتوا	و	معارف	 	 ادعــای	اعجاز
	آن	راه	ندارد.	 آن.	کتابی	که	سراسر	حق	است	و	بطلان	در

	ناحیه	الله	آمده،	و	روشن	و	روشنگر	است.3 کتابی	که	از

	چـــراغ	روشـــن	درون	 ــر سخن	قـــرآن	ایــن	اســت	کــه	اگ
	گناه،	کفر	و	 	اثر انسان	که	همان	عقل	و	فطرت	اوست،	بر
	نهان	 نفاق	خاموش	گردد،	انسان،	کوردل	می	شود	و	اگر
	بــاشــد،	قــدرت	تشخیص	بین	حــق	و	باطل	را	 کسی	کــور
	را	درک	نمی	کند؛	 ندارد،	آن	گاه	تفاوت	کلام	الله	و	کلام	بشر

زمر	/	23. 	.1
جواد	آملی،	عبدالله،	همان.	 	.2

رعد/1.	 	.3
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	کلام	الله	 	کلام	بشر	شک	می	کند،	در و	همان	گونه	که	در
نیز	شک	می	کند.1

ارتــبــاط	 	 در و	 الــهــی	 موهبت	 مجید	 قـــرآن	 مصونیت	
برخوردار	 از	مصونیت	 قــرآن	 با	خداست.	هم	 مستقیم	
	تلقی	وحی	الهی	از	مصونیت	 است،	و	هم	معصومین	در
	تبلیغ	و	بیان	 	امر 	گناه،	خطا،	در برخوردارند.	و	مصونیت	از

اصول	و	فروع	دین	دارند.

	مرحله	ثبوت	از	حجیت	و	مصونیت	 قرآن	شریف	در
	اســت	و	هیچ	گــونــه	تــاریــکــی،	اخــتــلاف	و	 ذاتـــی	بــرخــوردار
	گونه	تعرض	و	دستبرد	در	 	هر 	آن	راه	ندارد	و	از تعارض	در

امان	است.

	و	باطن	قرآن	حجیت	و	مدرکیت	دارد	و	می	توان	 ظاهر
	موارد	مختلف	به	آن	تکیه	کرد	و	آن	را	مورد	عمل	قرار	 در
	و	نظریات	و	استدلال	های	خویش	به	آن	 	گفتار داد،	و	در
ــی	و	مستقل	 ــرا	قــرآن	از	حجیت	ذات تمسک	جست.	زی
	این	جهت	برای	عموم	مردم	حجت	 	است،	و	از برخوردار

و	مدرک	است.2

ــات	فـــراوانـــی	دلالـــت	بــه	مصونیت	قــرآن	 	طــرفــی	آیـ از
شریف	دارد،	و	تا	ابــد	قــرآن	را	مصون	مــی	دانــد،	و	دست	

جوادی	آملی،	عبدالله،	همان،	صص	361	-	364. 	.1
خویی،	سید	ابو	القاسم،	بیان	در	علوم	و	مسایل	کلی	قــرآن،	ترجمه	 	.2
صادق	نجمی	و	هاشم	زاده	هریسی،	دانشگاه	آزادی	اسلامی،	چاپ	

پنجم،	1375،	ج	1،	ص413.	
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	قرآن	مجید	دستبرد	برد.	حجیت	و	 خیانت	نمی	تواند	در
	اول	با	خود	قرآن	بوده	و	ذاتی	است،	نه	 مصونیت	قرآن	از
	نازل	شدن	از	سوی	خدا	به	آن	متوجه	شده	 این	که	بعد	از

است.1

همان،	ص	423.	 	.1
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مبهم  عربها  غیر  برای  قرآن  بودن  معجزه  ســوال20: 
است؛ چطور قرآن می تواند برای آن ها حجّت باشد؟
	تــمــام	ابـــعـــادش	مــعــجــزه	اســـت،	حــتّــی	در	 قـــرآن	در
الــفــاظــش.	همانگونه	کــه	قــرآن	تــمــام	جــن	و	انــســان	را	
	جای	 بــیــاوریــد.1	و	در را	 دعـــوت	می	کند	کــه	مثل	قـــرآن	
	مــورد	 آوردن	ده	ســـوره	همانند	قـــرآن.2	و	در 	بــه	 دیــگــر
،	به	آوردن	یک	سوره	مثل	سوره	های	قرآن	دعوت	 دیگر
بعمل	آورده	است.3	این	معجزه	جاویدان	همچنانکه	
جهانیان	را	بسوی	خود	می	خواند	و	تمام	محافل	علمی	
	فصاحت	و	 	نظر از تنها	 نــه	 مــبــارزه	می	طلبد،	 بــه	 را	 دنیا	
رسائی	 و	 عــبــارات،	 جذابیّت	 و	 شیرینی	 )یعنی	 بلاغت	
زمان	 آن	 که	 علومی	 و	 محتوا	 	جهت	 از بلکه	 مفاهیم(	
	انــســان	هــا	پنهان	بـــود،	قــوانــیــن	و	مــقــرراتــی	که	 	نظر از
بیاناتی	خالی	 ضامن	سعادت	و	نجات	بشریت	است؛	
از	 خالی	 تاریخ	های	 گوئی،	 پراکنده	 و	 تناقض	 ازهرگونه	
غیبی	 و	 علمی	 خبرها	 گوئی،	 گزافه	 و	 خــرافــات	 هرگونه	
تمام	 	 در و...	 گیری	 پند	 بــرای	 واقعی	 قصه	گوئی	های	 و	
	خدا	 ناحیه	غیر 	 از 	 اگــر که	 	اســت.4	 اعجاز جهات	دارای	
ایــن	یعنی	 آن	می	یافتند.5	 	 فــراوانــی	در بــود،	اختلافات	

اسراء/	88. 	.1
هود/	13. 	.2
بقره/	23. 	.3

	نــمــونــه،	تــهــران،	دارالــکــتــب	 ر.ک:	مــکــارم	شـــیـــرازی،	نــاصــر،	تفسیر 	.4
الاسلامیه،	چاپ	یازدهم،	1370،	ج	9،	ص	42	و	293.	

نساء/	82. 	.5
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	یک	حدّی	برای	عموم	قابل	درک	است	)ولو	با	 قرآن	در
مراجعه	به	ترجمه،	یا	کسانی	که	اهل	زبان	می	باشند(.

نــدارد،	 ابهامی	وجــود	 قــرآن	 	 اعجاز 	فهم	 بنابراین	در
	طریق	مراجعه	به	اهل	زبان	و	تفسیرهایی	 	را	از چون	اعجاز
	قــرآن	به	زبــان	فارسی	می	باشد،	مــی	تــوان	فهمید.	 که	از
ــوام	بــی	ســـواد	عجم،	 	عـ ــا	نــکــرده	کــه	هــر هیچ	کسی	ادعـ
	قرآن	را	درک	کند،	بعلاوه	 می	تواند	قرآن	را	بفهمد؛	و	اعجاز
	عربی	را	 تحدّی	شامل	آوردن	کتابی	مثل	قرآن	به	زبان	غیر

نیز	شامل	می	شود.

	فــصــاحــت	و	بـــلاغـــت،	دارای	ابــعــاد	 ــلاوه	بـــر ــرآن	عــ ــ ق
	عــرب	هاهم	قابل	 	اســت	که	بــرای	غیر 	اعجاز مختلفی	از

درک	است.	مانند:

1. درس نخوانده بودن پیامبر اسلام؟ص؟

	آدم	 	این	که	خداوند	متعال	قرآن	را	برقلب	یک	نفر در
درس	نخوانده	نــازل	شــده	اســت،	می	تواند	برساند	که	
قرآن	معجزه	است	و	از	طرف	خداوند	نازل	شده	است.1	
نــخــوانــده،	 آدم	درس	 یــک	 کــه	 را	همه	می	فهمد	 ایــن	 و	

نمی	تواند	یک	کتاب	علمی	و	پیشترفته	از	خود	بیاورد.

2. نبود تناقض گویی در عین فشرده گویی

زندگانی	 بخش	 داســتــان	هــای	شگفت،	 شــیــرازی،	 دستغیب	 ر.ک:	 	.1
مشتی	کاظم	سادوقی.	
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درمفاهیم	قــرآن	اختلاف	و	تناقضی	وجــود	نــدارد.1	و	
همچنین	فشرده	گوئی	آمیخته	با	وسعت	و	عمق	معنی	
	امتیازهای	قرآن	کریم	می	باشدکه	به	عنوان	 	از یکی	دیگر
 ِ عُرْ�ن

ْ
ال مُرْ �بِ

أْ
وَ وَا عَ�نْ

ْ
ِ ال دن آیه	اشاره	می	شود:	>حنُ نمونه	به	یک	

را	 آنها	مــدارا	کن	و	عذرشان	 با	 	2> �ن اهِلِ�ي َ �ب
ْ
ال عْرِ�نْ عَ�نِ 

أَ
وَا

،	و	به	نیکی	ها	دعوت	نما،	و	از	جاهلان	روی	بگردان. بپذیر

امام	صادق	فرمود:	»در	مسائل	اخلاقی	آیه	ای	جامع	
	این	آیه	نیست«.3 	از تر

	طــبــق	اصـــول	قــوای	 ــر زیـــرا	اصـــول	فــضــائــل	اخــلاقــی	ب
آیه	 ایــن	 	 انسانی	که	عقل،	غضب	و	شهوت	باشند،	در

تنظیم	می	شود

> ِ عُرْ�ن
ْ
ال مُرْ �بِ

أْ
	به	نیکی	ها	>وَا 	أمر الف( فضایل	عقلی	در

وَ< عَ�نْ
ْ
ِ ال دن 	به	بخشش	>حنُ 	امر ب( شهوت	در

	برابر	قوه	غضبیه	درروی	گردانی	و	 ج( تسلط	بر	نفس	در
4> �ن اهِلِ�ي َ �ب

ْ
عْرِ�نْ عَ�نِ ال

أَ
گاهان	>وَا 	نکردن	با	نا	آ ستیز

بنابراین	می	توان	گفت	که	کعجزه	بــودن	قــرآن	کریم	
بــرای	همه	قابل	فهم	است	و	هر	کس	انــدک	تفکری	در	

آیات	آن	داشته	باشد	به	این	نتیجه	خواهد	رسید.

حشر/	192	-	197. 	.1
اعراف/	199. 	.2

تفسیر	نمونه،	همان،	ج	7،	ص	64.	 	.3
همان.	 	.4
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3. پیشگوئی های قرآن

	فتح	مکه،	7	 	اســلام؟ص؟	در 	پیروزی	پیامبر 	از الــف( خبر
	وقوع؛1 سال	قبل	از

ب( خبر	شکست	رومیان	و	پیروزی	مجدّد	آن	ها؛2
	از	شکست	مشرکین	مکه؛3 ج( خبر

	توطئه	یهودیان؛4 	از د( خبر
	از	شکست	اهل	کتاب	و	نداشتن	توانایی	ضرر	 ه ( خبر

رساندن	آن	ها	به	مسلمین؛5
و( پیوستن	دشمنان	به	مسلمین؛6

( شکست	یهودیان؛7 ز
ح( و....

4. معجزات علمی قرآن
	مورد	مسائل	کشتی	ها	و	دریاها	و	کوه	ها؛8 الف( در

	اطراف	کره	زمین،	و	دقیق	بودن	 ب( فشرده	بودن	هوا	در
	بالا؛9 آن	در

آل	عمران/	12. 	.1
روم/	1. 	.2

قمر/	45. 	.3
آل	عمران/	73	-	72. 	.4
آل	عمران/	112	-	111. 	.5

توبه/	13. 	.6

توبه/	14. 	.7
نحل/	16	-	14. 	.8

انعام/	125. 	.9
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ج( زوجیّت	گیاهان؛1
د( وجود	ستارگان	که	باعث	زینت	زمین	است؛2

ه ( سوگند	یاد	نمودن	به	ستاره	هایی	که	کشف	نشده	
بود؛3

و( فرود	آمدن	باران	و	شکافته	شدن	زمین؛4
( همچنین	عمل	کربن	گیری	درختان	سبز	وده	ها	مورد	 ز

. دیگر

درک	 نمی	توانند	 عــرب	 	 غیر و	 عجم	ها	 را	 ایــن	هــا	 آیــا	
	آن	 کنند،	که	این	همه	قانول	علمی	پیشرفته	را	قرآن	در
محیط	عقب	مانده	عربستان	توسط	یک	شخص	درس	

نخوانده،	بیان	نموده	است.

5. اعتراف های دانشمندان غیر عربی در اعجاز و 
عظمت قرآن

	به	این	کتاب	مقدس	)قــرآن(	 الــف( کارلایل:	اگر	یک	بار
	وجود	 	کنیم،	حقایق	برجسته	و	خصائص	اســرار نظر
ــرورش	یــافــتــه	که	 ــ 	مــضــامــیــن	جــوهــره	آن	پ طـــوری	در
آن	هـــا	نمایان	 	 از بــه	خــوبــی	 عظمت	و	حقیقت	قـــرآن	
مــی	گــردد؛	و	ایــن	خــود	مزیت	بزرگی	اســت	که	فقط	به	
	هیچ	کتاب	علمی	و	سیاسی	 قرآن	اختصاص	یافته	و	در

رعد/	3،	و	لقمان/	10. 	.1
صافات/	6. 	.2
واقعه/	75. 	.3

عبس/	26	-	25. 	.4
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و	اقتصادی	دیگر	دیده	نمی	شود؛1

	نقائص	مبرا	و	 ب( جان دیون پورت:	قرآن	به	اندازه	ای	از
منزه	است،	که	نیازمند	کوچک	ترین	اصلاحی	نیست؛	
	آن	خواند	شود،	بدون	 	اوّل	تا	به	آخر و	ممکن	است	از

	آن	احساس	کند؛2 آن	که	انسان	کمترین	ملالتی	از

ج( گوته:	قرآن	اثری	است	که	بواسطه	سنگینی	عبارت	
	ابتدا	رمیده	می	شود	و	سپس	مفتون	 آن،	خواننده	در
	مــجــذوب	 جــاذبــه	آن	مــی	گــردد	و	بــالاخــره	بــی	اخــتــیــار

زیبایی	های	فراوان	آن	می	شود؛3

آن	چنان	عزت	 ــت:	قــرآن	در	مسلمانان،	 د( ویــل دورانـ
	هیچ	یک	 نفس	و	عدالت	و	تقوایی	بوجود	آورده	که	در

	نداشته	است؛4 	مناطق	جهان	شبیه	و	نظیر از

از	سوی	 بـــرای	جهانیان	 ه ــ( ژول لابـــوم:	دانـــش	و	علم	
	قرآنی	 مسلمانان	بدست	آمد	و	مسلمین	علوم	را	از
	آن	برای	 ــای	دانــش	اســت،	گرفتند؛	و	نهرها	از که	دری

بشریت،	در	جهان	جاری	ساختند«؛5

و( نیورت:	واجب	است	اعتراف	کنیم	که	علوم	طبیعی،	
گرفت،	 رواج	 اروپــا	 	 در که	 ریاضیات	 و	 فلسفه	 فلکی،	

الاسلامیه،	 دارالکتب	 تهران،	 نمونه،	 تفسیر	 ناصر،	 مکارم	شیرازی،	 	.1
چاپ	یازدهم،	1370	ه.	ش،	ج1،	ص	136.	

همان.	 	.2
همان.	 	.3
همان.	 	.4
همان.	 	.5
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مدیون	 ما	 و	 اســت	 قرآنی	 تعلیمات	 برکت	 	 از 	
ً
عموما

	اسلام	 	این	جهت	شهری	از مسلمانانیم؛	بلکه	اروپا	از
است.1

با	توجّه	به	این:

و	 تــرجــمــه	 راه	 	 از قــــرآن	 اولاً:	مــعــجــزات	و	مــفــاهــیــم	
قابل	 قرآنی	 کارشناسان	 توسط	 عربی	 	 غیر تفسیرهای	

درک	است.

ثانیاً:	ابعاد	معجزات	قرآن،	آن	قدر	گسترده	است	که	
اعجازهای	علمی،	 آن	هــا	مانند	خبرهای	غیبی،	 	 از خیلی	

و...	قابل	درک	است.	پس	برای	همه	حجت	می	باشد.

همان.	 	.1
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کتابی  که  نیست  ممکن  عقلی  نظر  از  ســـوال21: 
نداشته  اختلافی  آن  ــر  آخ تــا  اول  از  و  ــود  ش نوشته 
جانب  از  اگر  می فرماید:  قرآن  که  حالی  در  باشد، 

غیر خدا باشد در آن اختلاف فراوان می یافتید؟
انسان	دارای	ویژگی	هایی	است	که	موجب	می	گردد،	
	نبوده،	 	ثبات	کافی	برخوردار تألیفات	و	نوشته	های	او	از
بلکه	دستخوش	تحول	و	اختلاف	گــردد.	از	جمله	این	

ویژگی	ها:

1. انسان موجود مادی

	طرفی	 ــادّی	اســت،	از انــســان	از	جمله	مــوجــودات	مـ
	حال	تغییر	 	در

ً
بدون	شک	تمام	موجودات	مادّی،	دائما

و	تحول	هستند؛	و	حتی	تغییرات	خود	را	به	موجودات	
از	 پذیری	 	 تأثیر انتقال	می	دهند،	پس	 	 نیز اطــراف	خــود	
	آنها،	جزو	طبیعت	 موجودات	اطراف	و	تأثیر	گذاشتن	بر
ــادّی،	از	جمله	انــســان	مــی	بــاشــد.	بــه	همین	 مــوجــود	مــ
با	گذشت	 انسان	هم	 و	نظرات	 	 افکار 	 از پـــاره	ای	 دلیل،	
	این	رو	تناقض	 	کرده	و	دگرگون	می	شود،	از زمان،	تغییر
	و	نوشته	های	او	در	طول	زمــان،	بوجود	 	گفتار فکری	در
می	آید؛	و	این	از	مشخصات	و	ویژگی	های	موجود	مادّی	
	گونه	 	هر اســت.	به	خــلاف	ذات	مقدس	خــداونــد،	که	از
	است،	لذا	دگرگونی	و	تغییر	 مادّی	و	عوارض	مادّی	به	دور
	مورد	او	وجود	ندارد،	پس	گذشت	زمان	هم	باعث	 هم	در

	او	نمی	شود. 	گفتار تناقض	گویی	و	اختلاف	در



علوم و معارف قرآن

137

2. قانون تکامل

	نظام	آفرینش،	قانون	تکامل	 	قوانین	کلی	در یکی	از
	افــراد	و	مصادیقی	که	تحت	این	قانون	 اســت؛	و	یکی	از
	نقص	و	ضعف	به	 	انسان	است،	که	از 	دارد،	فکر کلی	قرار
سوی	قوت	و	کامل	شدن	حرکت	می	کند،	به	خصوص	با	
افزایش	تجربه	انسان	وهمچنین	بالا	رفتن	سطح	علمی	
این	 	طرفی	 از 	مهارت	های	فنی	و	علمی.	 و	پیشرفت	در
تجربه	ها	و	پیشرفت	ها	لازمه	تمدن	بشری	است،	یعنی	
	اینکه	 تمدنی	نمی	تواند	جای	تمدن	قبلی	را	بگیرد،	مگر
داشته	 زیـــادی	 پیشرفت	های	 قبلی	 تــمــدن	 بــه	 نسبت	
	نقص	 	انسان	ها	نیز	حرکتی	از ،	افکار باشد،	از	سوی	دیگر
	، به	کمال	دارد،	لذا	همواره	انسان	احساس	می	کند	امروز
	اســت؛	و	هر	عمل	و	تدبیری	که	امــروز	 	دیــروز 	از عاقل	تر
است	 تدبیری	 و	 	 کــار 	 از 	 سنجیده	تر و	 	 پخته	تر می	کند،	
	انــجــام	داده	اســـت،	و	ایــن	یــک	واقعیت	غیر	 ــروز کــه	دیـ
	است،	و	تجربه	هم	این	را	نشان	داده	است.	 قابل	انکار
	چند	 از بعد	 و	 بنویسد،	 کتابی	 اگــر	کسی	 مثال	 بعنوان	
	دیگر	همان	کتاب	را	بنویسد،	محال	 سال	بخواهد،	بار
آن	ندهد؛	و	ایــن	به	 	 اســت	که	تغییرات	و	اصلاحاتی	در
	نقص	به	سوی	کمال	 خاطر	همان	قاعده	کلی	و	حرکت	از

است.

3. مصون از خطا نبودن

	میان	انسان	ها	فقط	معصومین؟عهم؟	هستند	که	 در
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از	خطا	و	اشتباه	و	فراموشی	مصون	و	ایمن	می	باشند.	
	انــســان	دیــگــری	هــر	چند	هــم	نابغه	بــاشــد،	در	 و	الّا	هــر
	اشــتــبــاه	و	 ــار زمــیــنــه	هــای	عــقــلــی	و	عــمــلــی	و	فــکــری	دچــ
	لحاظ	 فراموشی	و	غفلت	می	شود،	و	حتی	این	مسئله	از
علمی	هم	ثابت	شــده	اســت،	که	فراموشی	و	غفلت	و	
قطعی	 	 طــور به	 می	باشد،	پس	 انسانی	 	 غرایز 	 از اشتباه	
	اختلاف	 	و	نوشته	های	خود	دچار 	و	رفتار 	افکار انسان	در

و	تناقض	می	شود.1

4. تاثیر پذیری از محیط

انسان	از	محیط	و	فضای	حاکم	بر	جامعه	خود،	حالت	
	پذیری	 	پذیری	دارد،	از	جهت	روانشناسی	هم	تأثیر تأثیر
قابل	 	 گوناگون	عمر	خویش	غیر از	شرایط	 انسان	 	 فکر
	حالت	های	مختلف	 انــســان	در 	 	اســت،	مثلاً	فکر انــکــار
از	جمله	ضعف	و	قـــدرت،	صلح	و	جنگ،	زنــدگــی	فــردی	
برگرفته	 که	 دارد،	 متفاوتی	 حالت	های	 و...	 اجتماعی	 و	
	او	داشــتــه	اســت،	پس	 	تأثیری	اســت	کــه	آن	زمــان	بــر از
می	باشد،	 گوناگون	 و	 مختلف	 نیز	 انسان	 فکری	 ــازده	 ب
زیــرا	انسان	نمی	تواند	رویــه	و	روش	خود	را	در	همه	عمر	
پذیر	 	 تاثیر اما	چون	خداوند	متعال	 دارد.	 نگه	 یکسان	

	اختلاف	آمیز	نیست. نمی	باشد،	سخنانش	نیز

اســلام،	چاپ	 انتشارات	 تهران،	 البیان،	 اطیب	 عبدالحسین	طیب،	 	.1
سوّم،	ج4،	ص	148.
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یم ویژگی های قرآن کر

1. معارف غیر قابل تغییر

	هزاران	موضوع	مختلف	 قرآن	کریم	کتابی	است	که	از
	است،	که	حتی	با	پیشرفت	زمان،	هنوز	 علمی	برخوردار
	بوده	و	قابل	نسخ	نمی	باشد،	کتابی	که	 هم	نفوذ	ناپذیر

مشتمل	بر	علوم	و	فنون	بسیاری	است.1

	این	رو	گوستاولبون	فرانسوی	می	گوید:	»قرآن	تنها	 از
کتاب	تعالیم	و	دستورات	مذهبی	نیست،	بلکه	دارای	
و...	 اجتماعی	 اقتصادی،	 و	دستورات	سیاسی،	 تعالیم	
می	باشد	با	این	حال	می	بینیم	که	کوچک	ترین	تضاد	و	

	آن	وجود	ندارد«.2 اختلافی	در

2. نزول 23 ساله

نزول	تدریجی	قرآن	کریم	در	طول	23	سال	و	در	شرایط	
گونه	ای	 به	 روحــی،	 و	 اجتماعی	 زمــانــی،	مکانی،	 مختلف	
آیــات	قـــرآن،	بلافاصله	توسط	مــردم	و	کاتبان	 بــوده	کــه	
وحی،	ضبط	و	نوشته	می	شده،	پس	آن	چنان	نبوده	که	
پیامبر؟ص؟	همه	را	یک	جا	جمع	کــرده،	و	سپس	تألیف	
	آن	را	تنظیم	نموده،	و	اختلاف	ها	 	اواخر	عمر کند؛	و	یا	در
	قرآن	کریم	 و	تناقض	های	آن	را	برطرف	کند.	بنابراین،	اگر

همان. 	.1
الاسلامیه،	 دارالکتب	 تهران،	 نمونه،	 تفسیر	 ناصر،	 مکارم	شیرازی،	 	.2

چاپ	اول،	1374	ه.	ش،	ج4،	ص	29.	
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	آن	 	بــود	به	دلیل	خصوصیات	انــســان،	در 	طــرف	بشر از
اختلاف	پیدا	می	شد،	حال	که	اختلاف	نیست،	معلوم	
می	شود،	از	طرف	خداست،	چون	هیچ	بشری	نمی	تواند	

در	طول	23	سال	کلامی	بدون	اختلاف	بگوید.

نتیجه

به	 را	تشویق	 قــرآن	 آیه	شریفه	می	خواهد	مخالفین	
	آیات	قرآنی	کند	و	اینکه	هرحکمی	که	نازل	 	در ت	و	تدبر

ّ
دق

می	شود،	و	یا	هر	حکمتی	که	بیان	می	گردد	و...	آن	را	به	
تا	 بــدارنــد؛	 او	می	باشد،	عرضه	 آیاتی	که	مربوط	به	 	 دیگر
کاملاً	برای	شان	روشن	گردد	که	هیچ	اختلافی	بین	آنها	

نیست،	بلکه	هر	یک	شاهد	دیگری	می	باشد.

	قرآن	کریم،	رهنمون	کننده	 همین	نیافتن	اختلاف	در
	ناحیه	خداوند	متعال	نازل	 	اینکه،	این	کتاب	از است	بر
	او	بود	از	 	ناحیه	غیر 	از 	او.	چون	اگر 	ناحیه	غیر شده	نه	از
اخــتــلاف	و	تناقض	ســالــم	نــمــی	بــود،	چــرا	کــه	غیر	خــدای	
	عــالــم	هستند	و	به	 	ایــن	مــوجــوداتــی	کــه	در مــتــعــال،	از
	چــهــاردیــواری	و	محدوده	 خصوص	انــســان،	بــالاخــره	از
	این	رو	محکوم	 عالم	طبیعت	و	مــاده	خــارج	نیستند،	از
به	طبیعت	این	عالم	هستند؛	و	طبیعت	و	قانون	این	
	اســت،	و	 عالم	بــر	حرکت	و	دگــرگــونــی	و	تکامل	اســتــوار
	و	 	نوع	بشر این	قاعده	ای	طبیعی	و	کلی	می	باشد	که	در
	او	جــریــان	دارد،	چــرا	کــه	همه	 	از 	مــوجــودات	پائین	تر در
ــد؛	و	 	دارن 	تحت	سیطره	تحول	و	تکامل	عمومی	قــرار در
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	این	موجودات	یافت	نمی	شود	که	در	 هیچ	موجودی	از
دو	لحظه	پشت	سر	هم	یک	حالت	داشته	باشد؛	بلکه	

حالات	او	همیشه	مختلف	و	متفاوت	می	باشند.1

	نظر	داشتن	این	تحوّلات	و	دگرگونی	های	 حالا	با	در
	طرفی	با	توجه	به	ویژگی	های	قــرآن	کریم	و	 انــســان،	و	از
دارای	پیام	بودن	او	در	همه	زمینه	ها	و	برای	همه	زمان	ها،	
عقل	سلیم	بنابر	مقایسه	ای	که	بین	آنها	انجام	می	دهد،	
به	این	نتیجه	می	رسد	که	انسان	نمی	تواند	کتابی	تدوین	
	حــالات	و	روحیات	 	مــدت	زمــان	طولانی	و	در کند،	که	در
اینکه	 بــدون	 باشد،	 نگارش	شــده	 و	مختلف	 متفاوت	
ناحیه	 	 از ایــن	مسئله	 نتیجه	 	 در باشد،	 آن	 	 در اختلافی	
عقل	هم	مــردود	شناخته	شده	است.	اما	خداوند	این	
	نظر	عقلی	نیز	مشکلی	وجود	نمی	باشد. قدرت	را	دارد	و	از

موسوی	 ترجمه	 المیزان،	 تفسیر	 محمد	حسین،	 سید	 طباطبائی،	 	.1
همدانی،	محمد	باقر،	قم،	دفتر	انتشارات	اسلامی،	چاپ	پنجم،	1374	

ه.	ش،	ج	5،	ص	26.	





آداب  فضیلت و 
تلاوت قرآن

ــه مــی فــرمــایــد: »هــر  ــود روایـــاتـــی ک ــا وجـ ــوال22: ب ــ سـ
نکند،  عمل  آن  به  و  کند  تلاوت  یم  کر قرآن  کس 
نیست  بهتر  آیــا  می کند«  لعنت  را  او  یم  کر ــرآن  ق
تا جزء گروه لعنت  تلاوت نکند  یم  انسان قرآن کر

شدگان قرار نگیرد؟
	روایت	آمده:	»هر	کس	قرآن	تلاوت	کند	و	 این	که	در
به	آن	عمل	ننماید	قرآن	او	را	لعنت	می	کند«.	بدان	معنا	
نیست	که	تلاوت	قرآن	کریم	بدون	عمل	به	آن	معصیت	
اســت،	بلکه	طبق	روایـــات	و	آیــات	قــرآن	کریم،	خواندن	
قرآن	کریم	حتّی	بدون	توجّه	به	معنای	آن،	ثواب	و	پاداش	
	قرآن	کریم	و	پیمودن	 دارد.	برای	فراگیری	درس	زندگی	از
	آن	 مسیر	سعادت	مندی	و	تعالی،	باید	ضمن	تلاوت،	در
	و	اندیشه	نمود	تا	بتوان	به	مفاهیم	و	معانی	بلند	آن	 تدبّر

عمل	نمود.

	معارف	الهی	و	دین	 قرآن	کریم،	اقیانوسی	بی	کران	از
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	این	معانی	و	انس	با	آن،	زمینهٔ	عمل	به	 ت	در
ّ
است،	دق

	فراهم	می	نماید. آن	را	نیز

	مرد	و	زن	مسلمان،	باید	قرآن	کریم	را	تلاوت	کند	 هر
	نماید	و	خود	را	با	آن	همدم	و	هم	نوا	سازد	 	آن	تدبّر و	در
به	بهانهٔ	عمل	 و	 آن	داشته	باشد	 با	 رابطهٔ	تنگاتنگی	 و	
آن	محروم	نسازد،	زیرا	 	انس	با	 آن،	خود	را	از نکردن	به	
قرآن	کریم	کتاب	انسان	سازی	است،	سخن	خدا	و	جامع	
	تکامل	و	تعالی	است،	عمل	به	آن	 تمام	برنامه	ها	و	رموز

	دنیا	و	آخرت	می	شود. موجب	پیروزی	و	رستگاری	در

	قرآن	 	در 	آیات	مختلف	اهمیبت	تدبّر قرآن	کریم،	در
	نموده	است	و	می	فرماید: کریم	را	ذکر

	قرآن،	 هَا<1	آیا	در
ُ
ال �نَ �تْ

أَ
و�بٍ ا

ُ
ل ى �تُ

َ
مْ عَل

أَ
�نَ ا

آ
رْا �تُ

ْ
رُو�نَ ال َّ َ��ب �تَ َ لا �ي �نَ

أَ
1. >ا

	دلــهــایــشــان	قفل	ها	زده	شده	 بــر یــا	 	نمی	کنند	 تــدبّــر
است؟

رَ 
َ

كّ
�نَ �تَ وَلِ�يَ هِ  ا�تِ �يَ

آ
ا رُوا  َّ �ب

َ
�ّ لِ�يَ ارَكٌ  مُ�بَ كَ  �يْ

َ
ل اإِ اهُ  �نَ

ْ
ل رنَ �نْ

أَ
ا ا�بٌ  >كِ�تَ  .2

آن	را	سوی	تو	 <2	کتابی	است	فرخنده	که	 ا�بِ �بَ
ْ
ل و ال�أ

ُ
ول

أُ
ا

	کنند	و	خردمندان	پند	 آیاتش	تدبّر 	 فرستادیم،	تا	در
گیرند.

هِ 
َ
اللّ رِ  �يْ

عنَ  �ِ عِ�نْ مِ�نْ  كَا�نَ  وْ 
َ
وَل �نَ 

آ
رْا �تُ

ْ
ال رُو�نَ  َّ َ��ب �تَ َ �ي لا  �نَ

أَ
>ا  .3

	نمی	کنند؟	 	قرآن	تدبّر رًا<3	آیا	در �ي ا كَ�ثِ لا�نً �تِ
هِ ا�نْ �ي دُوا �نِ وَحبَ

َ
ل

محمّد:	24/47. 	.1
ص:	29/38. 	.2
نساء:	82/4. 	.3
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	آن	اختلاف	بسیاری	 	آینه	در 	نزد	غیر	خدا	بود،	هر 	از اگر
می	یافتند.

	قرآن	 	در 	زمینهٔ	اهمیّت	تدبّر 	در 	منابع	روایــی	نیز در
کریم	روایات	زیادی	وارد	شده	است:

	قرآن	 1. امیرالمؤمنین	علی؟ع؟	می	فرماید:	»بدانید	که	در
کریم	خواندنی	که	با	تدبّر	همراه	نباشد،	خیری	نیست،	
	عبادتی	که	با	فهم	و	اندیشه	توأم	نباشد،	 بدانید	که	در

خیری	نیست«.
	آیــات	قــرآن	تدبّر	 	نیز	می	فرمایند:	»	در 	روایــت	دیگر 2. در
	آن	عبرت	آموزید،	زیرا	قرآن،	رساترین	پندها	 کنید	و	از

و	عبرت	ها	است«.1

هر	کس	با	قرآن	کریم	انس	پیدا	کند،	می	تواند	آیات	
	دهد	و	علاقه	و	محبّت	بلکه	 آن	را	راهنما	و	راهبر	خود	قرار

عشق	به	قرآن	داشته	باشد.

برای	آن	که	مسلمان،	به	توفیق	رفاقت	با	قرآن	کریم	
آیــات	قــرآن	کریم،	شناخت	 دست	یابد،	باید	نسبت	به	
	کند،	بر	معارف	آن	دست	یابد	و	 	آن	تدبّر پیدا	کرده	و	در
	نماید. سپس	با	عشق،	با	آن	ارتباط	فکری	و	عملی	برقرار

حضرت	علی؟ع؟	دربارهٔ	پرهیزکاران	و	اهمّت	خواندن	
	پا	ایستاده،	 قرآن	کریم	می	فرماید:	»آن	ها	شب	هنگام،	بر
	تلاوت	می	کنند،	جان	خود	 قرآن	کریم	را	شمرده	و	با	تدبّر

حمیدرضا	 ترجمه	 الحکمه،	 مــیــزان	 محمد،	 شــهــری،	 ری	 محمدی	 	.1
	الحدیث،	ج10،	ص	4829. شیخی،	دار
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را	با	قرآن	کریم	محزون	می	سازند	و	داروی	درد	خود	را	از	
	آن	تشویق	است	 آیــه	ای	که	در 	گــاه	به	 آن	می	گیرند.	هر
می	رسند،	با	علاقهٔ	فــراوان	به	آن	روی	می	آورند	و	چشم	
را	 آن	 و	 آن	خیره	می	شود	 	 	در با	شــوق	بسیار جانشان،	
	آن	بیم	و	 	گاه	به	آیه	ای	که	در پیشوای	خود	می	سازند	و	هر
	است	می	رسند،	گوش	های	دلشان	را	برای	شنیدن	 انذار
	کــرده،	گمان	می	کنند	که	صــدای	نالهٔ	آتــش	ســوزان	 بــاز
دوزخ،	و	به	هم	خــوردن	زبانه	هایش	در	گوش	جانشان	

	است«.1 طنین	انداز

	اهمیّت	تلاوت	قرآن	کریم	 حضرت	رسول	اکرم؟ص؟	در
	می	فرماید:	»عليکم  رفــتــار 	 آن	در ــات	 آی 	 از ــردن	 ب و	بهره	
المبارك و عصمه  الــدواء  النافع و  بالقرآن فانه الشفاء 
لمن تمسك بــه و نــجــاه لمن تبعه لا يــعــوّج فــيــقــوّم و 
علي  يخلق  لا  و  عجائبه  ينقضي  لا  فيستعتب  لايــزيــغ 
کثره امرد...؛	بر	شما	باد	که	به	قرآن	روی	آورید،	زیرا	قرآن	
شفابخشی	سودمند	و	دوایــی	نجات	بخش	اســت.	هر	
کس	به	قرآن	تمسّک	جوید،	مصون	می	ماند	و	هر	کس	
از	مسیر	حق	 	 آن	پیروی	نماید،	نجات	می	یابد،	هرگز 	 از
بــاشــد	و	هرگز	 اصـــلاح	 بــه	 نیازمند	 تــا	 منحرف	نمی	شود	
	عتاب	باشد،	شگفتی	های	قرآن،	 	خور گمراه	نمی	کند	تا	در
	مــورد	آن،	 ــراوان	در 	نیست	و	بــا	گفتگوی	فـ پــایــان	پذیر

فرسوده	نمی	شود«.2

نهج	البلاغه،	خطبه	192. 	.1
	الانوار،	ج	89،	ص	182. بحار 	.2
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	دراین	باره	می	فرماید:	»قرآن	چراغی	 	روایت	دیگر در
	رتبه	و	مقام	بالا	 	و	ریسمانی	محکم	است	که	در آشکار
	دارد.	قــرآن	برترین	شفابخش	و	بالاترین	فضیلت	 قــرار
	او	بهره	بــرد،	خــدا	او	را	 	نــور و	سعادت	اســت،	هر	کس	از
هدایت	نماید	و	هر	کس	امور	خویش	را	به	او	پیوند	دهد،	
خــداونــد	او	را	مصون	دارد	و	هر	کس	به	قــرآن،	تمسّک	

می	جوید،	خداوند	او	را	نجات	دهد...«.1

تــلاوت	قرآن	 	اهمیّت	 روایـــات	دیگری	در هم	چنین	
	آن	ها	 کریم	و	انس	با	آن	وارد	شده	است	که	به	بعضی	از

اشاره	می	شود:

	قیامت،	 رســـول	رحــمــت	مــی	فــرمــایــد:	قـــرآن	کــریــم	در
اوّلین	مهمان	خدای	سبحان	است.

	مــی	فــرمــایــد:	قـــرآن	کــریــم،	بــرتــریــن	مــوجــود	خــدا	و	 ــاز ب
اهانت	به	آن،	شکستن	حریم	خدا	است.

هم	چنین	فرمود:	قرآن،	کتاب	نجات	بخش	و	تأمین	
کنندهٔ	زندگی	سعادتمندانه	است.

کریم،	قائد	و	پیشوای	 قــرآن	 	فرمود:	 	جایی	دیگر در
	دوزخــیــان	اســت.	کسانی	که	 بهشتیان	و	بــیــزاری	جو	از

	اندازند،	به	سمت	آتش	می	رانند. قرآن	را	پشت	سر

امام	سجاد؟ع؟	فرمود:	قرآن،	عامل	صعود	بهشتیان	
	درجات	بهشت	است. در

همان،	ص	31. 	.1
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به	 بهشت،	 درجـــات	 می	فرماید:	 کاظم	 امــام	موسی	
عدد	آیات	قرآن	است.

	فرمود:	تــلاوت	قــرآن،	 	جایی	دیگر رســول	رحمت	در
	زمین	است. 	آسمان	و	نورانیّت	در عامل	بلند	آوازگی	در

ــرآن،	مایهٔ	خرّمی	و	بهار	 ق امــام	علی	؟ع؟	می	فرماید:	
دلها	ست.

	می	فرماید:	قرآن،	دریای	بی	کران	معرفت	است. باز

ــات	ایــن	اســت	کــه	فرد	 بــدون	شــک،	پیام	اصلی	روایـ
	از	همهٔ	وسوسه	ها	و	برای	بهره	بردن	 مسلمان،	به	دور
	درجهٔ	اوّل	باید	به	تلاوت	و	انس	با	 	آیات	قرآن	کریم،	در از
	تلاوت	آن	قصدش	این	باشد	که	 قرآن	اهتمام	ورزد	و	در
	این	مکتب	انسان	سازی،	ساخته	 با	نورانیّت	آیات	آن،	در
	کــردن	ایــن	روایـــات	بــرای	ایــن	بــود	که	انگیزه	 شــود.	ذکــر
	قــرآن	ایجاد	شود	و	هیچ	کدام	 	در بیشتری	جهت	تفکّر
	بی	اهمیّت	بودن	تلاوت	قرآن	کریم	بدون	تدبّر	 دلیلی	بر
و	عمل	نیست،	بلکه	قرائت	قرآن	کریم	حتّی	بدون	فهم	
معنای	الفاظ	آن	نیز	مفید	است	و	روایتی	که	می	فرماید:	
	جایی	 آن	در »ربّ تالي القرآن و القرآن يلعنه«؛	مصداق	
	اوّل	تلاوت	آیــات،	قصدش	 است	که	فرد	قرآن	خــوان،	از
	آیات	نباشد،	بلکه	انگیزهٔ	خواندن	آیات	در	 بهره	بردن	از
	آیات	آن	باشد. 	انگیزه	هدایت	و	بهره	بردن	از 	از نزد	او،	غیر
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سوال23: وقتی ما معانی کلمات قرآن را نمی دانیم 
در  ختم  و  خواندن  آیا  دارد؟  ای  فایده  آن  خواندن  آیا 
ثواب  باز  آن  حقایق  درک  و  فهم  بــدون  رمضان  ماه 

دارد؟
	و	ســفــره	ای	اســت	 ــذای	روح	اســـت	و	فــکــر ــرآن	غــ قــ
نیاز	 تنوع	 و	 گستردگی	 با	 متناسب	 متنوع،	 و	 گسترده	
	و	عمل	 	تــلاوت،	تدبر انسان،	پس	تناول	این	غذا	که	در
است	بر	همه	جسم	ها	ضــرورت	دارد	که	روح	را	پرورش	
	ایــن	غــذای	بی	نقص	مراحلی	 دهــد	و	بــرای	بهره	بــردن	از
	این	سفره	 وجود	دارد	که	هر	کس	به	اندازه	توان	خود	از
ــات	اســلامــی	مشخص	 بهره	مــی	بــرد	و	بــا	نگاهی	بــه	روایـ
می	شود	که	نه	تنها	خواندن	قــرآن	بلکه	نگاه	کــردن	به	
	ایــن	نوشتار	 پــاداش	دارد	در 	و	 	اجــر آن	نیز نوشته	های	
	مرحله	می	آوریم	تا	 	قرآن	را	در	چهار مراحل	بهره	برداری	از

هر	کسی	به	اندازه	توانش	این	مراحل	را	طی	کند:

یم 1. نگاه کردن به قرآن کر

	روایات	اسلامی	نگاه	کردن	به	صفحات	قرآن	خود	 در
عبادت	است	بنابراین	اگر	کسی	سواد	لازم	برای	خواندن	
قــرآن	هم	نداشته	باشد	می	تواند	وضو	گرفته	و	قــرآن	را	
	این	 	کند	و	به	نوشته	هایش	نگاه	کند.	به	دو	نمونه	از باز

روایات	اشاره	می	شود:

	رسول	خدا؟ص؟	نقل	می	کند	که	 	غفاری	از یک: ابی	ذر
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	قرآن	عبادت	است.1 آن	حضرت	فرمود:	نگاه	کردن	در

دو: امــام	زیــن	العابدین؟ع؟	فــرمــود:	نگاه	کــردن	به	
قرآن	بدون	آن	که	بخواند،	عبادت	است.2

نتیجه	ایــن	که	حتی	افــراد	بی	ســواد	نیز	می	توانند	از	
	به	این	 قــرآن	کریم	بهره	برند،	البته	نگاه	کــردن	منحصر

افراد	نیست.

یم 2. خواندن قرآن کر

	قــرآن،	خواندن	قرآن	کریم	 دومین	مرحله	بهره	وری	از
است	بدون	اینکه	به	معانی	آن	توجه	کند	امام	صادق؟ع؟	
	آن	 می	فرمایند:	کسی	که	قرآن	بخواند	ثروتی	دارد	که	بعد	از

فقیر	نیست	و	کسی	که	قرآن	نخواند	چیزی	ندارد.3

	فرموده	اند:	کسی	که	قرآن	بخواند	 امام	حسن؟ع؟	نیز
پیش	خداوند	یک	دعایش	مستجاب	می	شود،	دعای	

مربوط	به	دنیا	و	یا	دعای	مربوط	به	آخرت.4

	این	باره	 	روایات	فراوان	در این	دو	فقط	نمونه	هایی	از
است	که	می	رساند	حتی	خود	خواندن	قرآن	پاداش	دارد	

حر	عاملی،	محمد؛	وسائل	الشیعه،	قم،	موسسه	آل	البیت،	چاپ	 	.1
اول،	1409ق،	ج	6،	ص	205.

همان. 	.2
چهارم،	 چــاپ	 الاسلامیه،	 الکتب	 	 دار تــهــران،	 کافی،	 محمد؛	 کلینی،	 	.3

1365ش،	ج	2،	ص	605،	حدیث	8.
آل	البیت،	چاپ	 نــوری،	حسین؛	مستدرک	الوسائل،	قم،	موسسه	 	.4

اول،	1408ق،	ج	4،	ص	261،	ب	10،	ح	8.
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	مرحله	اول	یعنی	نگاه	کردن	به	 	از و	این	یک	مرحله	بالاتر
	این	روایات	هیچ	اشاره	ای	نشده	است	 قرآن	است.	و	در
که	اگر	کسی	معانی	قرآن	را	درک	نکند،	قرآن	نخواند	چرا	
که	وقتی	نگاه	کردن	ثواب	داشته	باشد،	خواندن	قرآن؛	

	نگاه	کردن	است. علاوه	بر

3. تدبر در معانی قرآن

تدبر	 و	 اندیشی	 عاقبت	 و	 اندیشی	 ژرف	 یعنی	 	 تدبر
	قــرآن	کریم	آمــده	است	که	در	سه	آیــه،	قرآن	 	در 	بار چهار
	اعماق	و	مقاصد	پیام	 	در کریم	مخاطبین	خود	را	به	تدبر
خویش	دعــوت	کــرده	اســت	کــه	سیاق	ایــن	آیــات	نوعی	
	قـــرآن	تدبر	 	و	توبیخ	اســت	کــه	چــرا	عــده	ای	در هــشــدار
	و	برکت	قــرآن	را	 	آیه	چهارم،	محتوای	پر	خیر ندارند.1	در
آن	 	برکات	عظیم	 از آن	 	 	در بیان	می	کند	تا	بواسطه	تدبر
	این	باره	هدف	اصلی	نزول	 بهره	مند	گردند	خداوند	در

	و	درس	عبرت	گرفتن	می	داند: قرآن	را	تدبر

	آیات	آن	تدبر	 کتابی	مبارک	به	تو	نازل	کرده	ایم	تا	در
	آن	درس	بگیرند.2 کنند	و	صاحبان	اندیشه	از

از	 قبل	 مرحله	 دو	 بــه	 نسبت	 چند	 هــر	 مرحله	 ایــن	
	است	اما	به	هیچ	وجه	آن	دو	 اهمیت	ویژه	ای	بر	خوردار

را	نفی	نمی	کند.

رک:	نساء/82،	مؤمنون/68،	محمد/24. 	.1
ص/29. 	.2
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4. عمل به قرآن

	قرآن	کریم	عمل	کردن	به	پیام	ها	و	 مرحله	نهایی	در
	این	نکته	ضروری	 دستورات	قرآنی	است	و	البته	یــادآور
اســت	که	عمل	به	قــرآن	منوط	به	ایــن	نیست	که	حتما	
	قرآن	بدست	آورند،	 باید	همه	بتوانند	دستورات	الهی	را	از
بلکه	افراد	بی	سواد	می	توانند	با	مراجعه	به	متخصصان	
دین	یعنی	مراجع	تقلید	به	دستورات	الهی	عمل	کنند	و	
اگر	کسی	طبق	فتوای	مرجع	تقلیدش	حرکت	کند	قطعا	
	پیشگاه	الهی	به	قرآن	 	افــرادی	شمرده	می	شود	که	در از
عمل	نموده	است.	رسول	گرامی	اسلام؟ص؟	می	فرمایند:	
کسی	که	قرآن	را	بخواند	ولی	عمل	نکند،	خداوند	او	را	در	
	می	کند	و	کسی	که	قرآن	را	برای	 	قیامت	کور	محشور روز
	دین	بخواند	خداوند	برای	 رضای	خدا	و	تفقه	و	آشنایی	در

او	ثواب	همه	ملائکه،	انبیا	و	رسولان	را	خواهد	داد.1

	این	گونه	روایــات	عمل	به	قرآن	ملاک	است	حال	 در
یا	خود	انسان	دارای	چنان	مقام	علمی	است	که	اندیشه	
	قرآن	استخراج	می	کند	و	 کرده	و	دستورات	اسلامی	را	از
	مرجع	تقلید	به	قــرآن	عمل	می	کند.	 یا	اینکه	با	تقلید	از
ــدازه	توانش	 و	حاصل	سخن	اینکه	هر	کسی	باید	به	ان
	که	معانی	را	درک	 	قــرآن	بهره	برد	و	نباید	به	این	تصور از
	پـــاداش	خــوانــدن	قــرآن	بــی	بهره	ماند	و	نیز	 نمی	کند	از
	این	که	نمی	تواند	 نباید	یک	مسلمان	بی	سواد	به	تصور

وسائل	الشیعه،	ج	6،	ص	184،	حدیث	7683. 	.1
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	نگاه	کردن	به	قرآن	 	و	ثواب	الهی	در 	اجر قرآن	بخواند	از
اســتــفــاده	نکند	و	خـــدای	متعال	هــر	کسی	را	بــه	انـــدازه	
	او	عمل	 	تحمل	او	از توانش	پاداش	خواهد	داد	و	بیش	از

نخواهد	خواست	و	این	است	که	فرمود:

و	ایــن	که	بــرای	انسان	بهره	ای	جز	سعی	و	تــلاش	او	
نیست.	و	این	که	او	به	زودی	پاداش	تلاش	خود	را	خواهد	

دید.	سپس	به	او	جزای	کافی	داده	خواهد	شد.1

	جای	دیگر	می	فرماید: و	در

	به	اندازه	توانائیش	تکلیف	 خداوند	هیچ	کس	را	جز
	کاری	را	)انسان(	انجام	دهد	برای	خود	انجام	 نمی	کند.	هر

	بدی	کند	به	زیان	خود	کرده	است...2 داده	و	هر

بنابراین	توان	کسی	که	معانی	را	درک	نمی	کند،	فقط	
	او	همین	خــوانــدن	را	 	از خــوانــدن	اســت	و	خــداونــد	نیز
	می	گیرد. 	نخواند	مورد	مؤاخذه	قرار خواهد	خواست	و	اگر

نجم/41	-	39. 	.1
بقره/286. 	.2





 معارف قرآن
خداشناسی

سوال24: در قرآن تعبیرات جسمانی و طبیعی برای 
خدا  می شود  گفته  چــرا  پس  اســت  ــده  آم خــداونــد 

جسم نیست؟
جسم	قابل	قسمت	است:	از	طول،	عرض	یا	ارتفاع؛	
	ابعاد	سه	گانه	قسمت	کنیم	 	ما	نتوانیم	یک	شی	را	از اگر
	برهان	 	نظر 	کنیم،	از و	یا	حتی	قسمت	کردن	آن	را	تصور
	قابل	تقسیم	به	اجــزای	کوچک	تری	 عقلی،	آن	شیء	باز

می	باشد.

»اگــر	خــدا	جسم	می	بود،	دارای	امتداد	بــود	و	ناگزیر	
	حالی	که	قابلیت	تقسیم	پذیری	 تقسیم	می	پذیرفت؛	در
	مــورد	خداوند	 	دو	در 	اســت	کــه	هــر 	دو	گونه	متصور بــر

مستلزم	محال	می	باشد:

	اجـــزای	جسمانی	 صــورت	اوّل	ایــن	اســت	کــه	خــدا	از
	تقسیم	او	چند	جزء	 ترکیب	یافته	باشد،	به	طوری	که	از
	آن	جا	که	گفتیم	خداوند	 جسمانی	مستقل	پدید	آید.	از
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مرکب	نیست،	پس	این	تقسیم	باطل	و	محال	خواهد	
بود.

	ایــن	اســت	کــه	خــدا	یــک	جسم	بسیط	 صــورت	دیگر
	او	وارد	نشده	 	ایــن	صــورت	اشکال	ترکیب	بر باشد،	در
	این	گونه	فرض	 	تقسیم	او	نخواهد	بود.	اگر و	مانعی	در
شود	باید	با	تقسیم	این	جسم	بسیط	دو	تا	نصف	خدا	
	این	 به	وجود	آید	که	هر	دو	واجب	الوجود	باشند	که	در
آمـــده	و	مستلزم	 اشــکــالات	متعدد	پیش	 	 نیز صـــورت	

محال	خواهد	بود«.1

	اجسام	بلکه	 پس	خداوندی	که	خالق	اجسام	و	غیر
مـــوجـــودات	کــیــهــان	اســــت،	نــمــی	تــوانــد	جــســم	بــاشــد،	
زیــرا	لازمــه	جسم	بـــودن،	مکان	داشــتــن	و	لازمــه	مکان	
داشتن،	محدود	بودن	است	و	موجود	محدود	و	نیازمند	
نمی	تواند	واجـــب	الــوجــود	بــالــذات	بــاشــد	چــرا	کــه	خود	
	واقع	 	او	را	برآورد	و	در احتیاج	به	موجود	برتری	دارد	تا	نیاز
	ایــن	رو	خداوند	 واجــب	الــوجــود	بــالــذات	نخواهد	بــود	از

نمی	تواند	محدود	به	مکان	باشد.

	واجب	تعالی	دارای	اجزا	باشد،	اجزا	 :	»اگر دلیل	دیگر
	واجب	الوجودند	)چون	تا	جزء	 	موجود	شدن	مقدم	بر در
	این	پایه،	واجب	در	 نباشد،	کل	به	وجود	نخواهد	آمد(	بر
برای	وجود	یافتن	متوقف	بر	وجود	اجزاء	خود	است.	)از	
	وجود(،	و	توقف	داشتن	 باب	ضرورت	تقدم	جزء	بر	کل	در

غرویان،	محسن،	آموزش	عقاید،	ج	1،	ص	183.	 	.1
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	واجب	و	 	وجود	خود	بر	جزء	و	سابق	بودن	جزء	بر کل	در
	غیر	خود،	با	فرض	واجب	الوجود	 توقف	داشتن	واجب	بر

بودن	محال	است«.1

	ظاهر	 	قرآن	برای	خداوند	شده	و	در تعبیرهایی	کا	در
معنا	 چگونه	 می	رساند،	 را	 طبیعی	 و	 جسمانی	 معنای	

	باشد؟ کنیم	که	با	ساحت	قدسی	خداوند	سازگار

در	چنین	مـــواردی،	اولین	کــاری	که	باید	بکنیم	این	
	نقایص	جسمانی	و	طبیعی	 است	که	خداوند	را	منزه	از
	قرآن	 دانسته	و	چیزی	را	مانند	او	ندانیم.	برای	نمونه	در
که	 ا<	

صَ�نًّ ا 
صَ�نًّ كُ 

َ
مَل

ْ
وَال كَ  ُّ رَ�ب اءَ  >وَحبَ اســت:	 آمــده	 چنین	

معنای	ظــاهــری	آن	ایــن	اســت	پــروردگــارت	و	فرشته	ها	
صف	به	صف	آیند.	وچون	خداوند	جسم	نیست	که	برای	
او	آمدن	و	رفتن	معنا	پیداکند	و	اساسا	وجود	او	نا	محدود	
	و	غایب	نیست	تا	گفته	 	دار می	باشد	و	در	همه	جا	حضور
	معنای	این	آیه	تصرف	می	شود	 	این	رو	در شود	او	آمد.	از
	و	فرمان	خدا	بیاید،	یا	گفته	می	شود:	 و	گفته	می	شود:	امر
ــا:	حکم	خــدا	بــه	هــمــراه	فرشتگان	 عـــذاب	خــدا	بیاید،	ی
	این	معنا	که:	 صف	به	صف	بیایند.	که	کنایه	ای	باشد	از
]ملائکه[	گرداگرد	حاضران	را	در	محشر	می	گیرند	و	آماده	
اجرای	فرمان	الهی	اند.	این	ترسیمی	است	از	عظمت	آن	
	از	چنگال	عدالت. 	فرار 	بزرگ	و	عدم	توانایی	انسان	بر روز

	فرا	 	تــو	آمـــد(	کنایه	از 	بــه	جــاء	ربــک	)پـــروردگـــار تعبیر

نهایة	الحکمه،	مرحله	12،	فصل	4،	ص	275.	 	.1
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ــرای	رسیدگی	بــه	حساب	خلایق	 رســیــدن	فــرمــان	خــدا	ب
خداوند	 نشانه	های	 و	 منظور	عظمت	 این	که	 یا	 اســت	
	معرفت	او	در	 ،	ظهور 	پروردگار 	از	ظهور است	و	یا	منظور
	بر	هیچ	کس	باقی	 	است	به	گونه	ای	که	جای	انکار آن	روز
نماند؛	گویی	همه	با	چشم،	ذات	بی	مثالش	را	مشاهده	

می	کنند.

به	هر	حال،	مسلم	است	که	آمدن	خداوند	به	معنی	
	مکان	 حقیقی	کلمه	که	لازمه	آن	جسم	بودن	و	انتقال	در
است	معنا	ندارد،	چرا	که	او	از	جسم	و	خواص	جسم	مبرا	

است.

	امــام	علی	بن	 همین	معنی	با	صراحت	در	حدیثی	از
موسی	الرضا؟ع؟	نقل	شده	است	و	شاهد	این	تفسیر،	
رو�ن  طن �ن �ي >هل  آیه	33	سوره	نحل	است	که	می	فرماید:	
	این	 آیا	آن	ها	جز ك<	 �تىي امر ر�ب

أ
ا كه او �ي هم الملا�أ �ي ا�ت ال� ا�ن �ت

انتظاری	دارند	که	فرشتگان	به	سراغشان	بیایند	و	یا	امر	
پروردگارت	فرا	رسد.1

	نقایص	 از با	توجه	به	پیراسته	بــودن	ذات	خــداونــد	
ــــودن	و	صفات	 	ب ــرز ــی	حــد	و	مـ جــســمــانــی	و	طبیعی	و	ب
نــامــحــدود	کــمــال	داشــتــن	حــضــرت	حــق،	بــایــد	گفت	که	
چنین	تعبیراتی	را	بــدون	حمل	بر	معنای	کنایی،	باید	از	

	دانست. ساحت	مقدس	خداوند	سبحان	دور

تفسیر	نمونه،	ج	26،	ص	470	-	471.	 	.1



علوم و معارف قرآن

159

ــد	ســبــحــان	فــرمــوده	اســت:	 ــرای	نــمــونــه	خــداون 	بـ بـــاز
چشم	ها	او	را	نمی	بیند،	ولی	او	چشم	ها	را	می	بیند	>ل� 
این	 ر<1	 �ي �ب ال�ن �ن  لط�ي وهو  صار  ال��ب �ي�رك  وهو  صار  ال��ب �ركه  �ت

	خــدا	را	درک	 آیــه	با	صراحت	می	گوید	که	چشم	ها	هرگز
درک	 را	 چشم	ها	 همه	 او	 ولــی	 نمی	بینند،	 و	 نمی	کنند	
او	خالق	موجودات	لطیف	است	و	 می	کند	و	می	بیند.	
نسبت	به	بندگان	لطیف	و	مهربان	می	باشد.	او	از	همه	

ر<. �ي �ب �ن ال�ن گاه	است:	>وهوالط�ي 	آ چیز

	مورد	 	گونه	امکان	رؤیت	در به	این	ترتیب،	آیه	فوق	هر
	این	جهان	و	چه	در	جهان	-	با	چشم	 خداوند	را	-	چه	در

جسمانی،	نفی	می	کند«.2

دربـــاره	عــدم	رؤیــت	حضرت	حــق،	خــداونــد	متعال	در	
	قــرآن	کریم	خطاب	به	حضرت	موسی؟ع؟	 آیــه	دیگری	از
	مــرا	 ــا	مــوســی(مــوســی!	هــرگــز ــی	ی ــران ــن	ت مــی	فــرمــایــد:	)ل
	قرآن	 	لقاء	الله	که	در نخواهی	دید.	البته	این	معنا	با	تعبیر
	رؤیت	که	در	 	رفته،	و	یا	حتی	با	تعبیر کریم	و	ادعیه	به	کار
وارد	شده	هیچ	گونه	 ائمه	معصومین؟عهم؟	 فرمایشات	
منافاتی	ندارد،	حضرت	علی	فرمودند:	خداوند	با	چشم	
	قابل	رؤیــت	نیست؛	اما	با	چشم	دل	می	توان	او	را	 سر
دید.	چنان	که	خود	آن	حضرت	می	فرماید:	)ما رأيت الله 
شيئا الا وقد رأيت الله قبله وبعده ومعه(	هیچ	چیزی	را	

انعام/103.	 	.1
مکارم	شیرازی،	ناصر،	پیام	قرآن،	ج	4،	ص	223.	 	.2
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	آن	و	در	 	آن	و	بعد	از 	آن	که	خداوند	را	قبل	از ندیدم	مگر
	آن	مشاهده	کردم. کنار

	دیـــدن	خــدا	بــا	چشم	دل	و	لقای	 بــنــابــرایــن،	منظور
	و	 حــضــوری	و	شهود	قلبی	اســت	کــه	بــه	مــراتــب	قــوی	تــر

	دیدن	ظاهری	است«.1 	از یقینی	تر

	ائمه	 	قرآن	و	احادیث	وارده	از بنابراین،	آن	چه	که	در
معصومین؟عهم؟،	دلالت	بر	جسم	بودن	خداوند	داشته	

باشد،	معنی	کنایی	دارد.

غرویان،	محسن،	آموزش	عقاید،	ج	1،	ص	184.	 	.1
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می فرماید:  اسراء  سوره   16 آیه  در  خداوند  سوال25: 
یــم،  ســاز هــلاک  بخواهیم  را  دیـــاری  اهــل  چــون  »مــا 
راه  می کنیم  امر  را  شهر  آن  متنعمان  و  پیشوایان 
گیرند  پیش  در  دیار  آن  در  را  ظلم  و  فجور  و  فسق 
گاه  آن  و  یافت  خواهد  لــزوم  عقاب  و  تنبیه  آنجا  و 
خــداونــد  کــه  ــن  ای اولا:  ــم«.  ی ــاز ــی س م ــلاک  ه را  همه 
ابتدا تصمیم به نابودی دیاری می گیرد ظلم است، 
خداوند  چرا  است  قبیح  فجور  و  فسق  به  امر  ثانیا: 
مرتکب قبیح می شود. ثالثا: فسق و فجور مترفین 
بدست  آن هــا  هلاک  این  بنابر  می باشد  خدا  امر  به 

، ظلم دیگری است؟ خدا به جرم فسق و فجور
اشتباهی	صورت	 اول	 از	همان	 آیــه	شریفه	 	فهم	 در
ــه	آن	هــم	ســرایــت	کـــرده	است	 گرفته	اســت	کــه	بــه	ادامـ
	ایــن	اشتباه	پــایــه	گــذاری	شده	 و	ســـوالات	بعدی	هــم	بــر

است.

آنکه:	اولاً	باید	توجه	داشــت	که	فضای	کلی	 توضیح	
	این	اساس	 	مــورد	انسان	و	عقوبت	او	بر قــرآن	کریم	در
	این	 اســـت،	هیچ	امــتــی	عـــذاب	و	عــقــاب	نمی	شود	مگر
	آنها	تمام	شود	مثل	آیه	15	از	ســوره	اسراء	 که	حجت	بر
َ رَسُول�<؛	و	ما	کیفرکنندگان	 عَ�ث �بْ

�نَ �نَ َ��تَّى  �ي �بِ
ّ
ِ ا مُعَ�ن

>وَمَا كُ�نَّ

آیه	 یا	 و	 نیانگیزیم.	 	 بر که	فرستاده	ای	 نیستیم	مادامی	
رَ�  �تُ

ْ
كَ مُهْلِكَ ال ُّ شریفه	59	از	سوره	قصص	>وَمَا كَا�نَ رَ�ب

آبادی	ها	 کننده	 نابود	 تو	 	 پروردگار و	 هَا<	 مِّ
أُ
ا ىي  ِ

�ن  َ عَ�ث �بْ َ �ي َ��تَّى 

	)و	اصــل	آن(	آبــادی	هــا	فــرســتــاده	و	 	مــرکــز نیست	تــا	در
پیامبری	برانگیزد.
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هْلِكَ  �نُ �نْ 
أَ
ا ا  رَدْ�نَ

أَ
ا ا 

>وَِإدنَ آیه	16	سوره	اسراء	 	معنای	
ً
ثانیا

طباطبایی؟ره؟	 مرحوم	علامه	 آنچه	 	 بنابر ه<،	 �ي
آ
ال� ه...  رْ�يَ �تَ

اســت	 ایـــن	 فـــرمـــوده	انـــد،	 از	مفسرین	 	 دیــگــر و	بعضی	
کــه	»وقــتــی	هـــلاک	آنــهــا	نــزدیــک	مــی	شــود«	نــه	ایــنــکــه	ما	
در	 	 تعبیر ایــن	 شبیه	 کنیم.	 هــلاک	 را	 آنــهــا	 می	خواهیم	
کلمات	ما	هم	وجود	دارد.	مثل	اینکه	می	گوییم:	»وقتی	
مــی	شــود«،	 ــاد	 زی مریضی	اش	 بمیرد	 می	خواهد	 مریض	
	هرطرفی	 »وقتی	که	تاجر	می	خواهد	فقیر	شود	خسارت	از
	او	می	بارد«،	یا	»وقتی	آسمان	می	خواهد	ببارد	ابر	چنان	 بر
	ایــن	نیست	کــه	مریض	 	ایــن	مـــوارد	منظور مــی	آیــد«.	در
خودش	می	خواهد	بمیرد	و	یا	تاجر	خودش	می	خواهد	
فقیر	شود	و	یا	آسمان	خــودش	می	خواهد	ببارد،	بلکه	
	و	باران	 	این	است	که	وقتی	اسباب	موت	و	فقر منظور

نزدیک	و	مهیّا	می	شود	این	اتفاقات	پیش	می	آید.1

وا  َ��تُ �نَ �نَ ها  �ي رَ�نِ مُ�تْ ا  مَرْ�ن
أَ
>ا آیه	شریفه	 بعدی	 اما	قسمت	

ها<:	معلوم	است	که	خداوند	امر	تشریعی	به	معصیت	 �ي �نِ

اء<2	)همانا	خدا	 ��ث ال�ن مر �ب
أ
ا نمی	فرماید	چون	>ا�ن الله ل� �ي

	تکوینی	هم	به	معصیت	 	نمی	کند(،	و	امــر به	زشتی	امــر
	مأمور	 	باشد	انسان	بدون	اختیار 	قرار نمی	کند.	چون	اگر
منتفی	 انــســان	 بــودن	 	 دیگر	مختار باشد	 بــه	معصیت	
	نتیجه	ثــواب	و	عقاب	و	بهشت	و	جهنم	 می	شود	و	در
	آیه	شریفه	باید	 بدون	معنی	می	شود.	بنابراین	»امر«	در

طباطبایی،	سید	محمدحسین،	تفسیر	المیزان،	ج	13،	ص	60.	 	.1
اعراف/	28.	 	.2
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کشاف	 در	 زمخشری	 باشد.	 کــرده	 را	قصد	 دیگری	 چیز	
این	 به	 باشد،	 مجازی	 باید	 اینجا	 	 در »امــر«	 می	فرماید:	
را	سرازیر	می	کند	و	 که	خداوند	نعمت	های	خود	 معنی	
	معاصی	و	شهوات	غوطه	ور	 که	در ایــن	باعث	می	شود	
کارهایی	 با	چنین	 	می	شوند	که	 اینها	مأمور شوند	گویا	
سبب	سازی	و	مقدمات	عــذاب	الهی	را	فراهم	سازند،	و	
از	طرف	وقتی	که	خداوند	نعمت	بدهد	باید	شکرگزاری	
	به	این	 شــود	و	باید	نیکی	و	احسان	انجام	داد	و	مأمور
مرتکب	 و	 نمی	کنند	 چنین	 چــون	 و	 می	شوند	 وظــایــف	

فسق	می	شوند	مستوجب	هلاکت	می	شوند.

	بنابراین	است	که	»امرنا«	را	به	معنی	»امر	 این	تفسیر
کردیم«	بدانیم،	اما	اگر	معنی	آن	را	»غــذا	و	روزی	ذخیره	
	باب	افعال	ماده	»میره«	به	 دادیــم«1	بدانیم	که	از	مصدر
معنی	»غذای	ذخیره«	صرف	شده	باشد	به	این	تکلف	ها	
	آیات	قرآن	است	 هیچ	نیازی	نیست	و	شبیه	بسیاری	از
	بر	مؤمن	 	یکی	بودن	خوان	نعمت	پروردگار که	حکایت	از
و	کافر	است	با	این	تفاوت	که	مؤمن	شکر	می	کند	و	کافر	
ناسپاسی	 ایــن	 	 در البته	 و	 نمک	نشناسی،	 و	 ناسپاسی	
	می	کند	و	برطبق	این	آیه	شریفه	محیطی	 خود	کافر	ضرر
	آن	است	و	آلوده	شده	با	عذاب	الهی	نابود	 	در هم	که	کافر

خواهد	شد.

امــا	اینکه	چــرا	»مترفین«	مـــورد	تــوجّــه	خــطــاب	واقــع	

المنجد،	ماده	میر،	شماره	1.	 	.1
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می	شوند،	چنان	که	برخی	که	از	مفسرین	گفته	اند،	برای	
	رؤسای	قوم	هستند	و	 	و	از اینکه	آنها	صاحب	نعمت	کثیر

مردم	)و	محیط	زندگی(	تابع	آنها	هستند.

آیــه	سخن	در	موضوع	 	ایــن	 بــه	بیان	دیگر	چــون	در
	فهم	آن	به	 نابودی	»قریه	ها«	می	باشد	بایسته	است	در
	قرآن	پرداخته	شود	که	خبر	 بررسی	پیرامون	آیه	هایی	از
	قریه	ها	داده	است،	مانند:	قوم	عاد،	 	نابودی	برخی	از از
ثمود	و	لــوط.	با	مطالعه	ایــن	آیــات	دانسته	می	شود	که	
خداوند	متعال	پیامبری	به	سوی	آنان	فرستاد	و	ایشان	
انجام	 به	معاد،	 ایمان	 پرستی،	 یکتا	 	 بر نمود	 را	دعــوت	
کارهای	نیک	و	ترک	کارهای	ناپسند.	ولی	آنان	چون	این	
یافتند،	 خــود	 نفسانی	 خواسته	های	 مخالف	 را	 دعــوت	
برنتافتند.	اشراف	و	ثروت	اندوزان	مترف	و	خوشگذران،	
	پیامبران	الهی	روی	آوردند	و	افراد	 	برابر به	صف	آرایی	در
زیــر	دستان	و	رعیت	های	 که	 را	 پایینی	جامعه	 لایه	های	
آنان	بودند،	با	تهدید	و	تطمیع	به	دنبال	خود	کشیدند.	
ــات	راســتــیــن	بـــودن	دعـــوت	خــود،	 ــب پــیــامــبــران	بـــرای	اث
معجزاتی	به	آنان	نشان	دادند	ولی	با	این	همه	بسیاری	
	آنان	لجاجت	کردند	و	فرستادگان	خدا	و	گروه	اندکی	که	 از
بدو	ایمان	آورده	بودند	را	شکنجه	و	اذیت	کردند	و	آنان	
را	تهدید	به	کشتن	می	نمودند.	با	روشــن	شــدن	حق	و	
باطل	و	اتمام	حجت،	خداوند	فرمان	داد	تا	پیامبرش	و	
مؤمنان،	از	شهر	خارج	شوند	و	سپس	عذاب	خود	را	به	

آنان	نازل	نمود.
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	آیــه	مورد	 	تفسیر ــات،	در 	آی 	ایــن	دســت	از با	توجه	بر
پرسش	می	توان	گفت:	زمان	نابودی	قریه	ها،	هنگامی	
اســت	کــه	مترفان	را	فــرمــان	بــر	خداپرستی	و	اطــاعــت	از	
	نمی	تابند	و	راه	فسق	را	در	 ــان	بــر آن خــود	دهــیــم،	لیکن	
	پی	خود	به	فسق	و	فجور	 پیش	می	گیرند	و	دیگران	را	در
	آنان	تمام	است،	ما	اراده	 می	کشانند.	و	چون	حجت	بر
	و	 می	کنیم	تا	آنان	را	نابود	نماییم	و	شهرهایشان	را	زیر

رو	کنیم.
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نْ 
َ
أ ا 

ً
یْئ

َ
ش رَادَ 

َ
أ ا 

َ
إِذ مْــرُهُ 

َ
أ مَا 

َّ
»إِن آیه  به  توجه  با  ســوال26: 

حق  در  کردن  اراده  آیا  الف:  یَکُونُ« 
َ

ف کُنْ  هُ 
َ

ل  
َ

ول
ُ

یَق
آیا  ب:  نمی شود؟  الهی  ذات  در  تغییر  موجب  تعالی 
تلفظ  را  »کن«  کلمه  کردن،  ایجاد  برای  تعالی  حق 
اراده  تعالی  حق  که  چیزی  آیه،  مطابق  ج:  می کند؟ 
بتواند  تا  باشد  موجود  قبلا  باید  نموده  را  آن  خلق 

مورد خطاب »کن« قرار بگیرد؟
صفات	خــداونــد	به	دو	قسمت	ذیــل	تقسیم	شده	

است:

	گونه	مفهومی	 صفات	سلبیه	)جلالیه(:	یعنی	هر الــف( 
،	داشته	 	نوعی	نقص	و	محدودیت	و	نیاز که	دلالت	بر
	خــدای	متعال،	نفی	مــی	شــود.	مثل	جسم	 بــاشــد،	از

بودن،	احتیاج،	محل	و	جهت1

ب( صفات	ثبوتیه	)کمالیه(	یعنی	صفاتی	که	در	خداوند	
متعال	وجود	دارند	که	خود	دو	دسته	اند:

1. صفات	ذات:	صفات	ذات،	صفات	و	مفاهیمی	هستند	
	ذات	الــهــی	انــتــزاع	 	کــمــال،	از کــه	بــا	تــوجــه	بــه	نــوعــی	از

	آنها می	شوند،	مثل	علم،	قدرت،	حیات	و	جز

	نوعی	 از که	 صفات	فعل:		صفات	مفاهیمی	هستتد	  .2
ــزاع	 ــت رابـــطـــه	بــیــن	خــــدای	مــتــعــال	و	مــخــلــوقــاتــش	ان

آمــوزش	عقاید،	ناشر	سازمان	تبلیغات	 مصباح	یــزدی،	محمدتقی،	 	.1
اسلامی،	چاپ	نهم،	پاییز	1372،	ص	87.	
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	آن.1	که	از	 می	شوند،	مثل	رحمت،	اراده،	خالقیت	و	جز
مقام	فعل	انتزاع	می	شوند	و	جزء	صفات	فعلیّه	بشمار	

می	روند.2

با	توجه	به	توضیحات	پیشین	گوییم:	صفت	»اراده«	
	است.	این	صفت	 	انجام	کار به	معنای	تصمیم	گرفتن	بر
ق	

ّ
بــدون	شک	از	صفات	فعلیه	می	باشد	که	بلحاظ	تعل

به	امور	حادث،	مقیّد	به	قیود	زمانی	می	گردد	چنانکه	در	
ا اراد  ما ادن �ن استعمالات	قرآنی	ملاحظه	می	شود،	مانند:	>اإ
<.	ولی	باید	توجه	داشت	 كو�ن �ي ول له ك�ن �ن �ت  ا�ن �ي

ً
ا �أ �ي سث

که	اتصاف	خدای	متعال	به	صفات	فعلیه،	به	این	معنی	
	ذات	الهی	حاصل	شــود	یا	عَرضی	 نیست	که	تغیّری	در
آیــد.	بلکه	بدین	معنی	اســت	که	اضافه	و	 آن،	پدید	 	 در
	دیدگاه	خاصّ	و	 نسبتی	بین	ذات	الهی	و	مخلوقاتش	از
در	شرایط	معیّنی	لحاظ	می	شود	و	مفهوم	اضافی	ویژه	ای	

به	عنوان	یکی	از	صفات	فعلیه،	انتزاع	می	شود.

	گرفته	می	شود	که	 	نظر 	مورد	»اراده«	این	رابطه	در در
	و	مصلحتی	 	آن	جهت	که	دارای	کمال	و	خیر هر	مخلوقی	از
	زمان	و	مکان	 بوده،	آفریده	شده	است.	پس	وجود	آن	در
ق	علم	و	محبّت	الهی،	

ّ
خــاصَ	و	یا	کیفیّت	خــاص،	متعل

	گرفته	و	بخواست	خــودش	آن	را	آفریده	اســت،	نه	 قــرار
	کرده	باشد.	ملاحظه	این	رابطه،	 اینکه	کسی	او	را	مجبور

همان،	ص	95. 	.1
طباطبایی،	سید	محمد	حسین،	نهایة	الحکمة،	ص	364.	 	.2
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موجب	انتزاع	مفهوم	اضافی،	بنام	»اراده«	می	گردد	که	از	
ق	به	شئ	محدود	و	مقیّد،	دارای	حدود	و	قیودی	

ّ
	تعل نظر

خواهد	بود،	و	همین	مفهوم	اضافی	است	که	متّصف	به	
حدوث	و	کثرت	می	شود.	زیرا	اضافه،	تابع	طرفین	است	
	طرفین،	کافی	اســت	کــه	این	 و	حــدوث	و	کثرت	یکی	از

اوصاف	به	اضافه	هم	سرایت	کند.1

	میان	علت	تامه	و	معلول،	هیچ	گاه	 	در از	طرف	دیگر
	اصطلاح	فلاسفه،	تقدم	 فاصله	زمانی	وجود	ندارد،	و	لذا	در
	مورد	اراده	 علت	بر	معلول	را،	تقدّم	رتبی	می	دانند،	و	در
	ایجاد	و	خلقت،		که	روشن	ترین	 خداوند،	نسبت	به	امر
	به	فرد	علت	تامه	 ت	تامه،	یا	مصداق	منحصر

ّ
مصداقِ	عل

 �
ّ
ل ا اإ مر�ن

أ
	آیه	>و ما ا است،		این	معنی	روشنتر	است.	و	لذا	اگر

واحده<	یعنی	»امر	مایک	کلمه	بیش	نیست«	را	به	کلمه	

	کلمه	
ّ

	تنگی	بیان	است	و	ألا 	کرده	اند،	از <	تفسیر �نْ
ُ
>ك

	به	زمان	دارد	 	کاف	و	نون	و	نیاز 	ترکیبی	است	از <	نیز �نْ
ُ
>ك

	نوعی	زمان	 	»فیکون«	که	معمولاً	بیانگر و	حتی	»فاء«	در
	این	گونه،	بیان	می	شود.2	با	توجه	به	 است	از	ضیغ	تعبیر

این	مقدمه،	به	جواب	سؤال	پرداخته	می	شود.

	>
ً
ا �أ �ي اراد سث ا  دن >اإ معنای	اینکه	خداوند	متعال	فرمود:	

این	است	که:	»إذا	أراد	ایجادَ	شیءٍ	=	وقتی	اراده	کند	ایجاد	
چیزی	را«	و	این	معنا	از	سیاق	آیه	استفاده	می	شود.	و	در	

آموزش	عقاید،	همان،	ص	114-	113.	 	.1
مکارم	شیرازی،	ناصر،	تفسیر	نمونه،	انتشارات	دارالکتب	الاسلامیه،	 	.2

چاپ	بیست	و	چهارم،	چاپخانه	حیدری،	پاییز	1368،	ج	23،	ص	85.	
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	که	متعرّض	این	حقیقتند،	به	جای	 	آیات	دیگر عده	ای	از
ما  ا�نّ �ن  

ً
مرا

َ
ا ىي  �ن �ت ا  دن >اإ آیه	 آمده	مانند	 »اراده«	کلمه	»قضاء«	

<	و	هیچ	منافاتی	هم	نــدارد،	برای	 كو�ن �ي ول له ك�ن �ن �ت �ي

اینکه	قضا	به	معنی	حکم	است	و	حکم	و	قضا	و	اراده	در	
خدای	تعالی،	یک	چیز	است.	برای	اینکه	اراده	از	صفات	
	مقام	فعل	او	 	ذات	خدای	تعالی	است	و	از ج	از فعل	و	خار
انتزاع	می	شود	و	معنایش	اینست	که:1	هر	چیز	موجود	
	رابطه	با	اراده	خدای	سبحان	فرض	کنیم	طوری	 را	که	در
ــدارد.	)پس	 ــاره	ای	جــز	هست	شــدن	نـ اســت	کــه	هیچ	چـ
ق	اراده	خدای	

ّ
چیزی	که	قابل	وجود	یافتن	باشد،	متعل

	می	گیرد،	نه	چیزی	که	قابلیت	هست	شدن	را	 تعالی	قرار
نداشته	باشد	و	همچنین	این	شئ،	قبلا	لباس	وجود	را	
به	تن	نکرده	و	با	اراده	خدای	تعالی	است	که	لباس	وجود	

و	هستی	یافتن	را	به	تن	می	کند(.2

از	 	 <:	منظور كو�ن �ي �ن �ن 
ُ
>ك مــورد	جمله	 	 در توضیحی	

<	این	نیست	که	خداوند	یک	فرمان	 كو�ن �ي �ن �ن
ُ
جمله	>ك

	می	کند.3	وگرنه	 لفظی	بــا	معنی	»مــوجــود	بــاش«	صــادر
تسلسل	لازم	می	آید،	بــرای	اینکه	خــود	لفظ،	هم	چیزی	
	اراده	کردن،	تلفّظ	دیگری	می	خواهد،	باز	 است	که	بعد	از
	چیزها	است	که	محتاج	به	اراده	و	 آن	تلفّظ	هم	چیزی	از
	این	میان،	مخاطبی	هم	که	 	در تلفّظ	دیگری	است.	و	نیز

محاضرات	فی	الإلهیات،	ص	115.	 	.1
ترجمه	تفسیر	المیزان،	ج	17،	ص	170.	 	.2

تفسیر	نمونه،	ج	1،	ص	419.	 	.3
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دارای	گوش	باشد،	و	خطاب	را	با	دو	گوش	خود،	بشنود،	
	نیست.	برای	اینکه	 	کار 	امتثال،	موجود	شود،		در 	در و	از
	احتیاج	به	ایجاد	 اگر	مخاطب،	وجود	داشته	باشد،	دیگر
	آیه	مورد	بحث،	کلامی	تمثیلی	است.	 ندارد.	پس	کلام	در
	ناحیه	خــدا	به	هر	 از می	خواهد	بفرماید:	افاضه	وجــود،	
	به	ذات	متعالی	خــدا،	به	 چیزی	که	موجود	می	شود،	جز
،	احتیاج	نیست	و	چون	ذاتِ	خداوندی،		 	دیگر هیچ	چیز
ف	و	درنــگ،		موجود	

ّ
هستی	آن	را،	اراده	کند،	بــدون	تخل

	اطاعت	آن	شئ	است	 <	بیانگر كو�ن �ي می	شود.	و	جمله	>�ن
	گرفته،	می	خواهد	بفرماید:	همین	 که	مورد	اراده	خدا	قرار
	گرفت،	بدون	 که	هست	شدن	چیزی	مورد	اراده	خدا	قرار
درنگ،	لباس	هستی	می	پوشد	)پس	قبلاً	وجود	نیافته	و	
موجود	نبوده،	و	الآن	که	هست	شدن	و	وجود	یافتن	آن	

	گرفته،	موجود	می	شود.(1 مورد	اراده	خداوند	قرار

ترجمه	 الــمــیــزان،	 	 تفسیر ترجمه	 حسین،	 محمد	 سید	 طباطبایی،	 	.1
موسوی	همدانی،	چاپ	دفتر	انتشارات	اسلامی،	ص	173	-	170.	
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آن ها  سوال27: زلزله و حوادث طبیعی دیگر که در 
کشته  کودکان  خصوصا  گناه،  بی  انسان های 
می شوند، چگونه با کرامت و عدالت و رحمت خدا 

سازگار است؟
برای	پاسخ	چند	نکته	قابل	ذکر	است:

الف( حوادث دلخراش و ناگواری مانند:	سیل،	زلزله،	
چند	 بــه	 طبیعت	 جهان	 در	 و...	 بیماریها	 برخی	 شیوع	

صورت	است:

	عالم	و	جهان	 بــر کــه	 بــراســاس	نظام	علت	و	معلول	  .1
بــرای	 	کــس	زمینه	های	لازم	 هستی	حاکم	اســت،	هــر
رویارویی	با	حوادث	و	بلایای	طبیعی	مثل	زلزله،	سیل	
	این	 	و	دستخوش	از و...	را	فراهم	نکند،	آسیب	پذیر
	می	شود.	توضیح	اینکه:	برخی	 دست	حــوادث	ناگوار
بلاها	و	حوادث،	نتیجه	بی	توجهی	خُود	انسان	ها	است	
و	چنین	حوادثی	لازمه	طبیعت	بوده	و	زمینه	خسارات	
و	زیان	آن	را	خود	انسان	ها	فراهم	می	کنند.	به	عنوان	
	اثر	حوادث	طبیعی	 	منطقه	ای	یا	شهری	بر 	در مثال:	اگر
کــره	خاکی،	زمین	می	لرزد	 و	سستی	پوسته	و	جــداره	
و	خــســارات	مــالــی	و	جــانــی	بسیاری	حـــادث	مــی	شــود،	
	عــدم	استحکام	 	اثــر 	ایــن	خــســارت	هــا	در بــســیــاری	از
	استاندارد	بودن	آنها	 ساختمان	های	مسکونی	و	غیر
	کارشناسان	ساخته	 	اساس	نظم	و	نظر است،	چون	بر
	برابر	حوادث	طبیعی	مقاومت	ندارند،	 نشده	اند	و	در
ولی	اگر	مردم	کارهای	خود	را	براساس	نظم	و	به	بهترین	
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صورت	انجام	دهند	و	ساختمان	هایی	را	که	می	سازند،	
براساس	معیارهای	قانونی	و	استاندارد	باشد،	به	طور	
قطع	یا	گرفتار	حوادث	طبیعی	نمی	شوند	یا	دست	کم	

خسارات	به	میزان	قابل	توجهی	کم	تر	خواهد	بود.

	ایــن	رو	ایــن	گونه	مــوارد،	به	خداوند	متعال	ربطی	 از
نـــدارد	چــون	او	عـــادل	و	مهربان	اســت	و	بــه	کسی	ظلم	
لِمُ  طنْ َ هَ ل� �ي

َ
�نَّ اللّ نمی	کند؛	چنان	که	قرآن	کریم	می	فرماید:	>اإِ

<؛1	»خداوند	 لِمُو�نَ طنْ َ �ي سَهُمْ  �نُ �نْ
أَ
ا اسَ 

ال�نَّ كِ�نَّ 
َ
وَل ا  �أً �يْ

َ اسَ سث
ال�نَّ

هیچ	بر	مردم	ستم	نمی	کند،	ولی	این	مردم	هستند	که	بر	
خویشتن	ستم	می	کنند«.

ــوادث	ممکن	اســـت	نــوعــی	امــتــحــان	و	 2. ایـــن	گــونــه	حــ
آزمایش	برای	انسانها	باشد،	توضیح	آن	که:	امتحان	
و	آزمایش	بندگان،	یکی	از	سنت	های	خداوند	متعال	
است	و	او	همواره	بندگانش	را	در	صحنه	های	مختلف	
مِ�نَ  ءٍ  ْ ىي َ سث �بِ مْ 

ُ
ك

وَ�نَّ
ُ
ل �بْ �نَ

َ
>وَل می	دهد.	 	 قــرار آزمایش	 مــورد	

مَرَا�تِ 
َّ وَال�ث سِ  �نُ �نْ وَال�أ مْوَالِ  ال�أ مِ�نَ   �ٍ �تْ وَ�نَ وعِ  ُ �ب

ْ
وَال  ِ وْ�ن �نَ

ْ
ال

	قطع	شما	را	به	چیزی	)از	 <؛2	»و	به	طور �نَ رِ�ي ا�بِ رِ الصَّ ّ
َ�ثِ وَ�ب

	اموال	و	جان	ها	 قبیل(	ترس	و	گرسنگی	و	کاهش	در
و	محصولات	می	آزماییم	و	مژده	باد	شکیبایان	را..«.	و	

	نیست.3 این	سنت	الهی	هیچ	گاه	تعطیل	بردار

یونس/	44. 	.1
بقره/	155. 	.2

	القرآن،	ج	1،	 ر.ک:	طباطبایی،	سید	محمد	حسین،	المیزان	فی	تفسیر 	.3
ص	352	-	361.	
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	غفلت	 3. گاهی	حوادث،	عاملی	برای	بازگشت	و	بیداری	از
	عوامل	سقوط	و	از	 ،	غفلت،	و...	همواره	از است؛	غرور
موانع	تکامل	انسان	به	سوی	سعادت	است	و	برای	
بازگشت	و	زدودن	غفلت	و	زنــده	کــردن	یــاد	خــدا	در	
	و	 دل	های	مرده،	وجود	حوادث	غیر	منتظره	که	با	فراز
نشیب	همراه	است،	بسیار	سازنده	و	راهگشا	است.

مِ�نْ  مَمٍ 
أُ
ا ى 

َ
ل اإِ ا  �نَ

ْ
رْسَل

أَ
ا  �ْ �تَ

َ
>وَل خداوند	متعال	می	فرماید:	

»و	 <؛1	 عُو�نَ رَّ صنَ �تَ َ �ي هُمْ 
َّ
عَل

َ
ل اءِ  رَّ

وَالصنَّ سَاءِ 
أْ
ا �بَ

ْ
ال �بِ اهُمْ  �نَ

دنْ حنَ
أَ
ا �نَ لِكَ  �بْ

�تَ

	و	رنج	ها	گرفتار	ساختیم،	 ما	آنها	را	به	حــوادث	غم	انگیز
شاید	به	درگاه	خدا	روی	آروند«.

	گناهان،	 	بین	بردن	آثار 4. گاهی	خداوند	متعال	برای	از
	انسان	ها	 حوادث	و	بلاها	را	به	عنوان	کفاره	گناهان	بر
	گناه	 نـــازل	می	کند.	تــا	بــه	لطف	و	کــرمــش	قسمتی	از
	فرا	رسیدن	مرگ	 گناهکاران	را	در	همین	دنیا	و	قبل	از
	عذاب	های	شدید	و	 بشوید	تا	در	جهان	آخرت	گرفتار

دردناک	نشوند.

یم، اجل دو گونه است: ب( براساس آیات قرآن کر

اجــل	مسمی	)حتمی(.	2.	اجــل	معلق		)غیر	حتمی(؛	
مَّ 

ُ َ�هُ �ث � عِ�نْ لٌ مَُ�مًّ حبَ
أَ
لا وَا حبَ

أَ
ى ا �نَ مَّ �تَ

ُ �نٍ �ث مْ مِ�نْ ِ��ي
ُ
ك �تَ

َ
ل �ي حنَ ِ �ن

َّ
>هُوَ ال

	گل	آفرید،	سپس	 <؛2	»اوست	که	شما	را	از رُو�نَ مْ�تَ مْ �تَ �تُ �نْ
أَ
ا

انعام/	42. 	.1
انعام/	2. 	.2
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)برای	زندگی	شما(	مدتی	تعیین	کرد	و	مدت	معین	)عمر	
	انسانی(	نزد	اوست«. هر

پایان	استعداد	جسم	 اجل	مسمی	و	حتمی	همان	
	به	 انسان	برای	بقاء	است	و	با	فرا	رسیدن	آن	همه	چیز

فرمان	خداوند	پایان	می	گیرد.

ــا	دگــرگــونــی	شــرایــط	 	ب اجـــل	مــعــلــق	و	غیرحتمی	نــیــز
	انسان	درون	ساختمان	های	 دگرگون	می	شود	مثلاً	اگر
که	 	مکانی	 یا	در و	 زندگی	بکند	 	و	سست	 	استاندار غیر
در	معرض	حوادث	طبیعی	است	ساختمان	بنا	کند	و...	
	حالی	که	اگر	معیارهای	اصولی	 دچار	حوادث	می	شود.	در
ساختمان	را	رعایت	می	کرد،	دچار	چنین	حوادث	ناگواری	

نمی	شد	و	سال	ها	می	توانست	زندگی	کند.

	اجل	معلق	و	مسمّی	را	از	هم	جدا	کنیم	 بنابراین	اگر
	و...	حل	خواهد	 بسیاری	از	مسائل	دربـــاره	قضا	و	قــدر
شد.1	پس	حوادث	طبیعی	و	غیرمترقبه	می	تواند	زاویه	ها	
	آن	هــا	 و	جــوانــب	مختلفی	داشــتــه	باشد	کــه	بــه	برخی	از
اشـــاره	شــد.	کــه	بــا	توجه	بــه	مطالب	یــاد	شــده،	حــوادث	
	هیچ	کــدام	مخالف	عــدالــت	و	رحمت	و...	الهی	 مــذکــور
	نتیجه	بی	تدبیری	 نخواهد	بود.	بلکه	این	حوادث	یا	در
	جانب	خدا	است	یا	باعث	بیداری	 انسان	یا	امتحانی	از
	غفلت	می	باشد	و	یا	ایــن	که	کفاره	ای	است	 و	دوری	از

ر.ک:	مکارم	شیرازی،	ناصر	و	همکاران،	تهران،	دارالکتاب	الاسلامیة،	 	.1
چاپ	چهارم،	1376،	ج	18،	ص	209.	
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	نتیجه	آن	عذاب	آن	گناهان	در	 برای	گناهان	انسان	تا	در
	نکند. آخرت	شخص	را	گرفتار





پیامبر شناسی

مَا  إِلا  ــنْــسَــی 
َ

ت ــلا 
َ

ف ــکَ 
ُ

ــرِئ
ْ

»سَــنُــق آیــه:  طبق  ــوال28:  ــ س
آیا   )7 و  ی«)اعلی/6 

َ
ف

ْ
یَخ وَمَا  جَهْرَ 

ْ
ال مُ 

َ
یَعْل هُ 

َّ
إِن  ُ َ

الّلَّه اءَ 
َ

ش
؟ص؟ دچار نسیان می شده است؟ پیامبر

تــرجــمــه	روان	آیــه	مــذکــور	چنین	اســت:	»مــا	بــه	زودی	
	فراموش	نخواهی	کرد،	 	تو	می	خوانیم	و	هرگز )قرآن	را(	بر
	و	نهان	را	می	داند«. 	آنچه	را	خدا	بخواهد،	که	او	آشکار مگر

	این	آیه	به	معنای	آن	است	که	معنا	 معنای	نسیان	در
	به	همین	معنا	است.	نقیض	آن	 	برود.	سهو	نیز 	خاطر از
	و	یادبود	است.	برخی	می	گویند:	نسیان	رفتن	معنا	 ذکر
	فعل	خـــدای	تعالی	اســـت.	یعنی	خــدای	 اســـت،	و	آن	از
تعالی	به	سبب	بعضی	عوارض	نسیان	و	سهو	را	عارض	

می	کند.1

ك<	 ر�أ �ت آیه	مورد	نظر:	جمله	>س�ن 	 تفسیری	کوتاه	از

رازی،	محمد،	تفسیر	مجمع	البیان،	تهران،	انتشارات	فراهانی،	چاپ	 	.1
دوم،	1359،	ج	27،	ص	19.
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	خــدای	تعالی	به	پیامبرش	به	این	که	 وعــده	ای	است	از
	اختیارش	بگذارد،	به	طوری	 علم	قرآن	و	حفظ	قرآن	را	در
که	قــرآن	را	که	نــازل	شــده،	هــمــواره	حافظ	باشد،	و	هرگز	
	نسیان	نگردد،	و	همان	طوری	که	نازل	شده	است	 دچار
	تبلیغ	رسالت	و	وحی	به	همان	 قرائتش	کند	و	ملاک	در

طوری	که	وحی	شده	همین	است.1

	ایــن	آیــه	عــلاوه	بر	مصونیت	رســول	اســلام؟ص؟	از	 در
	تأکید	می	شود.	 نسیان	مصونیت	آن	حضرت	از	سهو	نیز
ع	و	متعبد	 	محاورات	عرفی	است	که	متشر 	آن	در نظیر
آن	 	 بگوید:	»در	مسجد	برای	ناپاکان	جای	نیست،	مگر
که	خــودم	بخواهم	که	مقصود	ایــن	اســت	که	تنها	من	
	پاکان	احدی	را	راه	 قادرم	ناپاکان	را	راه	دهم	و	من	هم	جز
	آن	تأکید	مستثنی	منه	است،	نه	 نمی	دهم	و	استثناء	در
	نمونه	پیرامون	 	تفسیر 	آن«.2	در تقطیع	و	اخراج	چیزی	از
این	آیه	آورده	است:	هنگام	نزول	وحی	عجله	نکن	و	هرگز	
نگران	فراموش	کردن	آیات	الهی	مباش،	آن	کس	که	این	
	تو	فرستاده	است،	 آیات	بزرگ	را	برای	هدایت	انسان	ها	بر
هم	او	حافظ	و	نگهبان	آنها	اســت	و	نقش	ایــن	آیــات	را	
	گرد	و	 در	سینه	پاک	تو	ثابت	مــی	دارد،	به	طوری	که	هرگز
	این	 	آن	نخواهد	نشست.3	نظیر غبار	سهو	و	نسیان	بر

طباطبائی،	محمد	حسین،	تفسیر	المیزان،	ترجمه	سید	محمد	باقر	 	.1
موسوی	همدانی،	تهران:	امیرکبیر،	چاپ	چهارم،	1370،	ج	20،	ص	627.

جــوادی	آملی،	عبدالله،	تفسیر	تسنیم،	قم،	انتشارات	اســری،	چاپ	 	.2
اول،	1381،	ج	4،	ص	239.

مکارم	شــیــرازی،	ناصر،	تفسیر	نمونه،	تهران،	داراکــتــاب	الاسلامیه،	 	.3
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	آمــده	اســت.	»پس	بلند	مرتبه	 	نیز 	آیــات	دیگر نکته،	در
است	خداوندی	که	سلطان	حق	است	)پس	نسبت	به	
	آن	که	وحی	آن	بر	شما	 )تلاوت(	قرآن	عجله	مکن،	پس	از

تمام	شود؛	و	بگو:	پروردگارا!	علم	مرا	افزون	کن.1

	آمــده	اســت:	»زبانت	را	به	خاطر	عجله	 	جای	دیگر در
برای	خواندن	آن	)قرآن(	حرکت	مده،	چرا	که	جمع	کردن	
و	خواندن	آن	بر	عهده	ماست«.2	پس	برای	اثبات	قدرت	
	ناحیه	اوست،	 	و	برکتی	است	از خداوند	و	این	که	هر	خیر
	آیات	الهی	را	فراموش	نمی	کنی«.	 می	افزاید:	»تو	چیزی	از
	و	پنهان	را	می	داند.	 	آنکه	خدا	بخواهد	که	او	آشکار مگر
	ایـــن	نیست	که	 مــفــهــوم	و	مــعــنــای	پــنــهــان	ایـــن	تعبیر
اگر	 را	فراموش	می	کند،	 الهی	 آیــات	 	 از پیامبر؟ص؟	چیزی	
	پیامبر؟ص؟	سلب	اطمینان	خواهد	 	گفتار چنین	باشد	از
شد،	بلکه	هدف	بیان	این	حقیقت	است	که	موهبت	
ــذا	هــر	لحظه	 حفظ	آیـــات	الــهــی	از	ســوی	خــدا	اســـت،	و	ل
عبارت	 به	 بگیرد.	 پیامبرش	 	 از را	 آن	 می	تواند	 بخواهد،	
ــد	و	علم	 ــی	خــداون ،	هـــدف	بــیــان	تــفــاوت	عــلــم	ذاتـ دیــگــر

موهبتی	و	ظهوری	پیامبر؟ص؟	است.

	اســلام؟ص؟	 	حــال	ایــن	یکی	از	معجزات	پیامبر به	هر
	تلاوت	 اســت	که	آیــات	و	ســوره	هــای	طولانی	را	با	یک	بــار
جبرئیل	به	خاطر	می	سپرد	و	همیشه	به	خاطر	داشت	و	

1353ه		ش،	ج26،	ص392.
طه/114. 	.1

قیامت/16،	17. 	.2



دفع و رفع

180

چیزی	را	فراموش	نمی	کرد.1

	اســاســی	بین	اســتــمــاع	رســول	 	امــتــیــاز 	تقدیر بــه	هــر
اکــرم؟ص؟	از	خداوند	یا	فرشتگان	و	بین	استماع	انسان	

	این	است	که: 	رسول	اکرم	در عادی	از

	اســتــمــاع	و	تلقی	و	حفظ	وحی	 اکـــرم	در اولاً:	رســـول	
	تلقی	 معصوم	است،	یعنی	هرگز	کاهش	و	یا	افزایش	در
او	نسبت	به	وحی	الهی	راه	ندارد،	بلکه	همان	را	طبق	واقع	
	خواطر	 می	یابد.	ولی	انسان	عادی	که	مسبوق	به	برخی	از
شیطانی	است،	ممکن	است	آن	را	درست	تلقی	و	حفظ	
	ادراک	 	کژراهه	در 	اثر	سوء	اختیار	خود	گرفتار نکند	و	در

گردد.

ثانیاً:	تلقی	رسول	اکرم	از	خداوند	یا	فرشتگان	به	نحو	
	رسول	 علم	حضوری	اســت،	ولــی	تلقی	انسان	عــادی	از

اکرم؟ص؟	به	نحو	علم	حصولی	است.

ثالثاً:	رسول	اکرم؟ص؟	آن	چه	معصومانه	به	نحو	علم	
	آسیب	 شهودی	تلقی	کرد،	معصومانه	حفظ	می	کند	و	از
	تلقی	 نسیان	مصون	است،	ولی	انسان	عادی	گذشته	از
	مقام	ضبط	و	نگهداری	نیز	مصون	 غیر	معصومانه،	در
از	سهو	و	نسیان	نخواهد	بود.2	پیامبر؟ص؟	کسی	است	

الاسلامیه،	 دارالکتب	 تهران،	 نمونه،	 تفسیر	 ناصر،	 مکارم	شیرازی،	 	.1
چاپ	نوزدهم،	1378،	ج	26،	ص	393.

جوادی	آملی،	عبدالله،	تفسیر	موضوعی	قرآن،	تفسیر	قرآن	به	قرآن،	 	.2
قم،	انتشارت	اسری،	چاپ	دوم،	1378،	ج1،	ص	62.
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	مقام	»لــدن«1	گرفت	و	علمش	لدنی	است،	 که	قرآن	را	از
	او	راه	نــدارد.	فراموشی	 	این	جهت	جهل	و	نسیان	در از
	است؛	زیرا	که	فرمود:	 	اکرم؟ص؟	به	دور از	ساحت	پیامبر
اثر	 	 در و	 نیست.	 ممکن	 پــس	 تنسی«	 فــلا	 »سنقرئک	

	آن	حضرت	راه	ندارد. عصمت،	جهل	و	نسیان	در

عصمت	رسول	الله؟ص؟	این	است	که	آن	حضرت	هر	
چه	را	که	فهمید	و	از	خداوند	دریافت	داشت،	به	درستی	
	قلمرو	حفظ	 حفظ	و	نگهداری	می	کند،	و	سهو	و	نسیان	در
او	راه	ندارد،	چنان	که	خدای	سبحان	درباره	شأن	ایشان	
	تــو	قــرائــت	می	کنیم	و	تــو	اهل	 می	فرماید:	مــا	قــرآن	را	بــر

نسیان	و	فراموشی	نیستی.2

ــرآن	و	تفسیر	 ــرآن	بــه	قـ 	قـ 	تفسیر آنــچــه	از بــنــابــرایــن	
	مورد	نسیان	و	یا	عدم	نسیان	پیامبر؟ص؟	 مفسرین،	در
به	دست	می	آید،	این	است	که:	به	دلیل	عقلی	و	نقلی	
	وحــی	و	 از 	تلقی	 پیامبر؟ص؟	دارای	عصمت	اســت،	و	در
	نگهداری	و	حفظ	آن	معصوم	و	مصون	 ابــلاغ	وحــی	و	در
	نــدارد.	 	مــورد	معصوم	تصور اســت	و	خطاء	و	نسیان	در
چون	خداوند	در	سوره	طه	می	فرماید:	»گفت:	علم	آن،	
	کتابی	نزد	پروردگار	من	است.	پروردگار	من	نه	خطا	 در

می	کند	و	نه	فراموش	می	نماید«.3

نمل/6. 	.1
جوادی	آملی،	عبدالله،	تفسیر	موضوعی،	همان. 	.2

طه/52. 	.3



دفع و رفع

182

	طــریــق	انــبــیــاء	و	رســـولان	بــه	غرض	 ــد	از پــس	خــداون
	دریافت	و	ابلاغ	 	باید	در

ً
خود	می	رسد،	و	پیامبران	حتما

و	نگهداری	وحی	الهی	معصوم	و	مصون	باشند.	و	این	
همان	بیان	و	برهان	حکمت	است	که	علامه	طباطبایی	
	المیزان،	ذیل	آیه	213	از	سوره	بقره	به	آن	اشاره	 	تفسیر در

کرد...

	این	روی	پیامبر؟ص؟	به	دلیل	عقلی	و	نقلی	معصوم	 از
ــلاغ	وحــی	و	 	دریــافــت	وحــی	و	اب اســت،	و	معصوم	هــم	در
نگهداری	و	حفظ	وحی	معصوم	و	مصون	است،	و	هیچ	
نـــدارد.	چون	 راه	 او	 	 گــونــه	خــطــاء	و	اشتباه	و	نسیان	در
	علم	لدنی	و	 علم	پیامبر؟ص؟	لدنی	و	شهودی	است	و	در
شهودی	و	حضوری	نسیان	و	خطاء	راه	ندارد،	و	آیه	مورد	
سؤال	و	مورد	بحث	هم،	دارد	همین	را	بیان	می	کند.	و	در	
واقع	بیان	مژده	و	معجزه	علمی	پیامبر؟ص؟	است	که	در	
	نسیان	 حفظ	و	نگهداری	آیات	و	سوره	های	طولانی	دچار

	نسیان	مصون	است. نمی	شود،	و	از
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چــرا  ؟ص؟،  پــیــامــبــر عصمت  ــه  ب ــه  ــوج ت ــا  ب ســـــوال29: 
پیامبر  به  فتح  مبارکه  سوره  از  دوم  آیه  در  خداوند 
ــبِــکَ 

ْ
ن

َ
ذ ــنْ  مِ مَ 

َ
ــدّ

َ
ــق

َ
ت ــا  مَ  ُ َ

الّلَّه ــکَ 
َ

ل ــفِــرَ 
ْ

»لِــیَــغ می گوید: 
را  تو  آینده  و  گذشته  گناه  خداوند  تا  «؛  ــرَ

َّ
خ

َ
ــأ

َ
ت وَمَــا 

ببخشد؟
	کرده	 	این	آیه	مرحوم	طبرسی	اقوالی	را	ذکر 	تفسیر در
و	متذکّر	شده	که	این	اقــوال	با	عقیده	شیعیان	امامیه	
	اهل	 	مورد	عصمت	انبیاء	موافقت	ندارد.	از	جمله	از در
سنت	نقل	کرده	است	که	گفته	اند:	گناهانی	را	که	قبل	
اینکه،	 یا	 بیامرزد.	 داده	ای،	 انجام	 آن	 	 از بعد	 و	 نبوّت	 	 از
	پیامبر	 خــداونــد	وعــده	داده	اســت	کــه	گناهانی	را	کــه	از
	زده	یا	خواهد	زد،	در	صورتی	که	اتفاق	افتد،	خواهد	 سر

بخشید.1

	با	رد	این	اقوال،	می	فرماید:	این	 علامه	طباطبایی	نیز
	اینجا	ناشی	شده	که	اینان	خیال	کرده	اند	که	 اشتباه	از
ذنب	به	معنای	معصیّت	و	نافرمانی	است	و	حال	آنکه	
	هر	عملی	که	 چنین	نیست،	بلکه	ذنب	عبارت	است	از
	بین	رفتن	نفعی	و	یا	مصلحتی	 	و	یا	از به	دنبالش	ضــرر
	مغفرت،	معنای	معروفش	که	عبارت	 	مراد	از باشد،	ونیز
	و	نواهی	 	مقابل	مخالفت	با	اوامر 	ترک	عذاب	در است	از
	پــرده	 	لــغــت	عــبــارت	اســـت	از ــرا	مــغــفــرت	در نــیــســت،	زیـ

. 	روی	هر	چیز افکندن	بر

	مــتــرجــمــان،	انــتــشــارات	 طــبــرســی،	مجمع	الــبــیــان،	ترجمه	گــروهــی	از 	.1
دارالکتب	اسلامیه،	ج23،	ص101.
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	بدی	به	 ثــار 	هر	عملی	که	آ پس	ذنب	عبارت	است	از
همراه	داشته	باشد	و	مغفرت	هم	به	معنای	پوشاندن	
	اســـت.	حــال	بــا	روشـــن	شــدن	معنای	ایــن	دو	 هــر	چیز
	و	شرک	که	 واژه،	می	گوئیم	که	قیام	رسول	خدا	علیه	کفر
گاهی	به	وسیله	جنگ	و	جهاد	صورت	می	گرفت.	انتقام	
	هیچ	توطئه	 	بــرداشــت،	بــه	طــوری	کــه	از مشرکین	را	در
	اکرم؟ص؟	دریغ	 ایی،	برای	براندازی	حکومت	الهی	پیامبر
نمی	کردند.	امّا	خدای	سبحان	به	وسیله	صلح	حدیبیه	
قــدرت	مشرکین	 و	 انجامید،	شوکت	 مکّه	 فتح	 بــه	 کــه	
را	گرفت،	و	به	این	وسیله	پیامبرش	را	محفوظ	داشت	
را	به	اتمام	برساند.	روایــت	مناظره	مأمون	 تا	رسالتش	
عبّاسی	با	امــام	رضــا؟ع؟	نیز	مؤیّد	همین	مطلب	است	
	لطف	نمی	باشد.	ابن	جهم	راوی	این	 	آن	خالی	از که	ذکر
حکایت	می	گوید:	روزی	در	مجلس	مأمون	حاضر	شدم،	
	آن	حضرت	 دیدم	حضرت	رضا؟ع؟	نزد	اوست،	مأمون	از
انبیاء	 بــه	نظر	شما	 	 ــا	مگر آی یــابــن	رســـول	الله!	 پرسید:	
معصوم	نیستند؟	فرمودند:	بله!	مأمون:	پس	بفرمائید	
هُ 

َ
كَ اللّ

َ
رَ ل �نِ

عنْ معنای	این	کلام	خدای	عزّوجل	که	فرموده:	>لِ�يَ
رَ<	چیست؟

�نَّ
أَ
ا كَ وَمَا �تَ �بِ

�نْ
مَ مِ�نْ دنَ

َ
�ّ �تَ مَا �تَ

عــرب	هیچ	کس	 نظر	مشرکین	 	 در فــرمــود:	 حضرت	
آنها	360	 	رسول	خدا؟ص؟	نبود.	برای	اینکه	 از 	 گناهکارتر
خــدا	داشــتــنــد	و	حــضــرت	رســـول،	بــا	بعثتش،	آنــهــا	را	از	
خدایی	انداخت	و	مردم	را	به	اخلاص	و	وحدانیّت	خدای	
تعالی	دعــوت	نمود	بزرگان	قریش،	بــرای	انتقام	جویی،	
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به	تحریک	مردم	پرداختند.	اینجاست	که	وقتی	خدای	
تعالی	مکّه	را	برای	پیامبرش	فتح	می	کند،	می	فرماید:	ما	
این	فتح	را	برای	تو	آشکار	ساختیم،	تا	تبعات	و	آثار	سویی	
	نظر	مشرکین	دارد،	 را	که	دعوت	گذشته	و	آینده	ات	در
	بین	ببریم	تا	دیگر	درصدد	آزارت	برنیایند	و	همینطور	 از
	فتح	مکّه،	عــدّه	ای	مسلمان	شدند	و	 هم	شــد،	بعد	از
	کردند،	آنهایی	هم	که	ماندند،	دعوت	 	مکّه	فرار بعضی	از
آن	حضرت	را	می	پذیرفتند.	پس	با	فتح	مکه	گناهانی	را	
	نــزد	مشرکین	داشــت،	آمرزیده	 که	رســول	خــدا؟ص؟،	در
	نتوانستند	درصدد	انتقام	برآیند.	و	یا	به	 شد،	یعنی	دیگر

	پا	خطا	کنند.1 عبارتی	دست	از

	آیه	کریمه	گناه	اصطلاحی	 	گناه	در 	از بنابراین	منظور
	نظر	مشرکان	 نیست	بلکه	مراد	مجرم	بودن	پیامبر؟ص؟	از
	آمرزش	آن	گناه،	خنثی	 	مراد	از است	)گناه	سیاسی(،	نیز

	مورد	آن	حضرت	است. سازی	توطئه	های	مشرکان	در

طباطبائی،	محمد	حسین،	المیزان،	مترجم	محمد	باقر	موسوی،	قم،	 	.1
انتشارات	اسلامی،	1363ه		ش،	ج18،	ص377.





امام شناسی

علی  امامت  منصب  بودن  الهی  ادعــای  با  ســوال30: 
در  ایشان  باره  در  آیــه ای  هیچ  چرا  طالب؟ع؟  ابی  ابن 

یم وجود ندارد؟ قرآن کر
برای	روشن	شدن	جواب	لازم	است	به	نکاتی	اشاره	

شود:

1. قرآن به الهی بودن امامت تصریح دارد:	چنان	که	
	مقام	نبوّت	و	رسالت	و	مقام	خلیل	اللهی	 ابراهیم	بعد	از
آخرین	مقام	و	بالاترین	منصبی	که	به	او	عنایت	می	شود	
	قــرآن	می	فرماید:	 امــامــت	اســت،	چنان	که	خــداونــد	در
الُ  �ن َ �ي ل�  الَ  �ت ىي  �تِ

َّ �ي رِّ
دنُ وَ مِ�نْ  الَ  �ت  

ً
ماما اإِ اسِ 

لِل�نَّ كَ 
ُ
اعِل حب ِىي 

�نّ اإِ الَ  >�ت

	دادم	 �ن <	من	تو	را	امام	و	پیشوای	مردم	قرار الِمِ�ي
عَهِْ��ي الطنَّ

	بده،	 	امامانی	قرار 	دودمان	من	نیز ابراهیم	عرض	کرد:	از
خداوند	فرمود:	پیمان	من	به	ستم	کاران	نمی	رسد.1

بقره/	124. 	.1
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2. تمام جزئیات احکام و معارف در قرآن بیان نشده 
	مواردی	به	 	قرآن	آمده	کلیّات	است	و	در است:	آن	چه	در
ی	

ّ
جزئیات	اشاره	شده	است،	و	مسئله	امامت	مسئله	کل

	عین	حال	 است	و	مصداق	آن	مسئله	جزئی	است،	و	در
	قرآن	بدان	اشاره	شده	هر	چند	تصریح	نشده	است. در

؟ص؟، را به عنوان مبیّن و  3. خداوند در قرآن، پیامبر
	)قــرآن(	را	 مفسّر کتاب معرفی کرده است:	»ما	این	ذکر
	تو	نازل	کردیم	تا	آن	چه	را	که	به	سوی	مردم	نازل	شده	 بر
اســت	بــرای	آن	هــا	)بیان	نــمــوده(	روشــن	ســازی	و	شاید	
	اشاره	می	شود	که	پیامبر	اسلام؟ص؟	

ً
اندیشه	کنند،1	بعدا

به	امامت	علی؟ع؟	تصریح	نموده	است.

	جـــواب	بــایــد	گفت	کــه	آیــات	 	ایــن	مــقــدّمــه	در بعد	از
امامت	 امیرالمؤمنین؟ع؟،	 دربـــاره	 قــرآن	 	 در عــدیــده	ای	
آن	حــضــرت،	شـــأن	و	مــنــزلــت	آن	آمـــده	اســـت،	اگـــر	چه	
آن	حــضــرت	بــه	جهت	 ــام	 	ن

ً
آن	هـــا	صریحا 	 	هیچ	یک	از در
مصالحی	برده	نشده	است.

	رسول	 	روایتی	از چنان	که	خوارزمی	و	متّقی	هندی،	در
ما انــزل الله  خــدا	نقل	نموده	اند	که	آن	حضرت	فرمود:	
اميرُها،	 و  سُها 

ْ
رَا وَعَليَّ   

ّ
الا وا<  مَ�نُ

آ
ا �نَ  �ي ِ �ن

َّ
ال هَا  ُّ �ي

أَ
ا ا  >�ي آيه	 تعالي 

	آن	که	 وا<	نازل	نفرمود:	جز مَ�نُ
آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا ا خداوند	آیه	ای	>�ي

علی؟ع؟	بالاترین	)مصداق(	و	امیر	)مصداق	آیه(	شمرده	

نحل/	44. 	.1
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	کان	
ّ

الا می	شود،1	)در	ص	280،	مناقب	خوارزمی	دارد...	
علیٌ	شریفها	و	امیرها.

	مــحــمّــد	بــن	یــوســف	گنجی	 ســلــطــان	الــواعــظــیــن	از
	قرآن	درباره	 شافعی	و	طبرانی	نقل	نموده	که	سیصد	آیه	از
آن	حضرت	نازل	شده	است.2	و	حاکم	حسکانی	متوفای	
	2	جلد	جمع	آوری	نموده	 470	ه		مجموع	آیات	فوق	را	در

است3

آیــات	معروفه	که	طبق	مــدارک	و	 	 اینک	به	بعضی	از
منابع	شیعه	و	اهل	سنّت	در	شأن	امیرالمؤمنین؟ع؟	

آمده	است	اشاره	می	کنیم.

آن	چه	 	 پیامبر ای	 می	فرماید:	 خــداونــد	 تبلیغ:	 آیــه    .1
ــازل	کــرده	اســت	بــه	مــردم	برسان،	 	تــو	ن را	کــه	خــداونــد	بــر
و	اگــر	چنین	نکنی،	گــویــا	رســالــت	خــویــش	را	بــه	انجام	
	مردم	حفظ	خواهد	کرد،	و	 نرسانده	ای	و	خداوند	تو	را	از
به	راستی	خداوند	گروه	کافران	را	هدایت	نمی	کند،4	به	
	بزرگان	اهل	سنّت،	آیهٔ	مذکور	 اتفاق	شیعه،	و	عدّه	ای	از

موفق	بن	احمدبن	محمّد	مکّی	خوارزمی،	المناقب،	قم،	مؤسسة	 	.1
النشر	الاسلامی	التابعة	لجماعة	المدّرسین،	چاپ	سوّم،	1417،	ص	
266-	267،	روایت	249؛	و	ر.ک:	متّقی	هندی،	علی،	کنزالعّمال،	بیروت،	
موسسة	الرساله،	چاپ	پنجم،	1405	ه	،	1985	م،	ج	11،	ص	604،	روایت	

	.32920
دارالکتب	 تــهــران،	 	، پیشاور شــیــرازی،	شب	های	 الواعظین	 سلطان	 	.2

الاسلامیة،	چاپ	سی	و	هفتم،	1376،	ص	386.	
التفصیل،	 بقواعد	 نزیل	

ّ
ال حافظ	عبیدالله	حاکم	حسکانی،	شواهد	 	.3
بیروت،	موسسة	الاعلمی،	1392ه	،	در	2	جلد.	

مائده/	67. 	.4
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	واقعه	 	مــورد	ولایــت	و	امامت	امیرالمؤمنین؟ع؟	در در
غدیرخم	نازل	شده	است،	چنان	که	سعید	خدری	و	ابن	
عنْ  ِ

ّ
ل سُولُ �بَ هَا الرَّ ُّ �ي

أَ
ا ا عباس	نقل	نموده	اند:	که	آیهٔ	شریفه	>�ي

	اکرم؟ص؟	در	 	پیامبر 	غدیر	خم	بر 	روز ك ...<	در �يْ
َ
ل لَ اإِ ِ رن

�نْ
أُ
ما ا

مورد	علی	بن	ابی	طالب؟ع؟	نازل	شده	است.1

	دین	 آیه  اکمال:	چنان	که	قــرآن	می	فرماید:	امــروز  .2
را	بر	شما	 بــرای	شما	کامل	نمودم	و	نعمت	خویش	 را	
تمام	نمودم	و	اسلام	را	به	عنوان	دین	برای	شما	اختیار	
نموده	بــدان	راضــی	شــدم،2	آیــهٔ	فــوق	بــه،	اتّــفــاق	علمای	
	علمای	اهل	سنّت	دربــاره	علی؟ع؟	 شیعه،3	و	جمعی	از
نــازل	شــده	اســت	چنان	که	خــوارزمــی	نقل	نموده	است	
	بالا	بردن	دست	علی؟ع؟	توسط	پیامبر؟ص؟	در	 که	بعد	از
غدیر	خم،	و	معرّفی	آن	به	عنوان	ولی	و	جانشین	خود،	
بودند،	 جــدا	نشده	 هــم	 	 از و	علی؟ع؟	 پیامبر؟ص؟	 	 هنوز
نــازل	شــد،	حضرت	 م<	

ُ
ك

َ
ل �تُ 

ْ
كْمَل

أَ
ا وْمَ  �يَ

ْ
>ال اکمال	 آیــهٔ	 که	

	کامل	نمودن	دیــن،	و	تمام	نمودن	 	بر فرمود:	الله	اکبر

تــهــران،	 الــغــدیــر،	 عبدالحسین،	 نجفی،	 امینی	 شیعه:	 منابع	 الـــف:	 	.1
-	214.	مکارم	 دارالکتب	الاسلامیة،	چــاپ	دوّم،	1372،	ج1،	ص	223	
شیرازی،	ناصر	و	جمعی	از	دانشمندان،	پیام	قرآن،	قم،	نسل	جوان،	

چاپ	دوّم،	1374،	ج	9،	ص	389	-	117.
ب:	منابع	اهل	سنّت:	جلال	الدین	عبدالرحمان	بن	ابی	بکر	السیوطی،	
،	بیروت،	ج	2،	ص	327،	ذیل	 تفسیر	دار	والمنثور	فی	التفسیر	بالمأثور
،	بیروت،	دارالمعرفة،	 آیه	67،	سوره	مائده.	رشید	رضا،	تفسیر	المنار

	. چاپ	دوم،	ج	6،	ص	463،	ذیل	آیهٔ	مذکور
مائد/	5.	 	.2

الغدیر،	همان،	ج	1،	ص	237	-	230.	پیام	قرآن،	پیشین،	ج	9،	ص	188	 	.3
و....	
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نعمت،	و	رضایت	خداوند	به	رسالت	من،	و	ولایت	علی	
»و	رضی	الرّب	برسالاتی،	و	الولایه	لعلی«	پس	در	حق	یاری	
کنندگان	علی؟ع؟	دعا	فرمود،	و	خوارکنندگان	علی؟ع؟	را	

نفرین	کرده.1

مُ 
ُ
ك وَلِ�يُّ ما 

�نَّ >اإِ آمــده	 قــرآن	 	 در ولایــت:	چنان	که	 آیــه    .3
است	 خــدا	 تنها	 رهبر	شما	 و	 و	سرپرست	 ولــی	 هُ..<.	

َ
اللّ

	پای	 	را	بر 	او،	و	آن	هــا	که	ایمان	آورده	انـــد،	و	نماز و	پیامبر
	حال	رکوع	زکات	می	پردازند،2	آیهٔ	فوق	هم	 می	دارند،	و	در
	باره	ای	 	علمای	اهل	سنّت	در به	اتّفاق	شیعه3	و	گروهی	از

علی؟ع؟	و	ولایت	او	نازل	شده	است.

را	با	 	بزرگان	عامّه	 از 	 مه	امینی	نام	66	نفر
ّ

مرحوم	علا
	مورد	 آیــهٔ	شریفه	را	در کتبشان	ذکــر	می	نماید	که	نــزول	
خــوارزمــی،	 جمله	 از	 پذیرفته	اند،4	 امیرالمؤمنین؟ع؟	
	حال	رکوع	توسط	علی؟ع؟	 	در جریان	صدقه	دادن	انگشتر
را	مفصّل	نقل	نموده	است5	چنان	که	حاکم	»حسکانی«	
	دانشمندان	معروف	قرن	پنجم	در	 حنفی	نیشابوری	از
	»ابن	عباس«	و	به	دو	 »شواهد	التنزیل«	به	پنج	طریق	از
	»محمّد	بن	 	»انس	بن	مالک«	و	به	دو	طریق	از طریق	از

خــوارزمــی،	المناقب،	پیشین،	خطبه	135،	روایــت	152	و	ر.ک:	حافظ	 	.1
حسکانی،	حافظ	شواهد	التنزیل،	پیشین،	ج	1،	ص	157،	حدیث	211.	

مائده/	55. 	.2
ر.ک:	الغدیر،	پیشین،	ج	3،	ص	162،	و	ر.ک:	پیام	قرآن،	پیشین،	ج	9،	 	.3

ص	2001	و....
الغدیر،	پیشین،	ج	3،	ص	162-	156. 	.4

خوارزمی،	المناقب،	ص	264،	روایت	246	و	ص	266،	روایت	248. 	.5
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	»عطاء	بن	السائب«	و	یک	طریق	 حنفیّه«	و	با	یک	طریق	از
	اکرم؟ص؟	نقل	 	پیغمبر 	»عبدالملک	بن	جریح	مکّی«	از از
نازل	 كم الله...<	دربــاره	علی؟ع؟	 ول�ي ما  >ا�ن آیــهٔ	 که	 می	کند	

	به	سائل	داد.1 	حال	رکوع،	انگشتر شده	که	در

	قرآن	می	خوانیم:	»ای	کسانی	 4. آیه اولی الامر،	که	در
که	ایمان	آورده	ایــد،	اطاعات	کنید	خدا	را،	و	اطاعت	کنید	
	از	خودتان،2	 م < و	اولی	الامر

ُ
ك مْرِ مِ�نْ

أَ
�

ْ
ولِىي ال

أُ
رسول	خدا	>وَ ا

آیه،	پنج	 »حاکم	حسکانی«	حنفی	نیشابوری،	ذیل	این	
حدیث	نقل	کــرده	که	در	همه	آن	هــا	عنوان	>اولىي ال�مر<	
بر	علی؟ع؟	)به	عنوان	یک	مصداق	روشن(	تطبیق	شده	
	نخسین	حدیث	از	خود	علی؟ع؟	نقل	می	کند	 است،	در
که	وقتی	پیامبر؟ص؟	فرمود	شرکای	من	کسانی	هستند	
که	خداوند	آن	ها	را	قرین	خودش	و	من	ساخته،	و	درباره	
ه ...<	را	نازل	کرده	است.

َ
عُوا اللّ ِ��ي

أَ
وا ا مَ�نُ

آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا ا آن	ها	آیهٔ	>�ي

	آن	حــضــرت	پــرســیــدم	»يــا نبي الله مــن هُـــم«؟	ای	 از
	کیانند؟	قال: انت اوّلهُم،	فرمود:	 پیامبر	خد	اولی	الامر
تو	نخستین	آن	هــا	هستی،	و	به	همین	مضمون	است	
چهار	حدیث	بعدی،3	و	هم	چنین	آیهٔ	تطهیر،4	مباهله،5	

ابی	القاسم	عبیدالله	بن	احمد	الحسکانی،	شواهد	التنزیل،	بیروت،	 	.1
موسسة	الاعلمی،	ج	1،	ص	161	الی	168.

نساء/	59. 	.2
ر.ک:	شواهد	التنزیل	حسکانی،	پیشین،	ج	1،	ص	148	تا	151؛	و	ر.ک:	 	.3

پیام	قرآن،	پیشین،	ج	9،	ص	219-	215.
احزاب/	33. 	.4

آل	عمران/	61. 	.5
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پـــاداش	رســالــت،1	علم	الــکــتــاب،2	و	آیــهٔ	صــادقــیــن،	خیر	
البریّه،	لیلیه	المبیت،	حکمت،	ســوره	هل	اتــی،	سقایه	
الحاج،	آیهٔ	صالح	المؤمنین،	سوره	احزاب،	بینه	و	شاهد،	
،	مرج	البحرین،	نجوا،	 ،	آیهٔ	انــذار آیه	ی		صدیقون،	آیهٔ	نور
سابقون،	آیــهٔ	انفاق	و	آیــهٔ	محبّت،3	آیــهٔ	مسئولان.4	هر	
	قرآن	نیامده	است،	ولی	طبق	 چند	به	صراحت	نام	علی	در
اعــتــراف	اهــل	تسنن	و	تشیع	آیــات	نــام	بــرده	شــده	برای	
امامت	و	فضیلت	حضرت	علی؟ع؟	نازل	شده	اند	و	قابل	

	نیستند. انکار

شوری/	23. 	.1
رعد/	43. 	.2

و	شواهد	 پیشین؛	 	،9 ج	 قـــرآن،	 پیام	 و	 پیشین؛	 المراجعات،	 ر.ک:	 	.3
التنزیل،	پیشین؛	که	در	پیام	قرآن،	ج	9،	حدود	30	آیه	مفصّل	مطرح	و	

بحث	شده	است.	
صافات/	24. 	.4
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با  )مــولــی(،  لفظ  و   ، غدیر حدیث  بــارهٔ  در  ــوال31:  سـ
آیات قرآن در سوره های حدید )15(، محمد  توجّه به 
یم )5( و دخان )41( که به معانی  )11(، نساء )33(، مر
دوســت(  خــویــش،  ارث،  و   ، ــزاوار سـ  ، )یـــاور متفاوتی 

آمده، چگونه می توان برای غدیر استشهاد کرد؟
برای	رسیدن	به	جواب	سوال،	آیاتی	را	که	کلمهٔ	مولی	

	آن	آمده	است	بررسی	می	کنیم: در

مْ 
ُ
ك مِ�نْ  

دنُ حنَ وأْ ُ �ي ل�  وْمَ  �يَ
ْ
ال >�نَ آیهٔ	15	می	فرماید:	 سورهٔ	حدید،	  .1

وَ  مَوْل�كُمْ   َ هِىي ارُ 
ال�نَّ واكُمُ 

أْ
مَا رُوا  كَ�نَ �نَ  �ي ِ �ن

َّ
ال مِ�نَ  ل�  وَ  ه  ْ��يَ �نِ

	نه	از	شما	فدیه	ای	پذیرفته	 رُ<	پس	امروز مَصِ�ي
ْ
سَ ال

�أْ �بِ

	کــافــران،	و	جایگاهتان	آتــش	است	 مــی	شــود	و	نــه	از
جایگاهی	 بــد	 چــه	 و	 می	باشد،	 سرپرستتان	 همان	 و	

است!

،1	سرپرست2	و	سزاوار	 	این	آیه	شریفه	به	یاور مولی	در
	به	 و	مسلط3	معنی	شــده	اســت،	و	برخی	روایـــات	ناظر

	می	باشند.4 معنای	سزاوار

ى 
َ
هَ مَوْل

َ
�نَّ اللّ

أَ
ا لِكَ �بِ 2. آیهٔ	11	سورهٔ	محمد؟ص؟	می	فرماید:	>دن

طباطبایی،	سید	محمد	حسین،	تفسیر	المیزان،	ترجمه	محمد	باقر	 	.1
موسوی	همدانی،	قم،	دفتر	انتشارات	اسلامی،	ج	19،	ص	277.	

ناصر	و	همکاران،	تفسیر	نمونه،	تهران،	دارالکتب	 مکارم	شیرازی،	 	.2
الاسلامیه،	ج	23،	ص	334.	

اســلام،	چاپ	 انتشارات	 تهران،	 البیان،	 اطیب	 عبدالحسین	طیب،	 	.3
سوم،	ج	12،	ص	429.	

عبدعلی	العروسی	الحویزی،	نورالثقلین،	قم،	مطبعه	العلمیه،	چاپ	 	.4
دوم،	ج	5،	ص	241.	
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آیه	واژهٔ	 	این	 هُم<	در
َ
�نَ ل� مَوْلى  ل رِ�ي كا�نِ

ْ
�نَّ ال

أَ
وا وَ ا مَ�نُ

آ
ا �نَ  �ي ِ �ن

َّ
ال

و	حفظ	کننده3	 ،1	سرپرست،2	 یـــاور و	 مالک	 به	 مولی	
معنی	شده	است.

رَكَ  �تَ ا  مِمَّ  . َ مَوالِىي ا  �ن
ْ
عَل َ �ب لٍّ 

ُ
لِك >وَ  نساء:	 ســورهٔ	 	33 آیــهٔ	  .3

	دادیم	 و�ن <	برای	هر	کس	وارثانی	قرار رَ�بُ �تْ
أَ
�

ْ
والِ�ا�نِ وَ ال

ْ
ال

	و	نزدیکان	ارث	ببرند،	واژهٔ	مولی	 	و	مادر 	میراث	پدر که	از
	این	آیــهٔ	شریفه	به	ســزاوارتــر4	و	سرپرست5	معنی	 در

شده	است.

 ِ ِىي وَ كا�نَ�ت
َ مِ�نْ وَرا�أ مَوالِىي

ْ
�تُ ال �نْ ِىي �نِ

�نّ 4. سورهٔ	مریم	آیهٔ	5:	>وَ اإِ
	بستگانم	 ا<	و	من	از كَ وَلِ�يًّ ُ��نْ

َ
هَ�بْ لِىي مِ�نْ ل  �نَ

ً
را ِىي عا�تِ

�ت
أَ
امْرَا

	آیین	تو	را	 بعد	از	خودم	بیمناکم	)که	حقّ	پاسداری	از
	طرفی(	همسرم	نازا	و	عقیم	است،	تو	 نگاه	ندارند(،	و	)از
	این	آیه،	واژهٔ	 	نزد	خود	جانشینی	به	من	ببخش،	در از
مولی	را	به	معنای	خویشاوند	)عموها	و	پسر	عموها(	
	میراث	و	اموال	زکریا7،	و	 گرفته	اند،6	که	صاحب	اختیار

	و	اولی	معنی	شده	است.8 سزاوار

تفسیر	المیزان،	ج	18،	ص	348.	 	.1
تفسیر	نمونه،	ج	21،	ص	429.	 	.2

اطیب	البیان،	ج	12،	ص	171.	 	.3
ابوعلی	الطبرسی،	مجمع	البیان،	ترجمه	ابراهیم	میرباقری	و…،	تهران،	 	.4

انتشارات	فراهانی،	چاپ	اول،	ج	5،	ص	128.	
تفسیر	المیزان،	ج	4،	ص	504.	 	.5

المیزان،	ج	14،	ص	8.	 	.6
تفسیر	نمونه،	ج	13،	ص	8.	 	.7

اطیب	البیان،	ج	8،	ص	418.	 	.8
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 وَ ل� 
ً
ا �أ �يْ

َ ى سث
ً
ى عَ�نْ مَوْل

ً
ىي مَوْل �نِ

عنْ ُ وْمَ ل� �ي َ 5. سوره	دخان	آیهٔ	41:	>�ي
صَرُو�ن <	روزی	که	هیچ	دوستی	کمترین	کمکی	 �نْ ُ هُمْ �ي

به	دوستش	نمی	کند	و	از	هیچ	سو	یــاری	نمی	شوند،	
	این	آیه	واژهٔ	مولی	به	معنای	دوست،1	کسی	که	حق	 در
	دیگری	تصرف	کند	می	باشد،	و	همچنین	 	امور دارد	در
به	معنای	کسی	که	وی	نسبت	به	او	ولایت	دارد	گرفته	

شده	است.

یک واژه و چندین معنا

	زبــان	عربی	واژه	هــا	و	لغاتی	داریــم	که	دارای	معانی	 در
ــی«	که	 ــ ــادهٔ	»ول مــتــعــددی	مــی	بــاشــنــد،	مــانــنــد	همین	مــ
در	 مرتبه	 	200 	 از بیش	 مختلف	 و	شکل	های	 صیغه		 در	
	معانی	مختلفی	استعمال	 قرآن	ذکر	شده	است،	که	در
	معانی	متعدد	 	این	رو	برای	انتخاب	یکی	از می	شوند،	از
آن	 با	 کــرد	که	متناسب	 کــلام	پیدا	 	 آن،	باید	قرینه	ای	در
معنا	باشد،	و	این	قرینه	هم	می	تواند	سیاق	و	محتوای	
	این	مثال	ها	»ولی«	 خود	آیه	و	یا	آیات	قبل	و	بعد	باشد،	در
دارای	معانی	متعددی	است	که	از	جمله	آنها	می	توان	به	

موارد	ذیل	اشاره	کرد:

،	مــولــی	و	ســرپــرســت،	مــالــک	و	صاحب	 ــاور 	و	یـ نــاصــر
،	آزاد	کننده	و	سیّد،	آزاد	 ،	دوســت،	اولی	و	ســزاوار اختیار
شــده	و	غــلام،	هم	سوگند،	وارث	و	خویشاوند،	البته	با	

ترجمهٔ	مجمع	البیان،	ج	22،	ص	315.	 	.1
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	این	معانی	می	توان	به	یک	وجه	مشترکی	رسید	 دقت	در
	بــودن	اســت،1	چرا	که	 و	آن،	اولویت	داشتن	و	ســزاوارتــر
	اصل	به	معنای	 	مــادهٔ	»ولاء«	می	باشد	که	در »مولی«	از
	اســت،	به	طــوری	که	بیگانه	ای	 	با	یکدیگر ارتباط	دو	چیز
	بین	نباشد	و	برای	آن	مصداق	های	زیادی	است،2	به	 در
	یاری	رساندن	به	دوستِ	خود،	 عنوان	مثال،	دوست	در
	دیگران	است	همان	گونه	که	وارثان	و	 	از اولی	و	سزاوارتر
	ارث	بردن	و	ولایت	بر	میراث	داشتن،	 خویشاوندان	در
	دیگران	می	باشند	و	مانند	اینکه	مولی	و	سید	 	از سزاوارتر
	دیگران	سزاوارتر	 	عبد	و	غلام	خود،	از نسبت	به	ادارهٔ	امور
اســت،	همان	طــوری	کــه	مشرکین	وکــافــران	نسبت	به	
	دیگران	سزاوارتر	هستند،	 خ،	از 	آتش	دوز داخل	شدن	در
	بودن	 	تمام	معانی	»ولی«	می	توان	معنای	سزاوارتر لذا	در
	آن	ولایتی	که	متناسب	 	ولایت،	و	اولویت	داشتن	در در
	گرفت،	پس	بین	معانی	 آیــات	اســت	را	درنظر با	سیاق	

متعدد	»ولی«	تضاد	و	اختلاف	نیست.

واژه ی مولی در حدیث غدیر

	واقعهٔ	 برای	روشن	تر	شدن	مطلب،	مروری	کوتاه	بر
آن	را	بررسی	 غدیر	خم	می	شود،	و	شرایط	و	ویژگی	های	

می	نماییم.

ترجمهٔ	تفسیر	مجمع	البیان،	ج	5،	ص	128	و	تفسیر	اطیب	البیان،	ج	4،	 	.1
ص	69.	

تفسیر	نمونه،	ج	21،	ص	199.	 	.2
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1. اعلان	کردن	به	مسلمانان	که	این	آخرین	حج	پیامبر	
اکــرم؟ص؟	می	باشد،	لــذا	مسلمانان	به	هر	صورتی	که	
آخرین	حج	پیامبر؟ص؟	همراه	 	 تا	در بود	سعی	کردند	

ایشان	باشند.

	! 	اکرم؟ص؟:	ای	پیامبر 	پیامبر 	الهی	بر 2. نازل	شدن	دستور
	تو	نازل	شده	است،	کاملاً	 آنچه	از	طرف	پروردگارت	بر
	نکنی،	رســالــت	او	را	انجام	 )بــه	مـــردم(	بــرســان،	و	اگــر
	را	به	 	این	مأموریت	آخر 	اگر نداده	ای،1	یعنی	ای	پیامبر
انجام	نرسانی،	مانند	این	است	که	23	سال	زحمت	

	بین	برده	ای. خود	را	از

	بــه	تــوقــف	نــمــودن	هــمــراهــان،	و	مــانــدن	تا	 3. دســتــور
رسیدن	بقیهٔ	مسلمان	ها	و	اعلان	بازگشت	به	کسانی	
	آن	بیابان	خشک	و	گرمای	 	رفته	اند،	آن	هم	در که	جلوتر

. سوزان	وسط	روز

	گــذاردن،	دو	 4. ایــراد	خطبه	ای	طولانی	و	بیان	به	یادگار
میراث	گرانبها	یعنی	قرآن	و	عترت.

شــهــادت	دادن	بــه	یگانگی	و	وحدانیت	خــداونــد،	و	  .5
	مــردم	به	یگانگی	خداوند،	و	شهادت	 	گرفتن	از اقــرار
	مــردم،	که	چه	 به	رسالت	خویش،	و	ســؤال	نمودن	از
	بر	شماست؟	و	جواب	دادن	مردم	 کسی	اولی	و	سزاوار
بــه	آن	حضرت	کــه	خــدا	و	رســولــش	دانــاتــرنــد،	سپس	

مائده/	67. 	.1
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	بر	من	است	 حضرت	فرمودند:	خداوند	اولی	و	سزاوار
	بر	شما	هستم.	کما	اینکه	خداوند	 و	من	اولی	و	سزاوار

متعال	در	سورهٔ	احزاب	آیهٔ	6	می	فرماید:

	بر	مؤمنان	 سِهِم<	پیامبر �نُ �نْ
أَ
ا �نَ مِ�نْ  �ي مِ�نِ مُوأْ

ْ
ال �بِ وْلى  

أَ
ا  ُّ ىي �بِ

>ال�نَّ

(	اســت،	سپس	بالا	 	)و	نزدیک	تر از	خودشان	ســزاوارتــر
	نمودن	 بردن	دست	حضرت	علی؟ع؟	و	سه	مرتبه	تکرار
ایــن	جمله:	»فمن	کنت	مــولاه	فعلی	مـــولاه«،	هر	کس	
من	مــولای	او	هستم	پس	علی؟ع؟	هم	مــولای	اوست،	
سپس	دعا	در	حق	دوستان	او،	و	نفرین	در	حق	دشمنان	

او	کردند	و	فرمودند:	حاضرین	به	غایبین	خبر	دهند.

آیــهٔ	اکمال	دین	نازل	 	متفرق	شدن	جمعیت،	 6. قبل	از
آیین	 	)زوال(	 از کافران	 	 امــروز شد،	و	خداوند	فرمود:	
نترسید	و	 آن	هــا	 	 از بنابراین،	 مــأیــوس	شــدنــد،	 شما	
	دین	شما	را	کامل	 	)مخالفت(	من	بترسید،	امــروز از
کردم	و	نعمت	خود	را	بر	شما	تمام	نمودم	و	اسلام	را	به	

عنوان	آیین	)جاودان(	شما	پذیرفتم.1

ــوارد،	آیــا	شایسته	اســت	که	 	گرفتن	ایــن	مـ بــا	درنــظــر
	آن	شرایط	بخواهند	اعلان	نمایند	که	 	اکرم؟ص؟	در پیامبر
ای	مــردم	هر	کس	من	دوســت	او	هستم؟	علی؟ع؟	هم	
	او	هستم	علی؟ع؟	 دوست	او	است،	یا	هر	کس	من	یاور
	اوســت؟	در	صورتی	که	مسألهٔ	دوست	بودن	و	 هم	یاور
،	قبلاً	از	طرف	 ــاری	نــمــودن	مؤمنان،	بــا	مؤمنان	دیــگــر ی

مائده/	5.	 	.1
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خداوند	اعلان	شده	بود،	چرا	که	خداوند	در	سورهٔ	توبه	
اءُ  وْلِ�ي

أَ
ا هُمْ  عْ�نُ َ �ب ا�تُ  مِ�ن مُوأْ

ْ
ال وَ  و�نَ  مِ�نُ مُوأْ

ْ
ال >وَ  می	فرماید:	 	71 آیهٔ	

<؛	»مردان	و	زنان	با	ایمان،	دوستان	یکدیگرند. عْ�ن �بَ

از	طرف	دیگر،	مسألهٔ	دیگر،	مسألهٔ	دوست	داشتن	
	علاقهٔ	شدید	و	 علی؟ع؟	برای	همه	روشن	بود	و	همه	از
	پیامبر؟ص؟	نسبت	به	حضرت	علی؟ع؟	با	 محبت	وافــر
اطلاع	بودند	و	نیازی	به	این	همه	مقدّمه	چینی	نداشت،	
پس	چه	مسئله	ای	اســت	که	مایهٔ	اکمال	دیــن	بــوده	و	
اکــرم؟ص؟	می	باشد	و	 	 هم	وزن	رسالت	23	سالهٔ	پیامبر
را	به	 کــه	پیامبر؟ص؟	رســالــت	خویش	 موجب	مــی	شــود	
	از	 نحو	احسن	بــه	اتــمــام	رســانــده	بــاشــد؟	آیــا	چیزی	غیر
ولایت	و	جانشینی	حضرت	علی؟ع؟	است؟	زیرا	پس	از	
آورده	شده	را	 پیامبر؟ص؟	چه	کسی	می	خواهد	شریعت	
	انحراف	نجات	دهد	و	روش	صحیح	آن	 تبلیغ	کند	و	آن	را	از

را	به	مردم	بفهماند؟

	از	علی	بن	ابــی	طالب؟ع؟	 آیــا	کسی	ســزاوراتــر	و	اولی	تر
بر	سرپرستی	و	ولایت	امری	جانشینی	پیامبر؟ص؟	وجود	
	ادامـــهٔ	رسالت	 دارد؟	لــذا	اگــر	ولایــت	حضرت	علی؟ع؟	در
پیامبر؟ص؟	نباشد،	تمام	زحمات	23	سالهٔ	حضرت	از	بین	
می	رفت	و	رسالت	ناتمام	می	ماند،	چرا	که	ولایت	ائمه؟عهم؟	
ادامهٔ	رسالت	پیامبر	اکرم؟ص؟	می	باشد،	لذا	پس	از	اعلان	
ولایــت	امــری	و	جانشینی	حضرت	علی؟ع؟	توسط	پیامبر	

كم<. �ن وم اكمل�ت لكم د�ي اکرم؟ص؟،	خداوند	فرمود:	>ال�ي



ادیان

برای  آسمانی،  دیگر  کتاب های  و  قــرآن  ــوال32:  س
آنها  بین  فرقی  هیچ  لذا  آمده اند،  توحید  شناخت 
شده اند. اخــذ  محفوظ  لــوح  از  همه  چــون  نیست؛ 

انبیاء  تمام  بر  واحد،  کتاب های  این  )بــروج،21 - 22( 
کتاب ها،  این  همه  و   )212 است.)بقره،  شده  نــازل 
تصدیق کننده همدیگر هستند.)مائده، 51 - 46( 
همه  که  ــدارد  ن ایــن  بر  دلالــت  مطالب  ایــن  همه  آیــا 
کدام  هر  و  می کنند  دنبال  را  واحدی  ایمان  ادیان، 

را عمل کنی کافی است؟
داشتن	ایمان	و	مورد	قبول	بودن		عقاید	و	روش	های	
	کنونی،	تحت	عنوان	پلورالیسم،	 آن،	در	عصر گوناگون	
)پذیرش	تعدد	و	کثرت(	مطرح	است.	پلورالیزم	یا	تکثر	
	قرن	حاضر	 	مباحث	»فلسفه	دین«	است	که	در ادیان	از
متفکران	غــرب	آن	را	بــه	صــورت	جــدی	مطرح	کــرده	انــد.	
آن،	پذیرفتن	حقانیت	 	 قرائت	و	معنای	شایع	و	متبادر
تمامی	ادیان	است،	و	لازمه	آن	تعدد	صراط	های	مستقیم	
	به	چند	دهه	

ً
	ایران	حدودا است.	پیشینه	این	بحث	در
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با	اصطلاح	پلورالیزم	بلکه	به	عنوان	 البته	نه	 گذشته	-	
	نیز	 	آن	عصر 	مــی	گــردد.	ایــن	مقوله	در ــان«	بر »تعداد	ادی
برای	خود	طرفداران	و	مخالفانی	داشته	است	که	می	توان	
	یعنی	علامه	طباطبایی	 به	دو	فیلسوف	و	متفکر	معاصر
	این	عرصه	 	دو	گام	در و	شهید	مطهری	اشاره	کرد	که	هر
نهادند	و	به	ابطال	پلورالیزم	پرداختند.	آنچه	به	صورت	
خلاصه	قابل	بیان	است.	این	است	که:	آیات	فوق	دلالت	
	اصول	 	تمام	کتابهای	آسمانی،	در

ً
	اینکه؛	اساسا دارند	بر

دین	هماهنگی	دارند	و	هدف	واحدی،	را	دنبال	می	کنند	
یعنی	تربیت	و	تکامل	انسان	را	تعقیب	می	کنند،	اگرچه	
در	مسائل	فرعی	به	مقتضای	قانون	تکامل	تدریجی،	با	
	آیین	تازه،	مرحله	بالاتری	را	 هم،	تفاوت	هایی	دارند	و	هر

می	پیماید	و	برنامه	جامع	تری	دارد.

	زمـــان	خـــود،	کــامــل	بـــوده	اســـت	و	 هــر	شــریــعــتــی	در
شریعت	و	دیــن	اســـلام	بــه	لــحــاظ	دارا	بـــودن	محتوای	
	زمان	بلوغ	 منطبق	بر	فطرت	انسان	)روم/30(	و	نزول	در
روش	هــایــی	 و	 	 کــار راه	 ــردن	 کـ پیش	بینی	 و	 	 بشر عقلی	
بــرای	 و..	 مستحدثه	 مسائل	 زمـــان،	 مقتضیات	 بـــرای	
همیشه	کــامــل	و	جــامــع	خــواهــد	بــود	)فـــرقـــان/1(	چون	
	امت	ها	و	 گاهی	مردم	و	نیازهای	آنها	در سطح	بینش	و	آ
	گوناگون	مختلف	است.	انسان	های	هر	دوره	ای	 اعصار
گاهی	 نسبت	به	انسان	های	دوره	قبل	از	خود،	از	سطح	آ
	از	 	بــوده	و	ادیــان	بعدی	نیز و	بینش	بیشتری	بــرخــوردار
حیث	پاسخگویی	به	نیازهای	بشری،	جامعیت	بیشتری	
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	ایــن	جهت	 نسبت	بــه	ادیـــان	قبلی	خــود	داشــتــه	انــد،	از
همه	 بـــرای	 کــه	 دارد	 ویــژگــی	هــایــی	 پیامبر؟ص؟	 شریعت	

زمان	ها	مناسب	و	لازم	است.1

حکم عقل به وحدت دین آسمانی

آیا	ممکن	است	که	خداوند	خیرخواه،	ادیان	مختلف	
	بفرستد؟	با	تأمل	در	حکمت	 از	حیث	ماهیت	برای	بشر
	وجــود	نیازهای	فطری	 ضــرورت	دین	که	عبارت	است	از
و	ثابت	انسان	و	با	توجه	به	یکی	بودن	فرستنده	ادیان	
یعنی	خداوند	حکیم	و	خیرخواهی	که	با	فرستادن	دین،	
نیازهای	فطری	انسان	را	بــرآورده	می	کند	و	با	به	فعلیت	
رساندن	استعدادهایش،	سعادت	او	را	تأمین	می	کند.	
	از	حیث	 	این	صورت،	فرستادن	ادیانی	که	با	یکدیگر در
ــرا	تغییر	 	نــیــســت؛	زیـ مــاهــیــت	مختلفند،	تــوجــیــه	پــذیــر
که	 اســت	 آیین	در	صورتی	موجه	 و	 برنامه	 ماهوی	یک	
ماهیت	وجوهره	ادیــان	پیشین	فاقد	محتوا	و	توانایی	
لازم	در	جهت	هدایت	انسان	باشد	و	خداوند	دین	ناقص	
با	براهین	عقلی	و	فلسفی	 ایــن	فــرض	 فرستاده	باشد،	

	است	و	عقل	برهانی	آن	را	نمی	پذیرد. ناسازگار

	ســوی	خود	 	ایــن	اســت	کــه،	نقصان	از فــرض	دیــگــر
	گرفتن	 	قرار انسان	باشد	که	به	خاطر	هوای	نفسانی،	از
	می	زند،	لازمه	این	فرض،	نه	 	رکاب	ره	یافته	گان	سرباز در

جوادی	آملی،	تفسیر	تنسیم،	مرکز	نشر	اسراء،	ج1،	ص41	-	31.	 	.1
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تغییر	ماهوی	دین،	بلکه	تأکید	و	راهنمایی	و	نصیحت	
بیشتر	است.	فرض	سوم،	این	است	که	تغییر	ماهوی	
ادیان،	مستند	به	تغییر	شرایط	زمانی	و	مکانی	و	نیازهای	
	پاسخ	این	احتمال	-	که	امــروزه	 جدید	بشری	باشد.	در
ــان	الــهــی،	 ــ 	ادی طــرفــدارانــی	دارد	-	بــایــد	گــفــت	کــه	گــوهــر
	به	سعادت	 مشتمل	بر	معارفی	بنیادی	است	که	ناظر
انسان	ونیازهای	فطری	و	ثابت	اوست؛	به	عنوان	مثال	
	انسان	خواسته	است	که	از	خداوند	و	پیامبرانش	 دین	از
اطاعت	کنند	و	به	اصول	اخلاقی	ثابت؛	مثل	نوع	دوستی	
روح	 تعالی	 بــرای	 الهی،	 ادیــان	 باشند.	 پایبند	 و	عدالت	
انسانی	و	برقراری	عدالت	نازل	شده	اند	و	این	معارف	و	
	نمی	کند.	 	به	هیچ	وجه	با	گذشت	زمان	تغییر اصول	نیز
	چــنــد	گــونــه	فــطــرت	و	ســرشــت	و	طبیعت	 	بــشــر »مــگــر

می	تواند	داشته	باشد«.1

	زمان	و	نیازهای	جدید	و	غیرثابت	انسان،	 بلی،	تغییر
را	می	طلبد	 آنها	 تکمیل	 یا	 فــروع،	 و	 احکام	 برخی	 	 تغییر
	و	تکامل	شریعت	اســت؛	نه	دین.	 ولــی	لازمــه	آن	تغییر
	این	زمینه	می	گوید:	»تفاوت	و	اختلاف	 شهید	مطهری	در
	انواع	اختلاف	برنامه	هایی	 	از تعلیمات	انبیاء	با	یکدیگر
	به	مورد	اجرا	گذاشته	 	هرچند	بار 	یک	کشور است	که	در
	یک	قانون	اساسی	الهام	می	گیرد.	 می	شود	و	همه	آنها	از

	زندگی	شهر،	 ،	)امــدادهــای	غیبی	در آثــار مطهری،	مرتضی،	مجموعه	 	.1
انتشارت	صـــدرا،	ج3،	 نمی	کند(	 غــروب	 هرگز	 دیــن	 مقالة	خورشید	

ص160.
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همه	آنان	)پیامبران(	مردم	را	به	یک	شاهراه	و	به	سوی	
یک	هدف	واحد	دعوت	می	کردند«.1

قرآن و وحدت دین

	می	یابیم	که	خداوند	تنها	 با	رجــوع	به	قــرآن	کریم،	در
دین	حضرت	محمد؟ص؟	را	اسلام	می	نامد،	دین	پیامبران	
در	 توصیف	می	کند؛	مثلاً	 نــام	 بــه	همین	 	 نیز را	 پیشین	
آیین	حضرت	ابــراهــیــم؟ع؟	را	اســلام	می	شمرد:	 آیـــه	ای،	
 
ً
ا �ن �ي ا وَ لكِ�نْ كا�نَ َ��نِ �يًّ صْرا�نِ ا وَ ل� �نَ هُودِ�يًّ َ مُ �ي راهِ�ي ْ �ب >ما كا�نَ اإِ

،	با	اشــاره	به	این	که	اســلام،	تنها	 	آیه	دیگر <2	و	در
ً
مُْ�لِما

	راه	هــای	دیگر	منع	می	کند:	>وَ  صراط	مستقیم	است،	از
�تَ  رَّ �نَ �تَ �نَ لَ  �بُ

الّ�ُ عُوا  �بِ
�تَّ �تَ ل�  وَ  عُوهُ  �بِ

ا�تَّ �نَ  
ً
ما �ي �تِ مُْ��تَ صِراطِىي  ا  ه�ن �نَّ 

أَ
ا

ــن	است	راه	مستقیم	من	پس	از	 ــ لِهِ<3وای �ي مْ عَ�نْ سَ�بِ
ُ
ك �بِ

	راه	هــای	مختلف	)و	انحرافی(پیروی	 آن	پیروی	کنید	واز
	می	سازد 	راه	حق	دور نکنید	که	شما	را	از

	اصطلاح	مورخان	 استاد	مطهری،	می	فرماید:	دین	در
	می	رود،	ولی	موضع	 و	مردم	به	صورت	جمع	و	متعدد	بکار
	آدم	تا	خاتم	 	قرآن	دین	خدا	از 	نظر قرآن	چنین	نیست:	»از
صاحب	 پیامبران	 	 از اعــم	 پیامبران	 همه	 اســـت،	 یکی	
شریعت	و	پیامبران	غیرصاحب	شریعت،	به	یک	مکتب	
دعوت	می	کرده	اند،	اصول	مکتب	انبیاء	که	دین	نامیده	

،	انتشارات	صدرا،	ج3،	ص158.	 مطهری،	مرتضی،	مجموعه	آثار 	.1
آل	عمران/	67. 	.2

انعام/	153. 	.3
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می	شود،	یکی	بوده	است«.1

 
ً
ا �ن �ي َ��نِ �نِ  �ي لِلّ�ِ هَكَ  ْ وَ�ب مْ  �تِ

أَ
ا >�نَ آیه	 	، 	جای	دیگر استاد	در

را	دلیل	وحدت	دین	 ها<2	 �يْ
َ
عَل اسَ 

ال�نَّ طَرَ  �نَ ىي  �تِ
َّ
ال هِ 

َ
اللّ طْرَ�تَ  �نِ

می	شمارد.3

تکامل دین و اختلاف شرایع

ــا	تــوجــه	بــه	مــطــالــب	گــذشــتــه،	روشـــن	مــی	شــود	که	 ب
فطری	 نیازهای	 مطابق	 ثابت	 اعتقادی	 اصــول	 بــا	 دیــن	
ــردی	و	 ــعــدادی	احــکــام	فـ بــشــری	اســـت؛	و	»شــریــعــت«	ت
آنها	بر	حسب	ضــرورت	و	 	 اجتماعی	اســت	که	بعضی	از
	قابل	تغییر	است.	به	دیگر	سخن،	 تحول	نیازهای	بشر
	یکی	است؛	اما	با	بالا	رفتن	 ماهیت	دین	در	همه	اعصار
استعدادها	و	قابلیت	های	مخاطبان،	دین	نیز	جامع	تر	
مــی	شــود،	اســتــاد	شهید،	تــعــدد	پــیــامــبــران	را	بــه	تعدد	
بــه	کتب	درســی	دوره	هـــای	 را	 آسمانی	 معلمان	و	کتب	
در	 	 »بشر می	گوید:	 می	کند؛	 تشبیه	 تحصیلی	 مختلف	
	بــوده	که	او	را	از	 تعلیمات	انبیاء	مانند	یک	دانــش	آمــوز
کلاس	اول	تا	آخرین	کلاس	بالا	برده	اند.	این	تکامل	دین	
	کلمه	دیــن	را	به	 )اســت(	نه	اختلاف	ادیـــان.	قــرآن	هرگز

صورت	ادیان	نیاورده	است«.4

همان،	ج2،	ص181. 	.1
روم/	30. 	.2

همان،	ج3،	ص160. 	.3

همان،	ج2،	ص181. 	.4
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راز ختم نبوت

	خاتمیت	نبوت	به	دست	 تا	به	این	جا	می	توان	به	راز
	اکــرم؟ص؟	پی	بــرد،	زیــرا	انسان	بعد	از	طی	مراحل	 پیامبر
مختلف،	قابلیت	دریافت	برنامه	کلی	هدایت	خود	را	پیدا	
	این	مرحله	به	بعد	انسان	با	تکامل	و	تعالی	 می	کند	و	از
کتاب	 به	 اتکا	 با	 و	 	 پیامبر بــدون	 عقلانی	خــود	می	تواند	
مقدس	او	و	ائمه،	طی	طق	طریق	نماید،	همان	گونه	که	

شهید	مطهری	می	گوید.

	تکاملی	خود	مانند	قافله	ای	است	که	 	در	مسیر »بشر
	راهی	و	به	سوی	مقصد	معینی	حرکت	می	کند،	ولی	راه	 در
	به	کسی	برخورد	می	کند	که	راه	 را	نمی	داند.	هرچند	یک	بار
	او	می	گیرد	ده	ها	کیلومتر	 را	می	داند	و	با	نشانه	هایی	که	از
برای	 	خود	قابلیت	بیشتری	

ً
تا	تدریجا را	طی	می	کند	 راه	

که	نقشه	 به	شخصی	 و	می	رسد	 پیدا	می	کند.	 فراگیری	
	او	می	گیرد	و	برای	همیشه	با	در	دست	داشتن	 کلی	راه	را	از

	می	گردد«.1 	راهنمایی	های	جدید	بی	نیاز آن	نقشه	از

ــه	انــبــیــاســت ــام	جــمــل ــ ــد	نـ ــمـ ــام	احـ ــ نـ

چون	که	صد	آمد	نود	هم	پیش	ماست2

دلایل انحصار صراط مستقیم به اسلام

تا	اینجا	ما	به	تحلیل	دو	اصل	مهم	»ضرورت	دین«	و	

،	انتشارات	صدرا،	ج3،	ص161.	 مطهری،	مرتضی،	مجموعه	آثار 	.1
مثنوی	معنوی،	دفتر	اول،	بیت	6	-	1105.	 	.2
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»وحدت	دین«		پرداختیم.	این	دو	بحث	نقش	کلیدی	در	
	گذر	 روشن	شدن	زوایای	بحث	»پلورالیزم«	دارد	و	بعد	از
،	از	 	این	دو	مرحله،	انسان	برای	تعیین	دین	حق	و	برتر از
بین	ادیــان	مختلف،	نیازمند	معیارهایی	برای	تعیین	و	
شناخت	دیــن	حق	اســت.	البته	بــرای	شناخت	مــلاک	و	
	دو	نظر	 از 	باطل،	می	توان	 از معیار	تشخیص	دیــن	حق	
متفاوت،	یعنی	درون	دینی	و	برون	دینی	جستجو	کرد،	
	)مطهری(	بدان	 	اینجا	به	ادله	ای	که	شهید	متفکر اما	در

اشاراتی	داشته	است،	بسنده	می	کنیم.

حکم عقل به انتخاب دین کامل و برتر

	احساس	ضــرورت	و	وحدت	 گفته	شده	عقل	بعد	از
	حقانیت	 دیــن	الــهــی،	بــه	انتخاب	دیــن	بــدون	فحص	از
،	اکتفا	نمی	کند،	بلکه	 و	برتری	آن	نسبت	به	ادیان	دیگر

	می	گردد. دنبال	معیار

یکی	از	ملاک	ها	ارزیــابــی	و	سنجش	ادیــان	موجود	از	
نظر	جامعیت	و	مطابقت	با	نیازهای	فطری	انسان	است	
	اینجا	به	مقایسه	دو	دین	بــزرگ	جهان	که	مدعی	 که	در
حقانیت	نیز	هستند،	یعنی	اسلام	و	مسیحیت	موجود	

می	پردازیم:

	اســت	 	اصـــل	تــوحــیــد	اســـتـــوار ــر 1. جــهــان	بــیــنــی	اســـلام	ب
	تثلیث. جهان	بینی	مسیحیت	بر

2. وحی	منزل	بــودن	قــرآن	کریم،	دست	نویس	و	جعلی	
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بودن	انجیل	موجود

؛	و	 ــواع	اعــجــاز 3. اشتمال	قـــرآن	بــر	مضامین	عــالــی	و	انـ
	با	عقل	 	آموزه	های	ناسازگار اشتمال	کتاب	مقدس	بر

مانند	تجسم	خدا	و	گناه	فطری	و	مسأله	فدیه.

داعیه	جهانی	بــودن	اســلام	و	نسخ	ادیــان	پیشین،	  .4
اعلام	موقتی	بودن	تورات	و	انجیل	و	بشارت	به	ظهور	

پیامبر	پسین.

5. عدالت	و	ظلم	ستیزی	اسلام؛	توصیه	به	ستم	پذیری	
	انجیل	موجود. 	اشخاص	و	حکومت	در از

6. وجود	قوانین	و	احکام	اجتماعی،	اقتصادی،	حقوقی،	
	اســـلام،	منطبق	بــا	نــیــازهــای	فطری	بشری	 جــزایــی	در
مثل	اصل	شورا،	قداست	شغل،	حرمت	رشوه،	ربا	و	
،	توصیه	به	دفاع	از	حقوق	خصوصی	و	اجتماعی	 احتکار
	مقابل	متجاوزان،	احکام	حدود	ودیات	به	 و	جهاد	در

	وقوع	جرایم.1 	اصلاح	جامعه	و	پیشگیری	از منظور

بــرای	 اســلامــی	 روشنفکران	 	 از آنــکــه،	بعضی	 خلاصه	
برای	 به	اصطلاح	 پلورالیسم	خواسته	اند،	 توجیه	نظریه	
مدعای	خود	دلیل	قرآنی	بیاورند	و	یا	آیاتی	را	که	خط	بطلان	
	اینجا	به	دو	 	پلورالیسم	می	کشد	توجیه	نمایند	که	در بر

آیه	اشاره	می	شود:

ــدرا،	ج2،	 ــ ،	انـــتـــشـــارات	صـ ــار ــ ر.ک:	مــطــهــری،	مــرتــضــی،	مــجــمــوعــه	آثـ 	.1
ش16،	 بینات،	 مجلة	 قــرآن،	 و	 پلورالیزم	 ص181،	 ج2،	 ص158	-	161؛	

مطهری،	مرتضی،	عدل	الهی،	انتشارات	صدرا،	ص270	-	370.	
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�نَ مَ�نْ  �ي ِ �أ ا�بِ
َ

صار� وَ الصّ
�نَ هادُوا وَ ال�نَّ �ي ِ �ن

َّ
وا وَ ال مَ�نُ

آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
�نَّ ال الف. >اإِ

هِمْ وَ ل�  ِ
ّ َ� رَ�ب رُهُمْ عِ�نْ ْ �ب

أَ
هُمْ ا

َ
ل  �نَ

ً
رِ وَ عَمِلَ صالِ�ا �نِ

آ
وْمِ الْ ا �يَ

ْ
هِ وَ ال

َ
اللّ مَ�نَ �بِ

آ
ا

<؛1	»آنان	که	ایمان	آورده	اند	 و�نَ �نُ ْ�رنَ َ هِمْ وَ ل� هُمْ �ي �يْ
َ
وْ�نٌ عَل �نَ

)مسلمان	ها(	و	یهودیان	و	صائبین	و	نصرانی	ها،	همه	
	رستاخیز	داشته	باشند	 کسانی	که	ایمان	به	خدا	و	روز
و	کار	شایسته	به	جا	آورند،	بی	ترس	و	واهمه	خواهند	

	نمی	گردند«. بود	و	غمگین	نیز

	ایــن	آیــه	بــرای	رستگاری	و	ایمنی	 و	جه	اســتــدلال:	در
	عذاب	خدا	سه	شرط	ذکر	شده	است:	ایمان	به	خدا،	 از
نــیــک،	قید	دیــگــری	)مثل	 	و	عمل	 بــه	رستاخیز ایــمــان	

اسلام(	نشده	است.

	پاسخ	به	استدلال	فوق	باید	گفت:	بین	حق	بودن	 در
یک	دین	و	در	صراط	مستقیم	گام	برداشتن	پیروان	آن	
دین	با	رفع	عقاب	)حزن	و	خوف(	نباید	خلط	کرد.	آنچه	از	
آیه	فوق	مستفاد	می	شود،	صحه	گذاشتن	قرآن	کریم	بر	
طریق	اهل	کتاب	و	صراط	مستقیم	خواندن	آن	نیست،	
	اهل	کتاب	و	 	قیامت	از 	روز 	رفع	عقاب	در بلکه	دلالت	بر
	اعطای	ثواب	و	پاداش	به	مؤمنان	اهل	 حداکثر	دلالت	بر
	اسلام،	 	روشن	نشدن	نور 	دنیا	به	خاطر کتاب	است	که	در
	اعتقادات	 بر	دین	خود	باقی	ماندند،	با	این	شرط	که	در
خود	مثل	اکثر	مسیحیان	و	یهودیان	امروزه،	دچار	شرک	

	اعمال	صالح	انجام	دادند. 	اخلاقی	نیز 	نظر نشدند	و	از

مائده/	69. 	.1
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<	شاید	بعضی	برای	اثبات	عدم	اجبار	 �ن ب. >ل� اكره �نىي ال��ي
	به	 درگــرویــدن	به	اســلام	و	آزادی	انتخاب	ادیــان	دیگر
	و	اکــراه	را	در	 	گونه	اجبار آیــه	فــوق	استناد	کنند	که	هر
دین	نفی	نموده	است.	مرحوم	مطهری؟ره؟	با	اشاره	
	می	نویسد:	»ایــن	سخن	)آیــه(	به	این	 آیــه	مذکور به	
	زمانی	متعدد	است	 	هر معنا	نیست	که	دین	خدا،	در
	کدام	را	که	بخواهیم	انتخاب	کنیم،	 و	ما	حق	داریم	هر
	زمانی	یک	دین	حق	وجود	دارد	 	هر چنین	نیست،	در
	زمان	پیغمبر	صاحب	شریعتی	از	طرف	خا	 و	بس؛	هر
	راهنمایی	او	استفاده	 آمده	مردم	موظف	بوده	اند	که	از
	عبادات	وچه	 کنند	و	قوانین	و	احکام	خــود	را	چه	در
	او	فــرا	گیرند	تــا	نــوبــت	بــه	حضرت	 	عــبــادات	از 	غیر در
	ایــن	زمــان	اگــر	کسی	 خاتم	الانبیاء	رسیده	اســت.	در
بخواهد	به	سوی	خدا	راهی	بجوید	باید	از	دستورات	
>وَ  کریم	می	فرماید:	 قــرآن	 راهنمایی	بجوید.	 او	 دیــن	
رَهتِ  �نِ �آ

ْ
ال ىي  ِ

�ن هُوَ  وَ  هُ  مِ�نْ لَ  �بَ
�تْ ُ �ي �نْ 

َ
ل �نَ  

ً
ا �ن سْلامِ د�ي �إِ

ْ
ال رَ  �يْ

عنَ عنِ  �تَ �بْ َ �ي مَ�نْ 

	اسلام	دینی	بجوید	 	از <	و	هر	کس	غیر �نَ اسِر�ي �ن
ْ
مِ�نَ ال

	از	جمله	 	او	پذیرفته	نشود	و	او	در	جهان	دیگر 	از هرگز
زیانکاران	خواهد	بود.

	اســلام،	خصوص	دیــن	ما	 	گفته	شــود	که	مــراد	از اگــر
	تسلیم	خدا	شدن	است؛	پاسخ	این	 نیست	بلکه	منظور
است	که	البته	اسلام	همان	تسلیم	است	ودین	اسلام	
	هر	 همان	دیــن	تسلیم	اســت	ولــی	حقیقت	تسلیم	در
	این	زمان	شکل	آن	همان	دین	 زمانی	شکلی	داشته	و	در
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الانبیاء	 خاتم	 دســت	حضرت	 به	 که	 اســت	 گرانمایه	ای	
	آن	منطبق	 	یافته	اســت	وقــهــرا	کلمه	اســـلام	بــر ظــهــور

می	گردد	وبس.
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اهل  از  پیامبر  مائده،  سوره   68 آیه  طبق  ســوال33: 
آنها  از  و  بــیــاورنــد  اســلام  کــه  نمی خواست  کتاب 
آیا این  آسمانی خودشان را می طلبید.  اقامه کتاب 

به معنای حق بودن دیگر ادیان نیست؟
	ادیــــان	هستند	یــکــی	از	 ــه	تــکــثــر ــه	قــائــل	ب کــســانــی	ک
استدلال	های	آنها	آیه	فوق	است	و	موضوع	»پلورالیسم«	
	آیه	بپردازیم	لازم	 	آن	که	به	تفسیر را	مطرح	می	کنند.	قبل	از

	»پلورالیسم	دینی«	داشته	باشیم. است	تعریفی	از

پلورالیسم	بدین	معناست	که	حقیقت	و	رستگاری	
	دیــنِ	ویـــژه	ای	نبوده	همه	ادیــان	بــهــره	ای	از	 	در منحصر
	نتیجه	پیروی	 حقیقت	مطلق	و	غایت	قصوی	دارنــد؛	در
	آنــهــا	مــی	تــوانــد	مــایــه	نــجــات	و	 	یــک	از 	بــرنــامــه	هــای	هــر از
	این	اساس	نزاع	حق	و	باطل	 رستگاری	انسان	باشد.	بر
ــان	رخــت	بر	بسته،	خصومت	ها	و	نــزاع	هــا	و	 	میان	ادی از
مجادلات	دینی،	نیز	جای	خود	را	به	همدلی	و	همسویی	

می	دهند.1

آیه	مورد	پرسش	چنین	است:

وَ  وْراه 
ال�تَّ مُوا  �ي �تِ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
ل اإِ لَ  ِ رن

�نْ
أُ
ا وَ ما  لَ  �ي �بِ

�نْ �إِ
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ْ
ال ىي 

َ
سَ عَل

أْ
ا �تَ لا  �نَ  

ً
را  وَ كُ�نْ
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َ
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�نْ
أُ
ا

<2	»بگو:	ای	اهل	کتاب!	شما	هیچ	آیتی	صحیح	 �نَ رِ�ي كا�نِ
ْ
ال

ربانی	گلپایگانی،	علی،	تحلیل	و	نقد	پلورالیسم	دینی،	تهران،	اندیشه	 	.1
معاصر،		1378،	ج	1،	ص	20.	

مائده/	68.	 	.2
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	طرف	 از را	 آنچه	 و	 انجیل	 و	 تـــورات	 ایــن	کــه	 	 ندانید	مگر
	پا	دارید	ولی	آنچه	 پروردگارتان	بر	شما	نازل	شده	است	بر
	تو	از	سوی	پروردگارت	نازل	شده	)نه	تنها	مایه	بیداری	 بر
آنها	 	 از بسیاری	 کفر	 و	 طغیان	 بــر	 بلکه(	 نمی	گردد	 آنها	
آنها(	 )و	مخالفت	 	، کافر این	قوم	 	 از بنابراین	 می	افزاید.	

غمگین	مباش«.

ابن	عباس	در	شأن	نزول	این	آیه	می	گو	ید:	جماعتی	
	! 	یهود	نزد	پیامبر	اسلام؟ص؟	آمدند	و	گفتند:	ای	پیامبر از
	جانب	خــداســت؟	فرمود:	 	نـــداری	کــه	تـــورات	از آیــا	اقـــرار
	دارم.	آنها	گفتند	ما	فقط	به	تــورات	ایمان	داریــم	و	 اقــرار
	این	رو	این	آیه	نازل	 	ایمان	نداریم	از به	کتاب	های	دیگر
	را	امر	می	کند	که	یهود	را	مخاطب	 شد	که	خداوند	پیامر
	این	که	تورات	 سازد	که	شما	به	دین	صحیح	نیستید	مگر
و	انجیل	و	قرآنی	که	بر	همه	مسلمانان	نازل	شده	است	

	دهید.1 	و	اعتراف	قرار مورد	اقرار

،	یک	دین	و	شریعت	الهی	 	تاریخ	بشر 	هر	دوره	از در
وجود	داشته	و	دارد؛	روح	و	جوهر	همه	شرایع	آسمانی	
:	توحید،	معاد،	عمل،	 	بوده	و	آن	عبارت	است	از یک	چیز
عبودیت	و...	سرانجام	شرایع	آسمانی	با	شریعت	اسلام	

پایان	پذیرفت.

	زمان	و	عصر	خودشان	 امّا	این	که	تورات	وانجیل	در

طبرسی،	مجمع	البیان،	تهران،	انتشارات	فراهانی،	چاپ	اول،	1360،	ج	 	.1
7،	ص	120.	
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هــمــدوش	حــق	بــوده	انــد،	شــک	و	شبهه	ای	نیست	امّــا	
	طلوع	اسلام	آیا	می	توان	آنها	 	آن	است	که	بعد	از کلام	در
	داد؟	 را	شریعت	کامل	و	در	عرض	دین	مبین	اسلام	قرار
	آیه	فوق	چند	 	جواب	منفی	است	امّا	مفسران	در

ً
مسلما

	کرده	اند. احتمال	را	ذکر

ــاره	بــه	تـــورات	و	انجیل	دســت	نــخــورده	و	 1. ایــن	آیــه	اشـ
	وحــی	الــهــی	جــوشــیــده	و	 تحریف	نــشــده	اســت	کــه	از
اصولش	با	تمام	کتب	آسمانی	واحــد	است	که	عمل	
به	آنها	موجب	پــرورش	ایمان	است	و	این	آیه	تورات	
	حالی	 در مــی	شــود1	 را	شــامــل	 	نسخ	 از انجیل	قبل	 و	
که	قــرآن	در	چند	مرتبه	به	تحریف	شــدن	کتاب	های	
	آیه	 پیشین	در	سوره	نساء	آیه	46	اشاره	می	کند	و	در
كَلِمَ مِ�نْ 

ْ
و�نَ ال �نُ َ�رِّ ُ 41	سوره	مائده	صریحا	می	فرماید:	>�ي

عِهِ<. عِ� مَواصنِ �بَ

آیــه	شریفه	نکته	ایست	که	لازم	اســت	به	آن	 	ایــن	 2. در
	خــلال	کــارهــای	 پــرداخــتــه	شــود	و	آن	ایــن	کــه	آدمـــی	در
	بخواهد	کاری	 خود	این	حقیقت	را	درک	می	کند	که	اگر
	کــارهــای	سنگین	را	انــجــام	دهــد،	لازم	اســت	کــه	به	 از
تکیه	 باشد	 آن	مسلط	 	 بر که	وی	 مُسْتَوی	 جایگاهی	
کرد.	به	عنوان	مثال	کسی	که	چیز	سنگینی	را	به	دوش	
	زمــیــن	و	جــائــی	کــه	لغزشگاه	 می	گیرد	پــای	خــود	را	در
	این	کند	از	 	می	دهد	چون	می	داند	اگر	جز نباشد	قــرار

طوسی،	تبیان،	بیروت،	مکتبة	اعلام	الاسلامی،	چاپ	اول،	ج	3،	ص	89.	 	.1
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	معنوی	هم	برای	تحمل	 	امور عهده	آن	برنمی	آید.	در
	دارد. مطالب	سنگین	به	تکیه	گاه	محکمی	نیاز

که	 اســت	 ایــن	 	 از کنایه	 شـــیء«	 علی	 »لستم	 جمله	
اقامه	تورات	و	انجیل	و	سایر	کتب	آسمانی	کارسنگینی	
	به	تکیه	گاه	محکمی	دارد	و	با	هوی	وهوس	 است	و	نیاز
	را	کرد.	پس	معنی	آیه	این	است:	شما	 نمی	توان	این	کار
جایگاه	محکم،	یعنی	تقوی	وتوبه	بــرای	اقامه	دینی	که	
خدا	برایتان	فرستاده	است	را	ندارید1	و	به	تعبیر	بعضی	
	آیه،	دین	 	»شــیء«	در از	مفسران	به	نظر	می	رسد	مراد	از
مذهبی	 و	 دینی	 پایگاه	 هیچ	 شما	 یعنی	 باشد	 آئین	 و	

ندارید.2

	آن،	نــزول	قــرآن	را	موجب	 	ایــن،	آیــات	قبل	از عــلاوه	بر
	یهود	می	داند	و	تأکید	می	کند	که	بخشش	 طغیان	و	کفر
راه	 	 از تنها	 به	بهشت،	 آنها	 ورود	 و	 کتاب	 اهــل	 گناهان	

گرویدن	به	اسلام	میسور	خواهد	بود.3

ــورات	و	انجیل	را	قبول	 تـ کــتــاب	ادعـــا	می	کنند	 اهــل	  .3
	ایــن	ادعـــا	صــادقــنــد	بــایــد	بــشــارت	هــای	 	در ــد،	اگــر ــ دارن
کتاب	های	مقدس	دربــاره	قرآن	و	پیامبر	اسلام؟ص؟	را	
	کتاب	قرآن	 بپذیرند	و	هنگامی	که	آن	بشارت	ها	را	در

بنیاد	فکری	 قــم،	 المیزان،	 طباطبائی،	سید	محمد	حسین،	تفسیر	 	.1
علامه،	چ	سوم،	1366،	ج	6،	ص	107.	

انتشارات	دفتر	 راهنما،	قم،	 اکبر،	تفسیر	 هاشمی	رفسنجانی،	علی	 	.2
تبلیغات،	چ	اول،	1374،	ج	4،		ص	495.	

مائده/	65.	 	.3
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دیدند	سرفرود	آورنــد	که	کتاب	قــرآن،	آخرین	کتاب	و	
کامل	ترین	و	جامع	ترین	کتاب	های	آسمانی	است.1

	قرآن	وارد	شده	است	 	آیات	دیگری	در از	طرف	دیگر
	دین	اسلام	و	عدم	گرایش	به	ادیان	 	استقامت	در که	بر
	گروه	ایمان	 دیگر	دلالت	دارد.	قرآن	یهود	و	نصاری	را	از
	می	دهد	که	آنها	را	دوستان	خود	 خارج	می	داند	و	دستور
مگیرید	و	هرکس	از	شما	آنــان	را	دوســت	خود	بگیرد	از	
آنان	خواهد	بود.2	)سوره	مائده،		آیه	51(	و	)سوره	مائده،	

آیه	57(

	آیات	اهل	کتاب	جزءکفار	حساب	شده	اند	 دربضی	از
)آل	عمران،70	و98(

ها  ا ا�ي ــات،	تــعــابــیــری	مــانــنــد:	>�ي ــ آی 	 دســتــه	دیــگــری	از
اهل	 جمله	 از	 انسان	ها	 همه	 دم<	

آ
ا �نىي  �ب ا  >�ي اس...<	 ال�ن

	مــی	دهــد؛	کــه	ایــن	اســلام	و	قــرآن	 کتاب	را	مخاطب	قــرار
است	که	انسان	را	به	کمال	سعادت	می	رساند.	)بقره،	

168(	)نساء،	174(	)یونس،	108(

	آن	بــر	سایر	 	بــه	حقانیت	اســلام	و	اظــهــار و	آیــاتــی	نیز
ادیان	دلالت	دارد.	)توبه،	33(	)فتح،	28(	)صف،	9(

	این	زمــان	به	دین	 با	این	وجــود،	یهود	نمی	تواند	در

مکارم	شیرازی،	ناصر،	تفسیر	نمونه،	دارالکتب	الاسلامیه،	چ	یازدهم،	 	.1
1368،	ج	5،	ذیل	آیه	فوق.	

خسروپناه،	عبدالحسین،	فصلنامه	کتاب	نقد	و	نظر،	قم،	پاییز	76،	 	.2
ش	4،	ص	260.	
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خود	باقی	بماند	دین	یهود	و	نصاری	در	عصر	خودشان	
	گفته	شود	مراد	 حق	بود.	استاد	مطهری	می	فرماید:	اگر
	تسلیم	 	اسلام،	خصوص	دین	ما	نیست	بلکه	منظور از
ــاه	خــداســت؛	پــاســخ	ایــن	اســت	کــه	البتّه	 	درگـ شــدن	در
	هر	 اسلام	همان	تسلیم	است	ولی	حقیقت	تسلیم	در
	ایــن	زمــان،	شکل	آن،	دین	 زمــان،	شکلی	داشــتــه،	و	در
گرانمایه	ای	است	که	به	دست	پیامبر	اسلام؟ص؟	ظهور	
	آن	منطبق	می	گردد	و	بس.	 	کلمه	اسلام	بر

ً
یافته	و	قهرا

و	لازمــه	تسلیم	شدن	پذیرفتن	دستورهای	او	است	و	
روشن	است	همواره	به	آخرین	دستورات	خدا	باید	عمل	
کرد	و	آخرین	دستورات	او	همان	چیزی	است	که	رسول	

خدا	آورده	است.1

	نتیجه	آیــه،	هیچ	دلالتی	بر	حقانیت	دین	یهود	و	 در
	زمانی	 	هر 	یک	زمان	ندارد	و	حق	در مسیحیت	و	اسلام	در
	قرآن	نشان	می	دهد	 یکی	بیش	نیست	و	آیه	های	دیگر
	دین	 که	تمام	ادیان	و	مردمان	جهان	موظف	هستند	از
�نُ 

آ
رْا �تُ

ْ
ال ا 

َّ ه�نَ ىي
َ
ل اإِ  َ وحِىي

أُ
>ا مبین	اسلام	پیروی	کنند،	مانند:	

<2	این	قرآن	بر	من	وحی	شده	است	 عنَ
َ
ل هِ وَ مَ�نْ �بَ مْ �بِ

ُ
رَك ِ �ن �نْ

لِ�أُ

تا	شما	و	هرکس	را	که	پیام	قــرآن	به	او	برسد	به	آن	بیم	
نزد	 دیــن	 همانا	 سْلامُ<3	 �إِ

ْ
ال هِ 

َ
اللّ  �َ عِ�نْ �نَ  �ي الّ�ِ �نَّ  >اإِ دهــم،	

�نْ 
َ
ل  �نَ

ً
ا �ن سْلامِ دِ�ي �إِ

ْ
رَ ال �يْ

عنِ عنَ �تَ �بْ َ خداوند،	اسلام	است.	>وَ مَ�نْ �ي

مطهری،	مرتضی،	عدل	الهی،	انتشارات	صدرا،	ص	300.	 	.1
انعام/	19.	 	.2

آل	عمران/	19.	 	.3
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غیر	 کسی	 هر	 	1> �نَ اسِرِ�ي �ن
ْ
ال مِ�نَ  رَه  �نِ

آ
الْ ا ىي  ِ

�ن هُوَ  وَ  هُ  مِ�نْ لَ  �بَ
�تْ ُ �ي

	او	پذیرفته	نشود	و	او	در	 	از 	اســلام	دینی	بجوید	هرگز از
	از	جمله	زیانکاران	خواهد	بود.	و	همچنین	 جهان	دیگر
قرآن	شرط	آمرزش	اهل	کتاب	را	ایمان	وعمل	صالح	قرار	

داده	است.)سوره	مائده،	آیه65(

آل	عمران/	85.	 	.1





انسان شناسی

به  سخن  یکسان  مرد  و  زن  از  قــرآن  چرا  ســوال34: 
مسایل  در  حتی  خدا،  سخن  تمام  و  نمی آورد  میان 

مربوط به زنان با مردان است؟
اول:	آیات	قرآنی	به	چند	گروه	دسته	بندی	می	شوند:

1. آیاتی	که	اختصاص	به	صنف	مخصوص	ندارند،	مانند:	
	»ناس«	و	یا	»انسان«	است،	و	یا	 	آن	سخن	از آیاتی	که	در

با	لفظ	»من«	ذکر	شده	است.

آن	 	 آیاتی	که	در 	مــردم	دارد،	مانند:	 از آیاتی	که	سخن	  .2
ضمیر	جمع	مذکر	سالم	استعمال	شده	است،	و	آیاتی	
	لفظ	»مــردم«	استفاده	شــده	اســت	و	مانند	آن،	 که	از
این	 یعلمهم...«	 »یعلمکم،	 می	فرماید:	 این	که	 مثل	
بر	اساس	فرهنگ	محاوره	است	که	وقتی	می	خواهند	
می	گویند،	 چنین	 مــردم	 می	گویند:	 بگویند،	 سخن	
	دارنـــد،	مـــردم	در	صحنه	اند،	مـــردم	رأی	 انتظار مـــردم	
	مقابل	زنــان	نیستند،	بلکه	 می	دهند.	این	مــردم،	در
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مردم	یعنی	»توده	ناس«.

	فرهنگ	محاوره	و	 	نحوه	تعبیری	که	در پس	نباید	از
ادب	رایــج	اســت،	چنین	برداشت	کرد	که	قــرآن	فرهنگ	
به	صورت	 بــاب	غلبه،	خطاب	 	 از بلکه	 دارد.	 مذکرگرایی	

	بیان	می	شود. مذکر

	رفته	اســت	و	به	 	آن	لفظ	مــرد	و	زن	به	کــار 3. آیاتی	که	در
صراحت	می	گوید:

	نــیــســت	یـــا	فــرقــی	 	کـــار 	ایـــن	جــهــت	زن	و	مـــرد	در در
	آن	جا	که	می	فرماید1: نمی	کنند،	نظیر

ه  �ن �ي ��ي ل�ن م�ن �ن �ثىي و هو موأ كر و ا�ن  م�ن دن
ً
1.	>م�ن عمل صال�ا

ه<.2 �ب اه ��ي ��ي

	آیـــات	ســـوره	تــوبــه:	71/9	-	ســـوره	احـــزاب:	 2.	و	نظیر
35/33	-	ســوره	تحریم:	5/66	-	ســوره	نــســاء:	34/4	-	

سوره	حجرات:	13/49	-	سوره	مائده:	38/5	و....

	مرد	به	طور	مستقیم،	مورد	 	کنار 	این	آیات،	زن	در در
.> ىي �ب ا �ن�اء ال�ن 	گرفت.	مثلاً	>�ي خطاب	قرار

	قرآن	فرمود:	من	عهده	دار	 دوم:	ذات	اقدس	اله	در
تربیت	دل	و	روح	انسان	ها	هستم،	و	روح	و	دل	انسان	ها	
	قرآن	موضوع	زن	و	مرد	 نه	مذکر	است	و	نه	مؤنث،	لذا	در

آئینة	جــلال	و	جمال،	انتشارات	نشر	 	 آملی،	زن	در عبدالله،	جــوادی	 	.1
فرهنگی	رجاء،	چاپ	دوم،	1373،	ص87.	

نحل/	97.	 	.2
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را	نفی	می	کند	تا	جایی	برای	بیان	تساوی	یا	تفاوت	بین	
	قــرآن	کریم	و	هم	 	در	سراسر این	دو	باقی	نماند،	لذا	اگر
طــاهــره؟عهم؟	جستجو	 در	سراسر	سخنان	عترت	 چنین	
ــران	کــمــالــی	از	 ــوردی	بــه	چــشــم	نــمــی	خــورد	کــه	قـ شـــود	مــ
کمالات	معنوی	را	مشروط	به	مرد	بودن	بداند	یا	ممنوع	
	تمام	سفرهای	چهارگانه	هم	 به	زن	بودن	بشمارد...	در
	تفاوتی	هست	 زن	سالک	این	راه	است	و	هم	مرد	و	اگر
اجرایی	یک	وظیفه	 کارهای	 اجرایی	اســت	و	 کارهای	 	 در
	بحث	های	فقهی	که	عهده	 است	نه	یک	کمال.	البته	در
	است	و	مسائل	اجرایی	را	شرح	می	دهد	 	تقسیم	کار دار
	بحث	های	 و	آن	ها	مربوط	به	کارهای	اجرایی	است.	اما	در
	مرد	 از و	عرفانی	هیچ	بحث	 تفسیری،	کلامی،	فلسفی،	
بــودن	و	یا	زن	بــودن	نیست.	بلکه	مربوط	به	انسانیت	

انسان	می	باشد.1
	فرهنگ	اســلام	زن	»عــورت«	اســت.	عورت	 ســوم:	در
	کردن	آن	ناپسند	و	زشت	است.	 یعنی،	چیزی	که	آشکار
	این	جهت	هر	کجا	بنا	است	پوشش	و	عفت	زن	حفظ	 از
گردد	و	به	ابهت	زن	ارج	نهاده	شود،	قرآن	کریم	به	صورت	
	می	دهد.	این	یک	 غیر	مستقیم	زن	را	مورد	خطاب	قرار
ارتباطات	 که	 روان	شناسانه	و	همه	پسند	است	 نکته	
	ارتباطات	گفتاری	 	از 	مؤثرتر رفتاری	و	غیر	مستقیم	بسیار
و	مستقیم	است	و	هیچ	وقت	تنش	و	مقاومت	منفی	را	

به	دنبال	ندارد.

عبدالله،	جوادی	آملی،	همان.	 	.1
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	نهج	البلاغه،	پوشش،	ارتباط	غیر	مستقیم	 چهارم:	در
	ارتباط	با	زنان،	به	عنوان	حقوق	زنان	 و	حفظ	عفت	کلام	در
مطرح	شده	است.	پوشش	به	عنوان	حق	مسلم	زنان	
شناخته	شــده	اســت	و	کشف	حــجــاب	بــه	عــنــوان	ظلم	

	زنان. بزرگ	بر

	این	که	گفته	شد:	تمام	روی	سخن	خداوند	 پنجم:	از
	قــرآن	 ــردان	اســت	صحیح	نیست	و	حــال	آن	کـــه	در بــا	مـ
مجید	ســوره	ای	مستقل	به	نام	»سورء	مریم«	به	عنوان	
ــوره	کــوثــر«	 	بــه	نـــام	»ســ ــد.	ســــوره	ای	دیــگــر زن	نــمــونــه	آمـ
	به	نام	»سوره	نساء«	یعنی	زنان،	 همچنین	سوره	ای	دیگر
	176	آیه،	مو	به	مو	حقوق	فردی	و	 	قرآن	مجید	آمده	و	در در

اجتماعی	زنان	را	بر	شمرده	است.

	منابع	و	 بنابراین،	ضرورت	دارد	پرسشگر	محترم	در
مبانی	دینی	مانند	قرآن	کریم	و	روایات،	مطالعه	بیشتری	
	این	زحمت	را	به	جان	بخرد،	روشن	 داشته	باشد	و	اگر
	این	زمینه	ضعفی	وجــود	ندارد	 خواهد	شد،	نه	تنها	در
	ارج	نهادن	مقام	و	حقوق	زن	سنگ	 	در بلکه	اسلام	عزیز
	روایات	به	»لیله	 تمام	گذاشته	است.	فاطمه	زهرا؟سها؟	در
	کیمای	وجــود	حضرت	 «1	معرفی	گشته	است	و	از القدر
زهــرا؟سها؟	فضه	زن	نمونه	معرفی	گشته	اســت،	تا	جایی	
که	بخشی	از	ســوره	انسان2	به	مقام	فاطمه	زهــرا؟سها؟	و	

کنیزش	فضه	اشاره	دارد.

تفسیر	کوفی،	تفسیر	روایی	است	در	یک	جلد.	 	.1
انسان/	76	و78	و	79.	 	.2
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ــت که  ــداس ــد: »تــنــهــا خ ــوی ــی گ ــرآن م ــوال35: قـ ــ سـ
امــروزه،  که  حالی  در  می داند«  را  حامله  زنــان  حمل 
ع جنسیت حمل را تشخیص دهد،  علم می تواند نو
اختیاری  صــورت  به  نیز  حمل  جنس  ع  نو انتخاب  و 
است. این آگاهی بشر با علم خداوند چگونه قابل 

جمع است؟

در پاسخ به چند نکته توجه فرمایید:

	رحم	ها	 1. علم	خداوند	متعال	به	اموری	مانند:	آنچه	در
،	منافاتی	 ــور هست	و...	بــا	علم	انــســان	بــه	بــرخــی	امـ
ــی	و	استقلالی	 نـــدارد؛	چــون	علم	خــداونــد	متعال	ذات
،	علمشان	به	 	او،	یعنی	انسان	های	دیگر است	و	غیر
	ناحیه	 	به	طور	مستقل	نیست	و	هرچه	دارنــد	از امــور
ــد	متعال	و	بــا	الــطــاف	و	عنایت	او	اســـت،	به	 خــداون
،	علم	دیگران	در	عرض	علم	خدا	نیست،	 تعبیری	دیگر
بلکه	در	طول	او	و	به	تعلیم	او	و	به	مقداری	است	که	
	راه	اسباب	 او	مصلحت	بداند،	حالا	چه	تعلیم	علوم	از
و	وسایل	طبیعی	مثل	هواشناسی،	علم	پزشکان	به	
	اسباب	 	طریق	غیر 	ارحام	است	و...	و	یا	از آن	چه	که	در
طبیعی،	مثل	علم	پیامبران	و	امامان	؟عهم؟	باشد،	چون	
از	 براساس	روایــت	اسلامی،	پیشوایان	معصوم؟عهم؟	
	فرزندی	که	 برخی	جزئیات	فرزند	داخل	رحم	و	حتی	از
	زمان	و	مکان	 باید	صدها	سال	بعد	متولد	شود	و	یا	از
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	داده	اند.1 موت	خود	و	دیگران	خبر

آیــه	34،	ســوره	لقمان	کــه	خــداونــد	متعال	 	 	از 2. منظور
مُ 

َ
عْل َ  وَ �ي

َ �ث �يْ
عنَ

ْ
لُ ال ِ

رنّ �نَ ُ اعَه وَ �ي مُ الّ�َ
ْ
َ�هُ عِل هَ عِ�نْ

َ
�نَّ اللّ می	فرماید:	>اإِ

ْ�رِ�ي   وَ ما �تَ
ً
دا ِ��بُ عنَ

ْ
ك ا �تَ سٌ ما دن �نْ ْ�رِ�ي �نَ رْحامِ وَ ما �تَ

أَ
�

ْ
ىي ال ِ

ما �ن

گاهی	از	 رٌ<؛	»آ �ي �بِ
مٌ �نَ هَ عَلِ�ي

َ
�نَّ اللّ  اإِ

مُو�تُ رْ�نٍ �تَ
أَ
ِ ا

ّ
�ي

أَ
ا سٌ �بِ �نْ �نَ

زمان	قیامت	مخصوص	خداست	و	اوست	که	باران	
	رحم	ها	)محل	مادران(	 را	نازل	می	کند	و	آن	چه	را	که	در
ــردا	چــه	به	 اســـت	مـــی	دانـــد،	و	هــیــچ	کــس	نــمــی	دانــد	فـ
دست	می	آید،	و	هیچ	کس	نمی	داند	در	چه	سرزمینی	

گاه	است«. می	میرد	خداوند	عالم	و	آ

	آن	چه	که	 گاهی	مردم	از 	عدم	آ ممکن	است	مقصود	از
	تفصیل	باشد	 	ارحام	است،	تمام	خصوصیات	به	طور در
و	در	صورتی	که	خداوند	نخواهد	علم	آن	را	به	کسی	عطا	
	ندارد	و	اگر	خداوند	علم	به	ارحام	را	 	آن	خبر کند،	کسی	از
	می	شوند	و	برخی	روایات	 به	کسی	اعطا	کند،	به	آن	خبردار
	ارحام	 اسلامی	نیز	دلالت	می	کند	که	غیر	خدا	به	آن	چه	در
ــدارد.	 	ن 	تحقیقی	خبر 	تفصیل	و	بــه	طــور هست	بــه	طــور
مثلاً	از	شقاوت	یا	سعادت	و	سرنوشت	او	سایر	جزئیات	
	ندارند	و	اگر	خداوند	علم	آن	را	به	کسی	مثل	امامان	 خبر
به	 گرنه	علم	 و	 	می	شوند	 کند	خبردار معصوم؟ع؟	عطا	

تفسیر	 فی	 المیزان	 تفسیر	 حسین،	 محمد	 سید	 طباطبایی،	 ر.ک:	 	.1
القرآن،	تهران،	دارالکتب	الاسلامیه،	چاپ	سوم،	1397	ه.	ق،	ج	16،	ص	

	.253	-	251
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	تفصیل	مخصوص	خداوند	متعال	است.1 ارحام	به	طور

آیه	34،	لقمان	 	اکــرم؟ص؟	می	فرماید:	»معنای	 پیامبر
	تمام	اشیاء	 این	است	که	خداوند	متعال	به	اول	و	آخر
بــراســاس	مصلحت،	 می	تواند	 او	 و	 دارد	 علم	 و	هستی	
	یا	جلو	بیندازد	و	او	کسی	که	باب	علم	را	 اجل	ها	را	به	تأخیر
برای	دیگران	می	گشاید	چون	او	عالم	به	غیب	است	و	او	

گاه	است«.2 به	هر	چیزی	آ

،	علم	به	ارحام	را	 	ابتدای	امر 	مرحله	اول	و	در پس،	در
مخصوص	خداوند	متعال	می	داند.	وقتی	اراده	و	مشیت	
	علم	 خداوند	حکیم	به	کسی	یا	چیزی	تعلق	گرفت	و	از
خود	به	او	عطا	کرد،	او	نیز	می	تواند	به	>ما �نىي ال�رحام<	به	
	این	 نسبت	لطف	خداوند،	علم	پیدا	کند.3	که	البته	در
	جزئیات	برای	 صورت	نیز	ممکن	است	علم	به	بسیاری	از

غیر	معصوم؟عهم؟	ممکن	نباشد.4

ایــجــاد	می	شود،	 آدمــی	توسط	خــداونــد	متعال	 روح	  .3
بــرای	ترکیب	نطفه	زن	 آمــیــزش،	مقدمه	ای	 ازدواج	و	

ــعــروســی	الـــحـــویـــزی،	نــورالــثــقــلــیــن،	قـــم،	مؤسسة	 ر.ک:	جــمــعــه	ال 	.1
اسماعیلیان،	چاپ	چهارم،	1412	ه.	ق،	ج	4،	ص	220.	

تفسیر	 فــی	 التبیان	 الطوسی،	 الحسن	 بــن	 محمد	 جعفر	 ابــی	 ر.ک:	 	.2
القرآن،	قم،	مکتب	الاعلام	الاسلامی،	چاپ	اول،	1409،	ج	4،	ص	155.	

تفسیر	 فی	 المیزان	 تفسیر	 حسین،	 محمد	 سید	 طباطبایی،	 ر.ک:	 	.3
القرآن،	همان.	

ر.ک:	بانو	امین	اصفهانی،	مخزن	العرفان،	تهران،	نشر	نهضت	زنان	 	.4
مسلمان،	1361	ش،	ج	8،	ص	153-	158؛	مــکــارم	شــیــرازی،	ناصر	و	
چهارم،	 الاسلامیه،	چاپ	 دارالکتب	 تهران،	 نمونه،	 تفسیر	 دیگران،	

1367	ش،	ج	17،	ص	97	-	100؛	ج	25،	ص	142	-	153.	
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و	مــرد	اســت،	رحــم	زن	مکانی	اســت	که	خداوند	برای	
	با	پیشرفت	علم	 	داده	است	اگر پــرورش	جنین	قــرار
رحم	 بتواند،	مکانی	مصنوعی	همانند:	 	 ژنتیک،	بشر
زن،	بسازد	که	تمام	ویژگی	های	رحم	را	داشته	باشد	و	
بتواند	اسپرم	مرد	و	اوول	زن	را	در	هم	ترکیب	نماید	و	
	پرورش	جنین	و	 نطفه	مرد	و	زن	را	پرورش	دهد،	پس	از
	آن	جنین	ایجاد	 تکامل	جسمانی	آن،	خداوند	روح	را	در

می	کند.1

	رحــم،	روح	 	مانند	جنین	در 	ایــن	صــورت	نیز پس	در
جنین	از	سوی	خداوند	است	و	بشر	هیچ	گاه	نمی	تواند	
	این	است	که	زمینه	را	برای	 	بشر روح	را	بسازد،	تنها	کار
ترکیب	اسپرم	و	اوول	و	رشد	آن	دو	و	آماده	شدن	جنین	

برای	دریافت	روح	انسانی،	فراهم	کند.2

مؤمنون/	15.	 	.1
،	التحریر،	بیروت،	مطبعة	عیسی	البابی	 ر.ک:	محمد	الطاهر	ابن	عاشور 	.2
الحلبی،	الطبعة	الاولــی،	1384	ه.	ق،	ج	27،	ص	145؛	فخرالدین	رازی،	

التفسیر	الکبیر،	مصر،	المطبعة	البهیه،	بی	تا،	ج	28،	ص	15.	
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سوال36: خداوند در قرآن می فرماید: »ما انسان را 
گناه  و  بدی  انسان  نهاد  در  یعنی  یدیم«،  آفر نیکو 
خلاف  و  گناه  انسان ها  ــرا  چ پــس  نداشته،  جایی 

می کنند؟
	آغاز	خلقت	 در	خلقت	انسان	نقصی	ندارد	و	انسان	در
بــر	فطرت	و	سرشت	پــاک	خلق	شــده	اســت،	بنابراین،	
هر	چه	هست،	مربوط	به	خــود	ما	مــی	شــود.	ایــن	»خود	
والــدیــن،	 مــی	شــود،	 را	شامل	 گوناگونی	 مــا«	طیف	های	
،	سران	احــزاب	و	 دوستان،	معلمان،	مردم	کوچه	و	بــازار

فرقه	ها	و....

انــســان	بــا	تــوجــه	بــه	اخــتــیــاری	کــه	دارد	مــی	تــوانــد	راه	
	پیروی	هوای	نفس	 هدایت	و	ضلالت	را	بپیماید،	برخی	از
و	شیاطین	پرهیز	می	کنند	و	راه	هدایت	می	روند	و	عده	

ای	هم	راه	خطا	و	شیاطین	را	می	روند.

امــا	مسئله	اصلی	ایــن	اســت	کــه	آیــا	خــود	انــســان	در	
که	 گیرم	 دارد؟	 نقشی	 مرتکب	می	شود	چه	 که	 خطایی	
،	معلم،	جامعه	همه	مسبّب	این	خطا	باشند،	 ،	مادر پدر
آیا	خود	انسان	نقشی	دارد	یا	ندارد؟	واضح	است	که	هیچ	
	اعــمــال	خــودش	 وجــدانــی	منکر	سهم	خــود	انــســان	در
ــؤال	اول	را	 ــواب	سـ نــیــســت،	خـــوب	یــا	بـــد،	ایـــن	نکته	جـ
	دو	جا	به	حسّ	 می	دهد.	قرآن	کریم	در	سوره	قیامت	در
	هر	 وجدان	و	قاضی	درونی	انسان	اشاره	می	فرماید	و	در
	جایی	 دو	جا	به	جنگ	انسان	با	وجدان	تصریح	می	کند.	در
	انسان	نسبت	به	مسئله	قیامت	 می	فرماید:	علت	انکار
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	زندگی	هر	چه	 و	دیرپنداری	او	این	است	که	می	خواهد	در
مامه<1	و	در	

َ
ا ر  �ب �ن � ال��ن�ا�ن ل�ي ر�ي �ي ل  >�ب می	خواهد،	بکند؛	

گاه	است«2	هر	 آیه	دیگر	می	فرماید:	»انسان	به	خودش	آ
	دفاع	از	خود	بتراشد. چند	عذرهایی	در

	قرآن	کریم	و	روایات	اسلامی،	به	اشتراک	گناهکاران	 در
	گناهان	اشــاره	شده	است.	یعنی	با	 	و	وبال	و	آثار 	وزر در
	پیداشدن	گناه	دارنــد،	به	همان	 توجه	به	نقشی	که	در
	و	عذاب	آن	هم	به	ایشان	می	رسد،	لذا	خداوند	 اندازه	وزر

می	فرماید.

�نَ  �ي ِ �ن
َّ
ال ارِ  وْرن

أَ
ا مِ�نْ  وَ  امَه  �ي �تِ

ْ
ال وْمَ  َ �ي ه 

َ
كامِل ارَهُمْ  وْرن

أَ
ا وا 

ُ
ْ�مِل >لِ�يَ

<؛3	»کسانی	که	پیامبران	 رُو�نَ ِ رن
َ ل� ساءَ ما �ي

أَ
مٍ ا

ْ
رِ عِل �يْ

عنَ و�نَهُمْ �بِ
ُّ
ل صنِ �يُ

ــگــران	را	هــم	گمراه	 	می	کنند	و	بــا	حــرفــشــان	دی را	انــکــار
	دیگران	را	هم	به	بار	سنگین	خود	 می	کنند	می	خواهند	بار
	روایات	 	در 	می	کنند.	نیز اضافه	کنند	و	چه	بد	چیزی	را	بار
	مــن	عمل	 آمــده	اســت:	»مــن	ســن	سنه	ضلاله	فله	وزر
	که	به	آن	عمل	 	هر بها؛4	هر	که	سنت	بدی	را	بنا	نهد	بار

کند	به	گردن	اوست«.

	با	توجه	به	عذاب	وجدانی	که	دارد	 البته	خود	گناهکار
	را	 و	سعی	می	کند	با	توجیه	و	عذرهای	گوناگون	تقصیر
	اصلی	بداند،	در	 از	سر	خود	برداشته	و	دیگران	را	مقصّر

قیامت/5.	 	.1
قیامت/14.	 	.2

نحل/	25. 	.3
دیلمی،	اعلام	الدین،	قم،	آل	البیت،	1408	ه	.ق،	ص	389.	 	.4
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	دو	برابر	شود	 خواست	می	کند	که	عذاب	مقصّرین	دیگر
	احساس	درونی	اش	کاسته	و	آرامش	 	مقداری	از

ّ
)تا	لااقل

کاذبی	یابد(.	قرآن	کریم	به	این	معنا	اشاره	دارد.

 
ً
ا ا�ب عَدن هِمْ  �تِ

آ
�نَ ا ا  و�ن

ُّ
ل صنَ

أَ
ا ل�ءِ  هوأُ ا  �ن َّ رَ�ب ول�هُمْ 

أُ
لِ� راهُمْ  �نْ

أُ
ا ال�ت  >�ت

جهنم	 وارد	 	 آخـــر 	 در کــه	 »گــروهــی	 ارِ<؛1	
ال�نَّ مِ�نَ   

ً
ا عْ�ن صنِ

می	شوند	درباره	اولین	واردین	)که	باعث	بر	گمراهی	آنها	
	ما!	این	پیشگامان	ما	را	 بوده	اند(	می	گویند:	ای	پروردگار
	بده	و	قرآن	در	جواب	 گمراه	کردند	به	اینان	عذابی	دو	برابر
می	فرماید:	»لکلِ	ضعف«؛	برای	هر	یک	عذاب	مضاعف	
است.	خود	این	آیه	نشان	می	دهد	که	همه	مقصران	در	

گناه	مجرم	کیفر	خواهند	شد.

پس،	گرچه	سرشت	و	آفرینش	ابتدایی	انسان	پاک	
	اختیاری	که	دارند	 	انسان	با	استفاده	از است،	ولی	برخی	از
	هوای	نفس	و	وسوسه	های	شیطانی	پیروی	و	مرتکب	 از

گناه	می	شوند.

اعراف/	38. 	.1





معاد شناسی

از  هدف  چیست؟  معاد  ضرورت  و  هدف  ســوال37: 
تنبیه  یا  است  تشفی  برای  آیا  چیست؟  الهی  کیفر 
مجرم و یا عبرت گرفتن دیگران؟ چرا در همین دنیا 

کیفر نمی بینند؟

اثبات ضرورت معاد:

کار	 و	حکیم	 اســت	 خــدا	حکیم	 حکمت:	 بــرهــان   .1
بیهوده	انجام	نمی	دهد،	و	آفرینش	انسان	و	جهان	و	بعد	
نابودی	آن	بدون	رسیدگی	به	حساب	بندگان	خوب	و	بد	
موجب	لغو	و	بیهوده	بودن	خلقت	اوست،	لکن	خدا	کار	
	پیش	اســت.1	و	قرآن	 بیهوده	نمی	کند،	پس	معادی	در
ا ل�  �نَ �يْ

َ
ل مْ اإِ

ُ
ك

�نَّ
أَ
ا وَا ً �ث اكُمْ عَ�بَ �نَ �تْ

َ
ل مَا حنَ

�نَّ
أَ
مْ ا �تُ َ�ِ��بْ

نَ
�

أَ
نیز	می	فرماید:	>ا

2> عُو�نَ َ رْ�ب �تُ

خرازی،	محسن؛	بدایه	المعارف	الالهیه	فی	شرح	عقائد	الامامیه،	قم،	 	.1
مرکز	مدیریت	حوزه	علمیه	چاپ	اول،	1411،	ه.	ق،	ج2،	ص	269	-	283.	

مؤمنون	/	115. 	.2
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2. برهان عدالت: خدا	عادل	است،	و	نیز	عادل،	ظالم	
بلکه	 نمی	کند،	 و	مسلط	 نــمــی	دارد	 مقدم	 مظلوم	 بــر	 را	
	ظالم	انتقام	می	گیرد.	پس	خــدا	نیز	ظالم	و	مظلوم	را	 از
و	مسلط	 مقدم	 مظلوم	 بر	 را	 ظالم	 و	 نمی	داند	 یکسان	
	مــعــاد	بـــرای	انــســان	نــبــاشــد،	لازمـــه	اش	 نمی	کند،	و	اگــر
بر	 ظالم	 داشــتــن	 مقدم	 بلکه	 مظلوم	 و	 ظالم	 یکسانی	
	آن	است	که	ظالم	 مظلوم	است	نزد	خدا،	ولی	خدا	منزه	از
بــرابــرش	یکسان	باشد.	پس	معاد	لازم	و	 	 و	مظلوم	در
ضروری	است	تا	هر	چه	که	مستحق	است،	جزا	بیند.1	و	
مَا  �نَ  رِمِ�ي ْ مُ�ب

ْ
كَال �نَ  مُْ�لِمِ�ي

ْ
ال عَلُ  ْ �ب �نَ �نَ

أَ
>ا نیز	می	فرمایید:	 خدا	

�نَ  �ي �تِ
مُ�تَّ

ْ
عَلُ ال ْ �ب

مْ �نَ
أَ
<2	و	نیز	می	فرماید:	>ا مُو�نَ

ُ
ْ�ك

�نَ �تَ مْ كَ�يْ
ُ
ك

َ
ل

ارِ<.3 �بَّ
�نُ
ْ
ال كَ

ــروی	مــجــرمــان:	استاد	 	و	مــجــازات	اخـ 	کیفر هــدف	از
	و	مجازات	را	به	جهت	ارتباطش	با	جرم	 مطهری؟ره؟	کیفر

سه	نوع	می	داند:

1. مجازات قراردادی )تنبیه و عبرت(:	رابطه	بین	جرم	
	این	نوع	کاملاً	قــراردادی	است	که	بوسیله	 و	جریمه،	در
	الهی	وضــع	گــردیــده	اســت.	و	 قانون	گــذاری	الهی	یا	غیر
فائده	ایــن	نــوع	مجازات	یکی	ایــن	اســت	که	خــود	مجرم	
تنبیه	می	شود	که	دیگر	دســت	به	چنان	جرمی	نزند،	و	

بدایة	المعارف	الالهیه	فی	شرح	عقائد	الامامیه،	همان،	ص	274	-	 	.1
.275

قلم/	35	-	36. 	.2
ص	/	28. 	.3
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	مجازات	او	عبرت	می	گیرند،	تا	دســت	به	 از 	 دیگران	نیز
	مواردی	 جرم	نیالایند.	و	فائده	دیگرش	این	است	که	در
کــه	ظلمی	برکسی	وارد	شــده،	بــامــجــازات	ظــالــم،	تشفّی	
	مجازات	ها	در	جهان	آخرت	 	پیدا	می	کند.	این	نوع	از خاطر
مطرح	 جــرم	 	 از جلوگیری	 آنجا	 	 در زیــرا	 نیست،	 معقول	
نیست،	تا	مجازات	مجرم	تنبیهی	برای	او	باشد	تا	دوباره	
مرتکب	جرم	نشود،	یا	اینکه	عبرتی	باشد	برای	دیگران	
،	خدا	 تا	اینکه	مبادا	مانند	او	مرتکب	جرم	شوند.	و	نیز
ــرای	تشفّی	 -مــعــاد	الله	-	حّــس	انتقام	جویی	نـــدارد	تــا	ب
	طرفی	همه	 از انتقام	بگیرد.	و	 کــردن	عقده	دل	 و	خالی	
تا	گفته	شود،	 گناهان	مربوط	به	حقوق	مــردم	نیست،	
عذاب	برای	تشفّی	خاطر	ستم	دیده	ها	است.	به	علاوه	
	درآن	روز	 بــرای	خــود	مظلومان	نیز 	و	رحمت	 اینکه	خیر

	انتقام	و	تشخص	خاطردارد.1 	از سخت	بیشتر

	این	 2. مکافات دنیوی:	رابطه	بین	جرم	و	جریمه	در
نوع	مجازات	ها	رابطه	علی	و	معلولی	اســت،	یعنی	جرم	
	ذاتی	 	نتیجه	طبیعی	و	اثر ،	و	کیفر ت	است	برای	کیفر

ّ
عل

	و	 گناه	اســت،	و	قـــردادی	نیست.	ماننداینکه	مــرگ	اثــر
نتیجه	و	معلول	طبیعی	نوشیدن	سم،	پرتاب	شدن	از	
کوه	و...	می	باشد.	این	نوع	کیفرها	را	مکافات	عمل	یا	اثر	

وضعی	گناه	می	نامند.2

،	تهران،	انتشارات	صــدرا،	چاپ	 آثــار رک،	مطهری،	مرتضی،	مجموعه	 	.1
هشتم،	1377.	

رک:	مجموعه	آثار،	همان،	ص	227-	228. 	.2
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	رابطه	 3. عــذاب اخــروی:	»مجازات	های	جهان	دیگر
	آخرت	 قوی	تری	با	گناهان	دارنــد؛	رابطه	عمل	و	جــزاء	در
نه	مانند	نوع	اول،	قراردادی	است	و	نه	مانند	نوع	دوم،	از	
	آن	هم	یک	درجه	 نوع	رابطه	علی	و	معلول	است.	بلکه	از
د	حکم	فرما	

ّ
	اینجا	رابطه	عینیت	و	اتحا 	اســت؛	در بالاتر

	به	 	آخرت	به	عنوان	پاداش	کیفر است؛	یعنی	آنچه	که	در
نیکوکاران	و	بدکاران	داده	می	شود،	تجسم	خود	عمل	
و	 اعمال	صالح	 	 در بهایی:	 تعبیر	شیخ	 به	 و	 آنهاست«1	
اعتقادات	حق	به	شکلی	نورانی	و	زیبا	ظاهر	می	شوند	که	
موجب	کمال	شادی	صاحبش	می	گردنند،	و	اعمال	بد	
و	اعتقادات	باطل	به	شکلی	ظلمانی	و	زشت	که	موجب	
عبارت	 به	 	)صاحبش(	می	شوند‹‹2	 آزار و	 انــدوه	 نهایت	
:	پــاداش	هــا	و	کیفرها	عین	خــود	اعمال	اســت،	با	 دیگر
چهره	باطن	و	ملکوتی	پس	جای	دارد،	تا	سؤال	شود	که	

	مجازات	های	اخروی	چیست؟ هدف	از

ادله اثبات تجسم اعمال:

الف( عدالت الهی:

ل�  رُوا  كَ�نَ �نَ  �ي ِ �ن
َّ
ال هَا  ُّ �ي

أَ
ا ا  >�يَ مــی	فــرمــایــد؛	 کــریــم	 ــرآن	 قـ

علامه	 	،3> و�نَ
ُ
عْمَل �تَ مْ  �تُ كُ�نْ مَا  وْ�نَ  رنَ ْ �ب

�تُ مَا 
�نَّ اإِ وْمَ  �يَ

ْ
ال رُوا  ِ �ن عْ�تَ �تَ

همان،	ص	230. 	.1
حــســیــن،	عــامــلــی	)شــیــخ	بــهــایــی(،	الاربــعــیــن،	قـــم،	مــؤســســة	النشر	 	.2

الاسلامی،	چاپ	اول،	1414	ه.	ق،	ص	402.	
تحریم	/	7.	 	.3
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ها  ا�ي ا  >�ي آیــه	 اول	 از	قسمت	 استفاده	 با	 طباطبائی؟ره؟	
این	 مــی	فــرمــایــد:	 اعــمــال	 تجسم	 بــر	 	> علمو�ن �ب  ... �ن �ي ال�ن

لم  طن �ي ما  >و  را	محله	بعد	یعنی	 اعــمــال(	 مطلب	)تجسم	
<	تأیید	می	کند،	زیرا	انتفاء	ظلم	بنابر	تجسم	

ًً
ك احدا ر�ب

	اســت؛	چراکه	چیزی	به	عنوان	جــزاء	به	 اعمال	واضــح	تر
آنها	 آنان	است،	که	به	 	داده	می	شود.	همان	عمل	 ر

ّ
کفا

	حالیکه	هیچکس	دخالتی	 برگشت	و	ملحق	می	شود.	در
	آن	نداشته	است.1 در

ب( آیات قرآن:

علامه	طباطبائی؟ره؟	می	فرماید:	»فکثير من الايات 
الاعمال«،	بسیاری	 بنفس  الجزاء  يوم  الجزاء  علي  دالــه 
	جــزاء	با	 	روز 	ایــن	کــه	جــزاء	در 	آیــات	دلالــت	می	کنند	بــر از
ُ� كُلُّ  �بِ

وْمَ �تَ َ خود	اعمال	است‹‹2	مثلاً	قرآن	می	فرماید:	>�ي
وْ 

َ
 ل

ُ
وَدّ �تْ مِ�نْ سُوءٍ �تَ

َ
رًا وَمَا عَمِل رٍ مُْ�صنَ �يْ

�تْ مِ�نْ �نَ
َ
سٍ مَا عَمِل �نْ �نَ

ً�ا<،	»روزی	که	هر	کس	آنچه	را	از	 عِ�ي َ مًَ�ا �ب
أَ
هُ ا �نَ �يْ َ هَا وَ�ب �نَ �يْ َ �نَّ �ب

أَ
ا

	نیک	انجام	داده	حاضر	می	بیند،	و	آرزو	می	کند	میان	 کار
	اعمال	بد	داده،	فاصله	زمانی	زیاد	می	باشد‹‹3	 او،	و	آنچه	از
وجه	دلالت	آیه	بر	تجسم	اعمال	بدین	صورت	است	که:	
نابودی	 و	 )یافتن(	ضدّ	فقدان	 ازوجــدان	 »کلمه	»تجد«	
آورده	 اســت،	و	دو	کلمه	»خیر«	و	»ســوء«	به	لفظ	نکره	

قم،	 الــقــران،	 	 تفسیر فــی	 المیزان	 حسین،	 محمد	 سید	 طباطبائی،	 	.1
اسماعیلیان،	چاپ	پنجم،	1371،	ج	13،	ص	325.	

همان،	ج1،	ص	92. 	.2
آل	عمران	/	30. 	.3
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	رستاخیز	 	روز شده،	که	مفید	عموم	است	یعنی	انسان	در
تمام	اعمال	نیک	و	زشت	خود	را	گرچه	کم	باشد،	پیش	
	قیامت	 	اصلاً	هدف	از 	جایی	دیگر 	در خود	می	یابد«1	و	باز
	انگیخته	شــدن	مــردم،	دیــدن	اعمال	معرفی	شده	 و	بر
بعد	 و	 هُمْ<	

َ
عْمَال

أَ
ا رَوْا  لِ�يُ ا  ا�تً �تَ ْ سث

أَ
ا اسُ 

ال�نَّ صُْ�رُ  َ �ي  ٍ �ن وْمَ�أِ َ >�ي است:	
رَهُ وَمَ�نْ  َ رًا �ي �يْ

ه �نَ رَّ
الَ دنَ �تَ ْ عْمَلْ مِ�ث َ مَ�نْ �ي مطلب	را	تأکید	می	کند	>�نَ

رَهُ<.2 َ ا �ي رًّ َ ه سث رَّ
الَ دنَ �تَ ْ عْمَلْ مِ�ث َ �ي

ج( روایات:

نصب  الدنيا  في  العباد  »اعمال  می	فرماید:	 علی؟ع؟	  .1
	آخرت	 	دنیا،	در 	بندگان	در اعينهم في آجلهم«	کــردار

جلو	چشمانشان	است«3

امــام	صــادق؟ع؟	می	فرماید:	جبرئیل؟ع؟	به	خدمت	  .2
	جانب	خدا(	عرض	کرد	»يا محمّد  پیامبر؟ص؟-	آمد	و	)از
فانك  ماشئت  واحــبــب  ميت،  فانك  ماشئت  عــش 
محمد	 ای	 ملاقيه«	 فانك  ماشئت  اعمل  و  مفاقه، 
آنــچــه	خــواهــی	زنــدگــی	کــن	کــه	خــواهــی	مـــرد،	و	آنــچــه	را	
	آن	جدا	خواهی	شد،	و	آنچه	 	که	از خواهی	دوست	دار

خواهی	انجام	ده	که	آن	را	خواهی	دید«4

المیزان،	همان،	ج	3،	ص	156،	مکارم	شیرازی،	ناصر،	تفسیر	نمونه،	 	.1
تهران،	دارالکتب	الاسلامیه،	چاپ	هجدهم،	1365،	ج2،	ص	378.	

زلزال	/	6	-	8 	.2
فیض	الاســـلام،	سیّد	علی	نقی،	ترجمه	و	شــرح	نهج	البلاغه،	تهران،	 	.3

فقیه،	بی	نبوت،	بی	تا،	حکمت	6،	ص	1091.	
کلینی،	محمد	ابن	یعقوب،	فروع	الکافی،	تحقیق	محمد	جواد،	فقیه،	 	.4
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عدم امکان مجازات همه مجرمان در دنیا:

	دنیا	 برخی	ها	مجازات	اخروی	مجرمان	را	تنبیهی،	و	در
ممکن	دانسته	اند	ولــی	ایــن	ادعــا	درســت	نیست؛	زیرا	
اولاً:	چنان	که	گذشت،	مجازات	اخــروی	چون	قــراردادی	
:	بر	فرض	تنبیهی	بودن	

ً
نیست،	تنبیهی	نمی	باشد.	ثانیا

	دنیا	نیست	زیرا: 	امکان	تحقق	آن	در نیز

اقتضا	 جامعه	 کــه	مصالح	 موقعی	 دنــیــا	 	 در مــجــازات	  .1
	اثر	 	بر نمی	کند،	موجب	می	شود	تا	اطرافیان	مجرم	نیز

	ببیند	و	این	ظلم	به	آنها	است. آن	آزار

	عقوبت	 2. مستلزم	خوب	شدن	اجباری	)بــرای	ترس	از
فوری(	افراد	می	شود	که	بی	ارزش	است.

	آن	کیفر	 3. دنیا	محدود	است	و	نمی	شود	هر	جرمی	در
	را	کشته،	چگونه	 داده	شود.	مثلاً	کسی	را	که	هزاران	نفر
	داد؟	چــون	یکبار	کشتن	فقط	 کیفر 	دنیا	می	توان	 در

مجازات	کشتن	یک	نفر	می	شود	نه	بیشتر.

ــوری	و	دنــیــوی	مــجــرمــان	مــوجــب	بــه	هم	 4. مــجــازات	فـ
	آن	نسل	 خـــوردن	نــظــام	زنــدگــی	مــی	گــردد،	و	اصــلاً	در

	بین	می	رفت. 	با	مجازات	از 	در	همان	آغاز صورت	بشر

	دنــیــا	کــم	لطفی	اســـت،	چــون	ممکن	است	 	در 5. کیفر
مجرم،	در	صورت	مهلت	داشتن	بعدها	توبه	کند.

بیروت،	دارا	لاضواء،	چاپ	اول،	1413	ق،	ج	3،	ص	252.	
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	و	خسارات	 	دنیا	به	جهت	اینکه	آثار 	فوری	در 6. گاهی	کیفر
بعدی	جرم	به	حساب	نمی	آیند،	ناعادلانه	می	گردد.1

7. گاهی	خــود	عمل	خــوب،	مانند	شهادت	و	عمل	بد،	
مانند	خودکشی	موجب	مرگ	شخص	می	شود	و	دیگر	

نمی	ماند	با	پاداش	یا	جزاء	ببیند.2

	راه	حق،	چاپ	مکرر،	1373،	ص	21	-	 رک:	قرائتی،	محسن،	معاد،	قم،	در 	.1
31	و	بدایة	المعارف	الالهیة	همان،	ص	276.	

بدایة	المعارف	الاهیه،	همان. 	.2
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وا 
ُ

ال
َ

»ق می خوانیم:  غافر  ســوره   11 آیــه  در  ســـوال38: 
می گویند:  نَتَیْنِ.«. 

ْ
اث نَا 

َ
حْیَیْت

َ
وَأ نَتَیْنِ 

ْ
اث نَا 

َّ
مَت

َ
أ نَا 

َ
رَبّ

کردی  زنده  دوبــار  و  میراندی  دوبــار  را  ما  پروردگارا 
و  مــی مــیــرد  ــار  دوبـ انــســان  کــه  ــت  اس چگونه  و..«. 

دوبار هم زنده می گردد؟
	و	مکاتب	گمان	می	کنند،	مردن،	 	افــراد	بشر برخی	از
	تمام	 	مـــرگ	هــمــه	چــیــز فــنــا	و	نــابــودی	اســــت.1	و	بــعــد	از
	نیست؛	به	همین	 	کار می	شود	و	قیامت	و	حسابی،	در
	دوبار	 جهت	به	هر	معصیتی	آلوده	می	شوند.2	امّا	بعد	از
	احیاء	)زنده	کردن(،	به	حقانیت	 اماته	)میراندن(	و	دوبار
بــرای	 و	 می	کنند؛3	 پــیــدا	 یقین	 حــســاب	رســی	 و	 قیامت	
	درون	آتــش،	بــه	ایــن	جمله	 	عــذاب	الــهــی،	در خلاصی	از
اقرار	 این	 امّــا	  >... �نِ ْ �ي �تَ �نَ

ْ ا�ث ا  �نَ
مَ�تَّ

أَ
ا ا  �نَ َّ >رَ�ب می	شوند:	 متوسل	

سودی	به	حال	شان	ندارد.4

کــردن«	 	میراندن	و	زنــده	 بــار 	معنی	»دو	 مفسران	در
	بین	 	کرده	اند	که	دو	احتمال	محوری	در احتمالاتی	را	ذکر
آنها	دیده	می	شود،	و	بقیه	با	اندکی	تفاوت،	شبیه	یکی	از	

: آنهاست	و	آن	دو	عبارتند	از

آیــه	28	سوره	 آیــه	همانند	 	ایــن	 1.	برخی	معتقدند	در

نَحْنُ	 وَمَـــا	 وَنَــحْــیَــا	 نَــمُــوتُ	 نْــیَــا	 الــدُّ حَیَاتُنَا	 إِلا	 ــیَ	 هِ »إِنْ	 مؤمنون/	37،	 	.1
بِمَبْعُوثِینَ«

ر.ک:	ص/	26. 	.2
ر.ک:	سجده/	12. 	.3

	القرآن،	قم،	 ر.ک:	طباطبائی،	سید	محمد	حسین،	المیزان	فی	تفسیر 	.4
اسماعیلیان،	چاپ	پنجم،	1371،	ج	17،	ص	313	-	312.	
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	پیدایش	انسان	 	مرگ	اول	حالت	قبل	از 	از بقره،	منظور
	پایان	عمرش	می	باشد،	 	دنیاست.	و	مرگ	دوّم	او	در در
	قیامت،	 و	زندگی	دنیوی	او،	زندگی	اول،	و	زنده	شدن	در

زندگی	دوّم	است.

آیــه	28	ســـوره	بقره	 	مـــورد	 	تنها	در ولــی	ایــن	تفسیر
	آن	یک	مــوت	)مـــردن(	و	یک	اماته	 صحیح	اســت	که	در
)میراندن(	و	دو	احیاء	)زنده	کردن(،	مطرح	است.	امّا	در	
	دو	میراندن	و	دو	زنــده	کردن	 آیــه	مــورد	بحث،	سخن	از
	مورد	 ع	بر	حیات	است،	در است.	و	چون	میراندن	متفر
	نمی	رود.1	به	اضافه	این	 	زندگی	به	کار حال	)مرگ(	قبل	از
	زندگی	دنیوی،	نقشی	در	حصول	یقین	 که	مرگ	قبل	از

	قیامت،	ندارد	تا	آن	را	اراده	کرده	باشند. برای	آنان	در

ــنـــد	عــلامــه	 ــانـ ــلـــمـــای	بــــزرگــــی	مـ 2.	مـــفـــســـران	و	عـ
آیــت	الله	مــکــارم	شــیــرازی	معتقدند:	 طــبــاطــبــائــی؟ره؟،	
	دنیوی	 	پایان	عمر 	دو	اماته	)میراندن(،	مرگ	در 	از منظور
	دو	احیاء	 	از 	پایان	زندگی	برزخی	است	و	منظور مرگ	در
	قیامت	اســـت.2	یعنی	 ــردن(	احــیــای	بــرزخــی	در ــده	کـ )زنـ
	پایان	 	پایان	عمر	می	میرد،	)اماته	اول(.	و	بعد	از انسان	در
	حیات	)زندگی(	برزخی،	 	دنیایی	و	شروع	قیامت	در عمر

ر.ک:	جوادی	آملی،	عبدالله،	تسنیم،	قم،	مرکز	نشر	اسراء،	چاپ	اول،	 	.1
1378،	ج	2،	ص	593.	

ر.ک:	طباطبایی،	سید	محمد	حسین،	پیشین،	ص	313،	و	ج	1،	ص	 	.2
111،	مکارم	شیرازی،	ناصر،	تفسیر	نمونه،	پیشین،	ص	45،	هم	ایشان،	

پیام	قرآن،	پیشین،	ص	454.	
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	زنــدگــی	را	طــی	می	کند	)احــیــاء	اول(،	تا	 مرحله	دیــگــری	از
اینکه	با	نفخ	صور1	اول	آن	را	هم	از	دست	می	دهد	)اماته	
	دوّم2	برای	حساب	قیامت	 دوّم(.	و	سپس	با	نفخ	صور

زنده	می	شود	)احیاء	دوّم(.

	اول،	آیه	را	دال	بر	حیات	 	دوّم،	بر	خلاف	تفسیر تفسیر
برزخی	انسان	می	داند	و	معتقد	است،	انسان	با	مرگ	به	
	زندگی	جسمانی	دنیوی،	منتقل	 	از یک	زندگی	دیگری	غیر
	آن	به	سر	می	برد.	و	 می	شود،	و	تا	بپا	شــدن	قیامت	در
این	مورد	تأیید	قرآن	می	باشد.	چنان	که	به	تصریح	قرآن،	
بــه	دنیا	 بازگشت	 	خــدا	تقاضای	 از 	مــرگ،	 از بعضی	بعد	
برای	انجام	اعمال	صالح	و	جبران	گذشته	می	کنند،	ولی	
	آنان	مثل	آل	 خواسته	شان	برآورده	نمی	شود.3	و	برخی	از
	عذاب	می	شوند.4	 	برزخ	دچار فرعون،	هر	صبح	و	شام	در
	شهدا	را	زنــده	مــی	دانــد.5	همچنین	

ً
	قــرآن،	صریحا و	نیز

	زنــدگــی	)بـــرزخـــی(	را	بــا	طــرح	 ــادی	ایـــن	نـــوع	از ــ روایــــات	زی
،	سؤال	 ،	زیارت	اهل	قبور 	قبر مسایلی	چون،	وحشت	در
	و...	تأکید	می	کنند.6	به	عنوان	مثال:	از	محمد	بن	 	قبر در

مَاوَاتِ	وَمَنْ	فِی	الأرْضِ	إِلا	 صَعِقَ	مَنْ	فِی	السَّ
َ
	ف ورِ زمر/	68،	»وَنُفِخَ	فِی	الصُّ 	.1

	.» ُ مَنْ	شَاءَ	الّلَّهَ
إِذَا	هُمْ	قِیَامٌ	یَنْظُرُونَ«.	

َ
خْرَی	ف

ُ
	نُفِخَ	فِیهِ	أ زمر/	68،	»ثُمَّ 	.2

ر.ک:	مؤمنون/	100	-	99. 	.3
ر.ک:	غافر/	46	-	45. 	.4

ر.ک:	آل	عمران،	/169	-	171،	و	بقره/	154.	 	.5
ر.ک:	فیض	کاشانی،	محسن،	محجة	البیضاء،	قم،	دفتر	انتشارات	 	.6
اسلامی،	بی	نوبت،	بی	تا،	ج8،	ص	293	-	289	و	312	-	302؛	مجلسی،	
بی	تا،	 نوبت،	 بی	 تهران،	علمیة	اسلامیه،	 الیقین،	 باقر،	حق	 محمد	
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مسلم	روایت	شده	است	که	گفته:	»به	امام	صادق؟ع؟	
ــارت	کنیم؟«	فــرمــود:	»بله«،	 عــرض	کــردم:	»مــردگــان	را	زی
عرض	کردم:	»وقتی	نزدشان	برویم،	ما	را	می	شناسند؟«	
فرمود:	»آری	به	خدا،	آنها	شما	را	می	شناسند	و	به	شما	
شاد	می	شوند	و	انس	می	گیرند...«.	و	علمای	بزرگ	هم	به	

تبع	آیات	و	روایات،	به	اثبات	حیات	بزرخی	پرداخته	اند.1

ممکن	اســت	اشــکــالــی	بــه	ذهــن	بــیــایــد،	کــه	چگونه	
ممکن	است	انسانی	که	مــرده	و	استخوان	هایش	هم	
خ	زنـــده	بــاشــد؟	پــاســخ	آن	این	 	بـــرز پــوســیــده	اســـت،	در
	بین	 است	که	حقیقت	انسان	به	روح	اوست	و	روح	با	از
	بدن	جدا	می	شود	و	 	بین	نمی	رود،	بلکه	از رفتن	بدن	از
	آن	به	وفات	تعبیر	می	شود،	نه	فوت.	چنانکه	 	قرآن	از در
	حال	تغییرات	است،	ولی	 	در

ً
در	طول	عمر	هم،	بدن	دائما

رابطه	این	همانی	بین	کودکی	و	پیری	انسان	ها	محفوظ	
آنــهــا	دستخوش	 )انــســانــیــت(	 مــی	مــانــد.	و	شخصیت	
	نمی	گیرد،	حتی	اگر	کسی	 تحولات	و	تغییرات	بدن	او	قرار
دست	ها	و	پاهای	خود	را	هم	از	دست	بدهد،	کارهایی	را	

	راه	حق،	بی	نوبت،	 ص413	-	388؛	قمی،	عباس،	منازل	الآخرة،	قم،	در
بی	تا،	ص	59	-	19.	

،	تهران،	صــدار،	چــاپ	چهارم،	 ــار آث ر.ک:	مطهری،	مرتضی،	مجموعة	 	.1
1377،	ج	4،	ص	645	-	644؛	سبحانی،	جعفر،	محاضرات	فی	الالهیات،	
قم،	مؤسسه	النشر	الاسلامی،	چاپ	دوّم،	1415	ه	.ق،	ص	626	-	619،	
با	تلخیص	علی	ربانی	گلپایگانی؛	حلی،	کشف	المراد	فی	شرح	تجرید	
آملی،	قم،	مؤسسة	 آیت	الله	حسن	حسن	زاده	 الاعتقاد،	با	تحقیق	
النشر	الاسلامی،	بی	نوبت،	بی	تا،	ص	425؛	طباطبایی،	سید	محمد	
حسین،	حیات	پس	از	مرگ،	قم،	دفتر	انتشارات	اسلامی،	بی	نوبت،	

بی	تا،	ص	42	-	29.	
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که	قبلاً	با	دست	و	پا	انجام	داده	است	را	می	تواند	به	خود	
	و....	را	کردم	و	به	فلان	 نسبت	دهد	و	بگوید:	من	فلان	کار

جا	رفتم	و...

	واقع	جسم	او	از	 بنابراین،	وقتی	انسان	می	میرد،	در
	می	افتد	و	کم	کم	می	پوسد،	ولی	روح	او	باقی	است.	 کار
:	مــرگ،	یک	امــر	عدمی	نیست،	بلکه	 و	به	عبارت	دیگر
امــری	وجــودی	است	و	به	همین	جهت	هم	خدا	خود	را	
وه<1	 ل�ت المو�ت و ال��ي �ي حن خالق	مرگ	و	زندگی	می	داند:	>ال�ن
و	انــســان	بــا	مــرگ	نــابــود	نــمــی	شــود،	بلکه	دارای	حیات	
جدیدی	می	شود	و	تنها	نحوه	وجــود	و	حیات	او	عوض	
	را	ترک	و	 شده	و	کامل	تر	می	شود.	مثل	نوزاد	که	رحم	مادر
	پا	می	نهد	و	زندگی	جدیدی	 	و	کامل	تر به	جهانی	وسیع	تر

	می	کند. را	آغاز

ملک/	2. 	.1


